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  بسم االله الرّحمن الرّحیم
  

  »برزخ « 
  
  

 حاکمیّت وجود بر عدم است و ب ھ زب انی جل وۀ مقاوم ت و شک ست ع دم در مقاب ل        عالم مادّه عرصۀ سلطھ و    
وجود است برای ھمین است کھ عالم طبیعت را در جلوۀ آدمیّت و کلّ کائنات ، چیزی جز فروپاش ی و ت سلیم       

بلک ھ  . پ س ع الم م ادّه ب ھ معن ای کام ل و دق یقش ن ھ تع یّن کام ل وج ود اس ت و ن ھ ع دم                  . مستمر نمی بینیم    
رص  ۀ روی  ارویی وج  ود و ع  دم اس  ت و ای  ن روی  ارویی و رابط  ھ را در ص  ورت ع  الم و آدم و در فع  ل و          ع

پس حواسّ آدمی کھ ابزار درک مادّه است حتّی در کمال این ادراک نھ می تواند بھ . انفعالات مادّه می بینیم 
گفت ھ ان د ک ھ جھ  ان    از ھم ین روس ت ک ھ برخ ی از متفکّ رین      . نی ستی مح ض برس د و ن ھ ب ھ وج ود جاودان ھ        

از ھم ین روس ت ک ھ نھای ت     . طبیعت ، برزخ است یعنی وضعیّتی بین وجود و عدم کھ نھ این است و ن ھ آن         
 ک  ھ یدرک م  ا از جھ  ان م  ادّه بواس  طۀ ح  واس ، م  ا را ج  ز ب  ھ عب  ث نم  ی رس  اند و اگ  ر تم  دّن معاص  ر غرب       

و . وچی می رسد بر ھمین واقعھ می باشد کاملترین تمدّن حسّی و مادّی است نھایتاً در ھمۀ ادّعاھایش بھ پ     
این اشتباه است کھ پوچی را ھمان نیستی بدانیم زیرا آنچھ کھ نیست معن ایی ھ م الق اء نم ی کن د زی را پ وچی          

  . خود یک معنا و یک حس و ادراک است 
  

ل ی ب ھ   پس حسّ مادّی بشر از جھان یک حسّ برزخی است ک ھ ب ویی از بق ا و فن ا را توأم اً دارا م ی باش د و            
مثلاً مسلّم ترین حسّ مادّی بشر از فن ا پدی دۀ م رگ اس ت ول ی ای ن ی ک ادراک ی از         . ھیچکدامش نمی رساند    

ود دیگ ر  مردن را نمی تواند درک کند زیرا وقتی کھ مرگ بر فردی واق ع م ی ش    دور است و حواسّ ما خود ِ  
اص لاً  . ای ح واسّ م ادّی نی از داری م     این برای درک مسئلۀ بقا و فنا بھ ابزاری وربنابر. حواس وجود ندارد   

خود کالبد مادّی آدمی کھ تماماً دربرگیرندۀ انواع حس ھای مادّی اوس ت جایگ اه ب رزخ اس ت و مح لّ تجرب ۀ          
وضعیّتی بین وجود و عدم می باشد یعنی جسمانیّت انسان در عالم حیات خود کارخانۀ ربزخ است و بخودی 

وضعیّت بین بود و نبود ک لّ وض ع   . عنا و واقعھ ای یقین نمی یابد خود بھ ھیچ چیزی نمی رسد و در ھیچ م   
بشری است و در درک این وضعیّت است کھ انسان می تواند در وادی معرفت قرار بگیرد و خود و جھانش     

وض عیّت لا الھ ی ب ھ لح اظ معن ا و منط ق ھم ان        . را بشناسد و این ھمان درک وضعیّت لا الھ ی ان سان اس ت        
بنابر این دانش و تکنولوژی موجود در دس ت ب شر   .  نامید  نیزی توان آنرا نیھیلیزم روانیبرزخ است کھ م  

نیز ماھیتاً برزخی و سرگردان است زیرا مادّۀ اوّلیّھ اش برزخ است یعنی چنین دانشی انسان را بھ ھیچ چیز 
  . و جائی نمی رساند و بلکھ ھمواره در قھقرای برزخ و پوچی فرو می برد 

  
ه نجات از برزخ انتخاب کردن است بین بود و نبود و اصلاً وضعیّت برزخ ھمان مقام اراده و اختیار      تنھا را 

انسان است کھ بین وجود و عدم ، یکی را برای ھمیشھ برگزیند و آنکھ بر نمی گزیند کھ اکثر م ردم چنینن د     
  . لاجرم محکوم بھ عبث و پوچی می باشند کھ نھ مرگ است و نھ زندگی 

  
 این تمام تلاش و فعل و انفعالات بشری در حوزۀ حواس و مادیّت محکوم بھ عبث است و ھمۀ خلاّقیت بنابر

ھای علمی و فنّی و ھنری چنین بشری چی زی ج ز اس طوره ھ ای پ وچی نی ست و ب شر را در پ وچی فزاین ده             
در حکم فروپاشی و رابطۀ بین معنای برزخ و پوچی بسیار مھم است ، در اینجا پوچی دقیقاً . یاری می دھد 

و ای ن حاص ل انک ار ان سان و گری زش از      . لاک فزاینده و لا متناھی است ، خستگی و فرس ودگی اب دی     استھ
مف رط ب شر اس ت ، در اینج ا تنبل ی ع ین ب رزخ اس ت و ھم ان م ادّه           )  بل ی –ت ن   (انتخاب است و نشانۀ تنبلی      

  . پرستی است و سعی نکردن است در انتخاب 
  

جھان مادّه می باشد جایگاه ماندن و قرار نیست بلکھ سکّو و مرز انتخاب است و ھرکھ پس برزخ کھ ھمان 
خودِ برزخ را برگزیند کھ عموماً چنینند بھ معنای اصلاً انتخاب نکردن است یعنی انتخاب نک ردن را انتخ اب      

 جب ر اس ت در   آنک ھ معتق د ب ھ   : از این روس ت ک ھ پی امبر اک رم م ی فرمای د       . کردن است ، یعنی پذیرش جبر     
زی را ھم انطور ک ھ گفت یم ع الم م ادّه ظھ ور غلب ۀ         . و دوزخ حاصل انتخاب نکردن انسان اس ت    . دوزخ است   

وجود بر عدم است و انسان طبعاً طالب عدم نیست و نمی تواند باشد و بلکھ طبعاً در عط ش وج ود و حی ات     
ابر این در این غلبۀ وج ود ب ر ع دم ،    جاودانھ است ولی چون انتخاب نمی کند و طرف وجود را نمی گیرد بن  
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این آدمی چون ذاتاً نابودی گرا نیست پس تنھا موجودی است کھ در این نبرد وجود بر علیھ عدم مغلوب می 
گردد ، یعنی مجبور می گردد ، یعنی وجود قھراً بر او تحمیل می شود و این وضع برای انسان ش رایطی را       

  .  است بوجود می آورد کھ دوزخ نامیده شده 
  

گاه فرسودگی و پوچی گری و غلبۀ جبری وجود چنان وضعیّت عذاب ) مادّی(البتّھ برای انسان برزخ پرست 
آوری را پدید می آورد کھ او از فرط این عذاب بھ نابودی میل می کن د و ط رف ع دم را م ی گی رد و ای ن ب ھ          

. ھ آدمی بھ اشدّ عذابھا مبتلا می گردد معنای درافتادن با وجود است و در چنین نبردی برعلیھ وجود است ک
میل بھ خودکشی کھ یکی از عمومی ترین نمودش در ب شر می ل ب ھ مخ دّرات اس ت یک ی از ن شانھ ھ ای می ل           

پس غلبۀ وجود بر انسان برزخ پرست موجب پدی د آم دن ع ذابھای اب دی ب رای       . انسان بھ نابودی می باشد      
اب نشانۀ ج وھرۀ ج اودانگی حی ات و ھ ستی اس ت و ن شان م ی        جوھرۀ ابدی بودنِ  این عذ. انسان می شود   

  . دھد کھ انسان نابود شدنی نیست 
  

روی آوردن بھ وجود در عمل ھمانا پشت کردن بھ مادّه پرستی است و در اینجا معلوم م ی ش ود ک ھ معن ای          
  . ت دین خدا چیزی جز راه و روش روی کردن بھ وجود نیست و این ھمان سمت بھشت مادیّت آدم اس

  
پس معنای درست خلاقیّت آدمی اینست کھ طرف خلاقیّت وجود را بگیرد تا وجود انسان را از عدم بھ ھستی 

 پشت کردن آورد و مذھب تکنولوژیزم کھ مذھب عمومی ھفتاد و دو ملّت می باشد چیزی جز مذھب دوزخ و
 دشمن وجود است و میل ب ھ   یعنی تکنولوژی دشمن خلقت و خلاقیّت انسان است و  بھ خلاقیّت خویش نیست   

انتخاب را در انسان تباه می کند و او را در جبر محک م م ی نمای د پ س تکنول وژی کارخان ۀ جبرھ ای ان سان             
این تکنولوژی چھ یک قطعھ سنگ چخماق باشد یا یک بیل و یا یک کامپیوتر عظیم ، فرقی نمی کند . است 

ن برادر ک شی نی ز ب ود ب ر اس اس م ادّه پرس تی و ب ھ         نخستین جنگ بین بشر کھ نخستی. و ماھیتاً یکی است   
  )ھابیل و قابیل. (یاری تکنولوژی بود 

  
عالم برزخ چون بواسطۀ انسان دریافت می گردد ، کمال این دریافت در کارخانۀ ذھن بصورت اندیشھ ظھور 

 اندی شھ در  . فھمی د  تنمی کند و این وضعیّت بین وجود و عدم را م ی ت وان آش کارا ب ر اندی شھ ھ ای خوی ش            
نظر اھل معرفت نفس مثل بخاری است کھ از نیستی برمی خی زد ول ی ھرگ ز ب ھ ھ ستی نم ی رس د و در ای ن              

 مح صول برزخیّ ت ان سان اس ت ک ھ خوانن ده و        ت رین  برزخ ی اندی شھ . وچ می گ ردد و مح و م ی ش ود        میان پ 
د زی را بزرگت رین ویژگ ی    فھمندۀ برزخ است و طبعاً صاحبش را از ماندن در چنین وض عیّتی برح ذر م ی دار        

 بی وفائی اندیشھ را گ وھره ای  آنست و ھرگز بھ صاحبش وفا نمی کند و ایناندیشھ ابطال پذیری و ناکامی ِ  
برای ھمین است کھ راه دین ھمواره راه دل خوانده ش ده اس ت ن ھ    . نام وجدان یا دل است کھ درک می کند        ب

 ماھیّت برزخی و بینابینی دارد یعنی از جائی نامعلوم می آید البتّھ ھمۀ ظھور و بروز مادیّت آدمی. راه ذھن 
ھمۀ گفتار و رفتار و عواطف بشری چنین می . و در بین راه بدون اینکھ بھ مقصدی برسد از بین می رود   

باشد ، ولی چنین وضعیّتی فقط در ذھن است کھ خوانده می شود پس انسان اھل دین بایستی از ذھن خود و 
زیرا اندی شھ در پای ان ھ ر    .  عبرت بگیرد و از آن برحذر باشد نھ اینکھ از آن تبعیّت نماید  ھمۀ محصولاتش 

گردشی کھ می کند جز عبث را نشان نمی دھد پس می توان اندیشھ را خوانندۀ برزخ نامید کھ البتّ ھ آوای ش        
  . برای بشر بسیار دلفریب است 

  
جن گ وج ود ب ر علی ھ چی زی ک ھ وج ود        . آف رینش اس ت   واقعۀ نبرد وجود بر علیھ عدم ھمان واقعۀ خلقت و   

ندارد بھ لحاظ اندیشھ امری عبث و پ وچ م ی نمای د ول ی در ع ین ح ال م ی دان یم ک ھ ان سان ھم واره م شغول              
جنگ بی امان با مرگ و نیستی است درحالیکھ مطلقاً نمی داند مرگ و نیستی چیست و ھرگز آن را نچ شیده      

  .  آنرا فھم نمود ل یک واقعیّت ھمھ جایی است و بایستی ؟ بھرحاآیا این نبردی نادرست است. است 
  

و . نبرد وجود برعلیھ عدم ھمان سعی برای غیر نمودن خویش است و واقعۀ خلق ت چی زی ج ز ای ن نی ست             
باطل شدن اندیشھ ھا بدین . این وضعیّت را آشکارا می توان در ماھیّت جھان مادّه و برزخ نیز مشاھده کرد 

عنای غیر شدن خویش است تا جائیکھ این غیر بھ مقام عداوت با خ ویش م ی رس د و م ی خواھ د         لحاظ بھ م  
نبرد وجود بر علیھ عدم نیز بھ .  است تنو این بھ مانند نبرد بر علیھ خویش. علّت و منشأ خود را نابود کند 

 غیر کند و غیر را این معناست کھ وجود می خواھد خود را فنا سازد و بھ عدم ھستی بخشد یعنی خویش را
این ھمان معنای خلاف ت اس ت ک ھ گ وھرۀ خلق ت م ی باش د و واقع ۀ خلق ت دقیق اً م اجرای ای ن                 . خویش نماید   

جانشینی است و البتّ ھ ع دم نم ی خواھ د وج ود یاب د ول ی قھ راً وج ود م ی یاب د و آنگ اه خ ودِ  وج ود و علّ ت                  
پ س  . ھ جھان مادّه عرصۀ جنگی مطل ق اس ت   و اینست ک. موجود شدن عدم را یعنی خدا را نیست می یابی  

اساسی ترین ویژگی و معنای برزخ جن گ و ج دال ب ی ام ان و ت ا ب ھ آخ ر اس ت ب رای ھم ین اس ت ک ھ چن ین                 
  . جایگاھی اگر برای ماندن انتخاب شود جز عذاب محصولی ندارد 
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م ی باش د آنھ م    پس پر واضح است کھ چرا در روش دین خدا قناعت و فقر یک اصل محوری در رس تگاری    
یعن ی  .  چون فقر تحمیلی و اکراھی نی ز ھم ان ادام ۀ ب رزخ پرس تی اس ت       قری با اختیار و انتخاب نھ جبری   ف

 را فقط می توان با ی این دوران برزخ و ترک برزخ نمودن است و استانتخاب فقر بھ معنای انتخاب وجود 
 ع الم خ اک ، عی شی پای دار و حقیق ی نی ست       و کسی را ک ھ در . فقر انتخابی بھ عیش و لذّت و عزّت گذرانید  

عھد و وفا و موعودی ھم نیست و بھ ھیچ چیزی و ھیچ جائی نمی رسد و این اس ت حقیق ت س خن مع روف        
وای ن س خن پی امبر را نی ز مث ل ھم ۀ س خنان دیگ رش و         . » آنرا کھ معاش نیست معاد نی ست  « : پیامبر کھ  

 ک رده ان د   تیب دین خ دا را پوس تین وارون ھ ای   و بھ این ترمثل ھمۀ آیات قرآن تحریف و معکوس نموده اند   
زیرا با تفسیری کھ از این سخن پیامبر نمودند کسانی مثل خود پیامبر و امامان و خانواده شان کھ در نھایت 
فقر می زیستھ اند و نیز ھمۀ فقرای تاریخ بایستی گم راه و دوزخ ی باش ند و ھرک ھ س فره اش رنگ ین ت ر و           

یستی بھشتی باشد ، حال آنکھ در ھمین دنیا ھم م ی بین یم ک ھ بھت رین ع یش ھ ای دنی وی و        چرب تر است با  
  .  نھ ثروتمندان  ولذیذ ترین لقمھ ھا را فقرا می خورند

  
و . پس می توان جھان مادّه را پل بین عدم و وجود دانست و ھرگز انسان عاقل بر روی پل اقامت نمی کند 

پ س ان سان عاق ل ھرگ ز     . یّت این پل است ، پلی کھ ھر آن فرو م ی ری زد   جنگ ھفتاد و دو مذھب برای مالک 
  . بر روی پلی  کھ چنین نبرد بی امانی بر آن در جریان است خانھ بنا نمی کند 

  
  
  
  
  
  
  

  »خلقت و معرفت « 
  
  

آیا مفعول می تواند معرفتی کامل بر فاع ل خ ویش حاص ل نمای د ؟ یعن ی آی ا ان سان بعن وان ی ک مخل وق م ی                 
  ند خالق خود را بشناسد و این شناخت را تا سرحدّ دیدار با خالق برساند ؟ توا
  

واقعیّت این است کھ چھ اعتقاد دینی داشتھ باشیم و چھ نداشتھ باشیم کاملاً حس می کنیم و در می ی ابیم ک ھ     
. م بیش از آنکھ عاقل باشیم و فاعل و ع ارف و عام ل باش یم ، معق ول و مفع ول و مع روف و معم ول ھ ستی         

بھرحال میل بھ عامل و عاقل و عارف بودن در ما وجود دارد پس بھ یقین م ی ت وان گف ت در ع ین مخل وق             
آیا چگونھ م ی ش ود ب ھ    . بودن بھ شدّت خالقیّت را نیز در خویش داریم ولی گویا از کانون اصلی آن دوریم     

 خلاقیّ ت را درک نم ود ؟ آی ا می زان     حریم خلاقیّت نزدیکی جست ؟ آیا باید از صفات مخلوقیّت مبرّا گردی د ت ا         
معرفت یافتن بر خالقیّت کھ ھمان میزان نزدیک شدن بھ حریم خالقیّت است انسان را بھ درج ھ ای از ق درت       

  خلاقیّت می رساند ؟ 
  

یعنی تمام ادراک ما از خالق و ) . عدم ( می دانیم کھ منظور از خالق بودن یعنی پدید آوردن چیزی از ھیچ 
مخلوقیّ ت  : ج رم لحظ ھ ب ھ لحظ ھ و ذرّه ب ھ ذرّه اش ری شھ در ادراک م ا از مخلوقیّ ت خ ویش دارد           خلاقیّت لا 

زیرا شکّی نیست کھ شناخت م ا از خوی شتن مح سوس ت رین و مطم ئن      . خویش و نھ مخلوقیّت غیر خویش      
منحصر بفرد ترین نوع شناخت است زیرا مخلوقی در نزدیکترین حدّ بھ مخلوقیّت قرار گرفتھ است و اھمیّت 

 –خودشناس   ی « و ش   عار مع   روف . خ  ود شناس   ی بعن   وان مطم   ئن ت   رین ن   وع ش   ناخت از ھم   ین روس   ت   
پس باور بھ مخلوق بودن شرط اوّل است و ھمین باور بظاھر . از ھمین بابت حقانیّت می یابد » خداشناسی 

رکی از مخلوقیّ ت خ ویش ص د    بنابر این ھر د. ساده و پیش پا افتاده در میان بشر بسیار بسیار کمیاب است      
حتّ ی آدمیّ ت   . در صد درکی از خالق و خالقیّت است و کمترین اشتراکی با آدمیّت ک ھ از ع دمیّت اس ت ن دارد         

آیا مخلوقیّ ت  .  تحت سلطۀ وجود است و فقط از منشأ عدم است کھ تمامیّت وجود درک می شود    نیز عدمیّتِ 
یّت و وج ود در ع الم مخل وق موج ود گردی ده اس ت ؟ زی را اگ ر         ھمان موجودیّت است ؟ یعنی آیا تمامیّت خالق     

ول ی از آنجائیک ھ عط ش    . چنین نباشد مخلوق نمی تواند خ الق را بط ور کام ل و آنگون ھ ک ھ ھ ست ب شناسد         
ش  ناخت کام  ل خ  الق در مخل  وقی بن  ام آدم موج  ود اس  ت پ  س تمامیّ  ت خ  الق در ای  ن مخل  وق نق  د اس  ت و ای  ن   

  . شناخت ممکن است 
  

ذار یکبار دیگر بھ این سئوال برگردیم کھ آیا معتقد بودن بھ مخلوقیّت یعنی باور داشتن این واقعھ کھ ولی بگ
آدمی بعنوان یکی از مخلوقات از نیستی مطلق آفریده شده اس ت و م ادّۀ اولیّ ۀ پدی د آم دن ان سان چی زی ج ز          

و این س ئوال ال فِ م ذھب و ال فِ     نیستی محض نبوده است ، تا چھ حدّی جایگاه معرفتی و مخلوقیّتی دارد ؟      
این سئوال ھر چند ک ھ  . ھر نوع تفکّر می باشد یعنی ما اینک بھ لحاظ معرفتی در وضعیّت صفر قرار داریم  
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تمامیّت معارف دینی را نیز بھ زیر سئوال می کشد ولی بشدّت دینی است زی را در معرف ت دین ی نی ز عق ل و         
قلان ب ر ش ریعت انبی اء الھ ی وارد م ی ش وند و آن را ت صدیق م ی         تفکّر مقدّم بر احکام دی ن اس ت و فق ط ع ا     

 یعنی آیا این امر قابل اثبات است کھ عالم و آدم برای پدید آمدن سرمایھ ای جز نیستی نداشتھ است ؟     . کنند
. ، بیگانھ است )عدم(از اصلیّت خود بخودیِ  آدم اگر چنین باشد بھ این معنا است کھ موجودیّت آدمی بکلّی  

  . عنی اینکھ ھیچ چیزی خودش نیست اگر خودش می بود اصلاً نمی بود ی
  

آدم ی ب  ا مق داری توجّ  ھ ب ھ وض  عیّت و فع  ل و انفع الات ج  سمانی و روان ی و گفت  اری و ک رداریِ  خ  ویش ب  ھ        
یعنی آدمی با تمامیّت موجودیّت خویش درک می کند ک ھ آنچ ھ ک ھ از    . روشنی در می یابد کھ خودش نیست    

ست و ظھور می کند کھ دلیل موجودیّت اوست ، از خودش نیست و آنگاه کھ می خواھ د خ ود را   او آشکار ا  
ت ازه ای ن درک از   . بخودی خود برای خ ود تعری ف و معل وم نمای د ج ز نی ستی معن ایی ب رای خ ود نم ی یاب د                 

س اس  پ س درک نی ستی نی ز از مخلوقیّ ت اس ت و ب ر ا      . نیستی ھم محصول موجودیّتی است کھ از او نی ست      
این ادراک است کھ باور بھ مخلوقیّت خویش از عدم اجتناب ناپذیر می آید یعنی عقل ما بھ م ا م ی گوی د ک ھ         

پس آنچھ کھ ھست چیزی جز ظھور خالق نیست ، یعنی مخلوقیّ ت ع ین خالقیّ ت    .  زمانی ما بکلّی نبوده ایم      
ھمان ا  ) خ دا  ( ت رین ص فت وج ود    پس اگر عالیترین و کاملترین و ج امع  . است و مخلوق ظھور خالق است   

خلقت و خلق کردن از عدم باشد بایستی ھر مخلوق و یا لااقل مخلوقی بنام آدم کھ قدرت درک عدم را دارد ، 
از آنج ا ک ھ ھ یچ معن ا و ص فت و فعل ی ب رای آدم ی ج ز در          . مظھر تمامیّت خالق و جمال وجود مطلق باش د      

تم  ام آن ص  فاتی ک  ھ ب  ھ خ  دا من  سوب اس  ت ج  ز در ع  الم    ع  الم مخلوقیّ  ت خ  ویش قاب  ل وص  ول نی  ست و نی  ز   
مخلوقات متعیّن و معروف نمی باشد و آدم بعنوان مخلوقی کھ تنھا دریاف ت کنن دۀ ای ن مع ارف اس ت ، بن ابر           
این کلیّۀ صفات خدا در خالقیّت او و در مخلوقیّت انسان جمع شده است و لاجرم ان سان بمیزان ی ک ھ ب ھ ای ن          

  .ی یابد بھ این صفات موصوف می گردد و محلّ ظھور جمال خالق است معارف و حقایق دست م
  

  تعیّن و ظھور یافتھ است ؟ ) خدا(آیا ھر مخلوقی یک خالق است ؟ آیا بھ تعداد مخلوقات عالم ھستی ، خالق 
  

چون تمامیّت درجات خ الق شناس ی دقیق اً ھم ان درج ات معرف ت ی افتن ب ر مخلوقیّ ت خ ویش اس ت بن ابر ای ن                     
ج  ا در جایگ  اه مخلوقیّ  ت آنچ  ھ ک  ھ موج  ب تق  رّب ب  ھ خ  الق و خالقیّ  ت م  ی ش  ود و مخل  وق را ب  ھ س  مت     دراین

معرفت : یگانگی با خالق می رساند و از قدرت خلاقیّت برخوردار می سازد چیزی جز گوھرۀ معرفت نیست 
دش ب ھ  پس ھر مخلوقی درجھ ای و نمودی از ی ک ی ا چن د ص فت خ الق اس ت و خ و         . بر مخلوقیّت خویشتن    

یعن ی ع ارف ب ر مخلوقیّ ت در درج ھ ای از      . خودی خود خالق نیست بلک ھ یک ی از ن شانھ ھ ای خلق ت اس ت            
درج  ات خلاقیّ  ت ق  رار دارد یعن  ی ع  ارف کام  ل ھم  ان خ  الق اس  ت و خ  الق ھم  ان ع  ارف کام  ل ب  ر مخلوقیّ  ت      

عت موجود نمودن از خویشتن است ، دراینجا مخلوقیّت بعنوان نماد موجودیّت ما را بسوی علم وجود و صن   
بنابر . ھمانطور کھ در قرآن نیز مذکور است کھ جز خدا قدر و حقّ خدا را نمی شناسد . عدم ھدایت می کند   

این انسانی کھ از طریق معرفت بر مخلوقیّت خویش خالقیّ ت خ دا را بط ور کام ل ش ناخت مح لّ ظھ ور ق درت            
خالق شناسی و شناخت علم و قدرت خلاّقۀ خدا بھ  پس .نی خلیفۀ خدا در عالم خاک است خلاقیّت خداست یع

در چنین انسانی مخلوقیّت عین خالقیّ ت اس ت و ای ن    . معنای شناختِ خودِ  خداست و خدا شناسی کامل است    
یعن ی ان سان مخل وقی اس ت ک ھ از      . توحید کامل و ج امع و مطل ق اس ت و چن ین ان سانی را موحّ د م ی نامن د            

ت خ  الق ش  دن را دارد و در جری  ان درج  ات ای  ن معرف  ت بت  دریج خ  الق از    طری  ق معرف  ت ب  ر خوی  شتن قابلیّ    
مخلوق پدید می آید و این خلقت کبیر است و بھ ھمین دلیل اشرف و عالیترین مخلوق می باش د ، پ س پدی د        
آوردن خالق از مخلوق خلقت اعلاء و اکمل است و عنصر و سرمایۀ این خلقت کبیر معرفت نفس است زیرا 

تنھا شناخت توحیدی و صمدانی می باشد ، زیرا نفس بخودیِ  خود و بی ھیچ    )  شناسی -خود(معرفت نفس   
واسطھ ای بھ خود می آید و خود را می یابد و ای ن ھم ان ب ھ خ ود آم دنِ  مخلوقیّ ت اس ت ک ھ خالقیّ ت را در                 

 اس ت زی را   ھمانطور کھ گفتیم بخود آمدنِ  مخلوق لاجرم ھمان ب ا خ دا آم دن   . نفس خویش آشکار می سازد     
پس جریان خلق ش دن خ الق از مخل وقی ک ھ م وج      . خودیّت مخلوق و نفس مخلوقیّت چیزی جز خالق نیست    

ل خلقت مخلوق از خالق پدید  اوّھمانطور کھ در موج. دوّم خلقت است ھمان واقعۀ بخود آمدن مخلوق است 
ھمان قیامت است و با این واقع ھ  می آمد در موج دوّم خالق از مخلوق بر می خیزد و این در معنای مذھبی      

  . خلقت کامل می شود و کمال خلقت آشکار می گردد و جمال توحید تعیّن می یابد 
  

از آنجا کھ مخلوقیّت خاکی انسان سراسر و تا بھ اعماق و انتھایش چیزی جز نیاز لا متناھی نیست این بدان 
و این نیاز لا . ت او بر آستانۀ وجود نیست معناست کھ موجودیّت خاکی انسان سراسر چیزی جز نمود عدمیّ

زیرا . نیاز مخلوقیّت بھ خالقیّت : متناھی خاکیّت انسان ھمان نیاز مطلق و لا یزال عدم است نسبت بھ وجود 
خالقیّت کھ ھمان وجود و موجودیّت باشد بر یگانگی مطلق و بی نیازی محض استوار است کھ می تواند از 

  . سطھ ای عدم بیافریند بی ھیچ وا
  

از آنجا کھ انسان خودیّتی جز عدم ندارد و خودیّ ت ان سان چی زی ج ز نیازھ ای ب ی پای ان او نی ست پ س فق ط             
معرفت انسان دربارۀ معنا و ماھیّت بی نیازی مطلق است کھ او را از عدمیّت بھ سوی وجود سوق می دھ د    
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ک ھ ھم ان ح قّ خوی شتن و موجودیّ ت      و از خ ود ب سوی ب ی خ ود خوی شتن      . ، یعنی از نیاز بسوی بی نیازی    
 تلاشی بسوی ن ابودی  پس سعی در شناخت نیازھای خویش. خویشتن و بی نیازی و خالقیّت خویشتن است     

و در مخلوقیّت خاکی خویش کھ ھمان نمود عدمیّت اس ت ، مان دن اس ت و تب اه گردی دن اس ت و م وج        . است  
ن است و از وادی کمال برخوردار نگشتن است و در دوّم خلقت را کھ خلقت خاصّ انسانی است ، تسلیم نشد

را از ) عدمیّت(حیوانیّت و جمادیِّت فرو رفتن است و بھ بیان مذھب اھل دوزخ گردیدن است تا دوزخ خاکیّت 
  . مخلوقیّت بزداید 

  
پ  س وادی معرف  ت نف  س یعن  ی وادی ی  افتن خ  الق در مخلوقیّ  تِ  خوی  شتن ، ھم  ان راھ  ی اس  ت ک  ھ در م  ذھب   

چون ھمۀ عذابھا جلوه . سرلوحۀ اھل جنّت است  » خداشناسی-خودشناسی «یعنی . امیده می شود بھشت ن
ھا و درجات حرکت انسان بسوی عدم است زیرا میل و اندیشھ و تلاش انسان در سمت نیازھایش منشأ ھمۀ 

اکیّت ان سان  نیازھایی کھ متوجّھ جنبھ ھای خ: پس محسوس ترین نشانۀ عدم ، نیاز است    . عذابھای اوست   
زیرا آنچھ کھ نیاز مخلوق بھ خالق نامیده می شود ماھیتاً از جنس نی از نی ست بلک ھ از ج نس ع شق        . است  
و ای ن ھم ان گ وھره ای اس ت ک ھ      . عشق ظھور خالق از مخلوق ، ک ھ ھم ان ع شق توحی د م ی باش د       : است  

نیاز مخلوق بھ خالق نیاز ضدّ نیاز پس . انسان را از خاکیّت خویش و از عدمیّت ، بی نیاز و پاک می سازد 
پس خود شناسی آنگونھ کھ امروزه در جھان م شھور اس ت و از غ رب    . است یعنی نیاز بھ بی نیازی است        

 باشد چیزی جز دانش عدم یابی و عدم پرستی نیست و پیروانش تنآمده است ، اگر شناختن نیازھای خویش       
زاینده تا جنون کام ل م ی رس اند ھم انطور ک ھ تم دّن معاص ر        را بھ سراشیبی تباھی ھا و عذابھا و نیازھای ف 

 دجھان کھ اصلاً غربی است و حاصل اینگونھ خودشناسی ھا می باشد چی زی ج ز جل وه ھ ای ع ذاب و ت شدی         
پس خود شناسی آنگونھ کھ مورد نظر ماست و در اسلام و . سرسام آور نیازھا تا سرحدّ نابودی نمی باشد    

است ، کمترین شباھت و ارتباطی با این نوع خود شناسی ھا ندارد و بلکھ ک املاً  محور کار ) ع(مکتب علی  
یعنی خودشناسی در اسلام و در نظر عرفای جھان ھم ان ش ناخت س مت ب ی نی ازی و      . برخلاف جھت آنست   

خود کفایی بی واسطھ و شناخت خالقیّت در مخلوقیّت خویش اس ت و از ای ن طری ق مخلوقیّ ت را ب ر جایگ اه           
مخلوقیّت شناسی نوع معاصر و غربی آن ھمواره محکوم بھ ابطال می باشد و این حجّت ی    . یّت نشاندن   خالق

  . آشکار بر ماھیّت نابودی گرایی معرفت غربی می باشد 
  

پس مخلوقیّت در جلوۀ خاک چیزی جز نیاز لا متناھی نیست زیرا خاکیّت جلوۀ ع دمیّت اس ت ، ھم انطور ک ھ       
این نیاز جز در سمت معرفت بر خالق و خالقیّت بی نیاز ن را از عدم آفریده است و ھ جھاخداوند می گوید ک

و می دانیم کھ در . یعنی نیازی نیست الاّ نیاز مخلوق در یافتن خالق و برجای خالق قرار گرفتن . نمی گردد 
صد خلق ش ده ک ھ   معارف دینی و مخصوصاً اسلام ، کلّ عالم برای آدم خلق شده است و آدم ھم فقط بھ این ق   

پ س آن گ وھره و معن ایی ک ھ موج ب      . یعنی اصلاً خلقت مقصودی جز این واقعھ ندارد   . جانشین خالق باشد    
چ ون خ دا خواس تھ اس ت ک ھ      . مخلوق بر جای خالق اس ت  ) جانشینی(خلقت است ھمان امر توحید و خلافت      

خلق ت و از خاکیّ ت آش کار و مفھ وم م ی      از آنجا کھ کلیّۀ صفات خ دا در  . خود را از عدم بر عدم آشکار کند    
ج رم ، حی ات و ان واع انرژیھ  ای    (گ ردد و خلق ت نی ز چی زی ج  ز جل وه ھ ا و درج ات خاکیّ ت و مادیّ  ت نی ست          

اگر این خلقت را بکلّی ندیده بگیریم تنھا معنایی ک ھ از ای ن واقع ھ مت صوّر اس ت ع دم        ) شناختھ شده و نشده   
ن وعی مخل وق اس ت و ن ھ     کھ مطلقاً نیست و حتّی خ لاء مطل ق نی ز    می باشد و می دانیم کھ عدم چیزی است  

خ دایی در پای ان ع الم خلق ت و ھم ان خ دا       : این آنچھ کھ بدون این خلقت باقی می ماند ، خداس ت  بنابر. عدم  
است در قبل از دوران خلقت کھ ھمان وج ود و موج ود اس ت و مظھ ر ب ی نی ازی مطل ق اس ت و پ اک مطل ق            

  یی و چنین وجودی کھ جز او موجودی نیست دقیقاً ھمان عدم نیست ؟ آیا چنین خدا. است 
  

و وجود یافتن یعنی ب ر خ ود عی ان    . پنھان ز خویشتن : پس وجود عین عدم است و عدم وجود پنھان است      
اگ ر  . نھان بودم و دوست داشتم کھ خود را آشکار س ازم  گنجی : انطور کھ خداوند می گوید ھم. شدن است   

معرّف ی و عی ان کن د ، در ای ن     ) غی ر (داوند بواسطۀ خلق ت م ی خواس تھ ک ھ خ ود را ب ر دیگ ری            بگوئیم کھ خ  
زیرا در اینصورت بایستی معترف : صورت یک خطای بزرگ معرفتی و یک گناه کبیر دینی مرتکب شده ایم 

م ک ھ در  پ س م ی بین ی   . باشیم کھ قبل از خلقت عالم و آدم بھ غیر از خدا چیز دیگری ھم وج ود داش تھ اس ت      
اینج   ا گن   اه و جھ   ل ام   ری واح   د اس   ت و من   شأ ھم   ۀ گناھ   ان جھل   ی اس   ت ک   ھ م   ی ت   وان آن را دوگ   انگی     

یعنی برای خدا در . نامید و این ھمان منشأ گناه نابخشودنی است کھ در قرآن شرک نامیده می شود )ثنویّت(
ی وج ود خداون د مطلق اً قاب ل     ھمانطور کھ می دانیم در اعتقاد مذھبی و نیز قرآن  . وجودش شریک قائل شدن     

یعن ی ھرچ ھ ک ھ در ت صوّر و تفکّ ر و ح س آی د ع دم نی ست یعن ی خ دا            . تصوّر نیست و عدم نی ز چن ین اس ت      
خ دا وج ود اس ت و نی ستی معن ای آن ، پ س ع دم        . پس فکر خدا و فکر نی ستی ، فک ری واح د اس ت      . نیست  

ج د و ب ھ معرف ت در نم ی آی د و ش ناختھ نم ی        معنایی کھ مطلقاً در حیطۀ معرف ت نم ی گن  : معنای وجود است    
پس عالم مخلوقیّت ظھور وجود اس ت  . شود ھمانطور کھ وجود دیده نمی شود یعنی موجودیّت خلقتی ندارد    

چ ون خ دا از ع دم ب ھ ظھ ور آم ده اس ت پ س از معرف ت موج ودیّتش           . و معرفت ظرف تجلّی معنی عدم است   
 م ی بین یم ک  ھ واقع ۀ خلق  ت ب ھ لح اظ معن  ی و معرف ت نی  ز       پ  س. یاف ت م ی ش  ود و آن ش دنی اس ت ن  ھ دی دنی      
  . جانشینی عدم و وجود ، خالق و مخلوق : سراسر بر جایگزینی و خلافت استوار است 
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بھ میزانی کھ عدم بخود می آید یعنی بوج ود م ی   . مرز بین عدم و وجود است  ) شناسی-خود  (پس معرفت   

پس معرفت از ع دم م ی کاھ د و ب ر وج ود م ی افزای د ت ا         . یست آید ، این واقعھ و جریان چیزی جز معرفت ن     
و این بھ معنای یگ انگی  . یعنی عدم تماماً موجود می گردد . آنجا کھ حتّی تصوّری از عدم ھم ممکن نیست    

ک لّ ای ن جری ان و واقع ھ ھم ان خلق ت اس ت پ س مخلوقیّ ت و خالقیّ ت ھم  ان           . ع دم و وج ود در معرف ت اس ت     
ستمر اس ت ک ھ از   م  ای ن ج ایگزینی چن ان کام ل و ج اری و      . د اس ت برج ای یک دیگر     جایگزینی ع دم و وج و     

آنگاه کھ عارف بھ یگانگی عدم و وج ود م ی رس د    . مکان و زمان خارج می شود و خاکیّت را فرا می رود        
از ش اھدیّت ب ھ مق ام م شھودیّت م ی رس د و از مخلوقیّ ت        . دیگر از عارفیّت خارج شده و معروف م ی ش ود          

و ای ن  . خیزد و جایگاه خالق می گردد و این ھمان واقعۀ توحی د اس ت ک ھ در خلق ت نمای ان م ی ش ود             برمی  
در ای  ن ک  لام ق  رآن . ان  سان را در ح  ال خلق  تش ش  اھد گ  رفتیم  : ھم  ان معن  ایی اس  ت ک  ھ در ق  رآن آم  ده اس  ت  

  . ل نمی آید مخلوقیّت و خالقیّت موضوعی واحد بیان شده است ، کھ این توحید جز در معرفت نفس حاص
  

بین خالق و مخلوق و نیز بین شاھد و مشھود ، بھ زبانی دیگر بین عارف و معروف و بین فاعل و مفعول        
و نیز بھ زبانی دیگر بین معرفت و واقعیّت چیزی جز عدم فاصلھ نمی اندازد و ھمین فاصلھ سرّ واقعھ است 

  پیدا می کند و واقعھ را بی ھیچ حجابی لمس یعنی عارف از منشأ عدمیّت خویش است کھ با واقعیّت ارتباط
در اینج ا واقع ھ ی ا    . می کند و در این لمس است کھ عدم طعم واقع ھ م ی پ ذیرد و ب ھ عرص ۀ وج ود م ی آی د              

 و سعی می کنیم کھ خدا را از کلم ۀ   ما ھیچ اصراری در این کار نداریموجود را می توان خدا ھم نامید ولی     
نیم و این خود یک تسبیح بنیادی و کبیر است و م ا را ب ھ عبودیّ ت خال صانھ ت ری      خدا و از خیال خدا مبرّا ک  

می کشاند و نیز در حریم نفس تزکیۀ کبیری بھ شمار می آید و آنان کھ بھ خدا نزدیکترند کمتر نامش را بر    
 نطف ۀ  ب اور ک ردن مخلوقیّ ت خوی شتن ب ھ عن وان      . زبان می آورند زیرا مستمراً مشغول تسبیح او می باش ند   

معرفت وجودی و الفِ ایمان مذھبی حتّ ی در ع الم مح سوسات نی ز قاب ل اثب ات اس ت ، ھمینک ھ ان سان وقت ی              
حیات و ھستی خود را ردیابی می کند و بھ عقب بازمی گردد در ھالھ ای از خاطرات نوجوانی و کودکی فن ا     

فنّ ی کنجک اوی کن د نھایت اً ردّپ ای      می گردد و دیگر اثری از خود نمی یابد حالا اگر بخواھد ب ر اس اس دان ش      
  .  خود را در رَحِم مادر گُم می کند 

  
و امّا واقعۀ پدید آمدنِ  وجود از ع دم در بط نِ  ع الم خ اک ب رای مخل وقی ھمچ ون آدم در ھمخ وابگی زن و                

ھ البتّھ کھ یک زن و مرد چھ تحت عنوان زناشوئی و یا یک رابطۀ جنسی غیر متعھّد ھرگز ب. مرد می باشد 
قصد پدید آوردن یک کودک دست بھ چنین عملی نمی زنند یعنی نیّ ت بچّ ھ دار ش دن در ھمخ وابگی کمت رین        
نقشی ندارد و بلکھ بھ عکس بچّھ بعن وان ی ک مخل وقِ  ن وین ھم واره بط ور ناخواس تھ و در ورای اراده و           

 بھ قصد بچّھ دار شدن  فقطچھ بسا زن و شوھرھایی.  می شود اختیار بر عمل ھمخوابگی زن و مرد تحمیل
  . نزدیکی می کنند و بچّھ دار نمی شوند 

  
و واقع ۀ خلق ت دقیق اً ب ھ مانن د      . ارتباط ب ین ش مع اس ت ب ا مح یط خ ویش       ) خدا(ارتباط بین عارف و واقعیّت    

افروختھ شدن شمعی است کھ تا قبل از آن خاموش بوده ، شمعی ک ھ بدس ت خ ودش افروخت ھ ش ده اس ت ب ھ         
  . تین سورۀ نور در قرآن کریم مصداق آیات نخس

  
و امّا خلاء لا متناھی کھ بین معرفت کلامی و واقعیّت ھمواره خود نمائی م ی کن د ھم ان جری ان ن وری اس ت        
کھ از شعلۀ شمع تا اعماق ظلمت نفوذ می کند ، ای ن فاص لھ ھم ان فاص لۀ ب ین ش علۀ ش مع اس ت ت ا اف ق ب ی             

و این است کھ در معرفتِ کلام ی ع الیترین بی ان ھم ان     . گراید انتھای عدم کھ بر اثر نور شمع بھ وجود می   
ولی مبدأ نخستین آن . اشراق است کھ از زبان کسانی ھمچون افلاطون و سُھروردی بھ شھرت رسیده است 

وحی و نبوّتھا می باشد ولی وحی انبیاء بقدری منوّر است کھ چ شمھای ظلم ت پرس ت از دریاف ت آن ع اجز         
م منوّرترین معرفتِ کلامی است و برای ھمین است کھ ھدایت کننده ت رین و ک ور کنن ده    می باشد و قرآن کری    

  . ترین کلام است 
  

ای ن واقع ھ در دان ش فنّ ی ھ م      . بھرحال کمال ھر موجی از معرفتِ کلامی بھ موجی از ع دم منتھ ی م ی ش ود      
ل صفحۀ کاغذ صاف است و بعد عیان است گاه اتّفاق می افتد کھ ھزاران سال بشر یقین می یابد کھ زمین مث

یکی مثل گالیلھ پیدا می شود و ثابت می کند کھ گرد است و بعد از این اثب اتِ خ ویش توب ھ م ی کن د ت ا ج ان               
. حقیرش را نجات دھد و بعد قرنھا طول می کشد کھ باز معلوم می شود کھ ھمھ چیز صاف است و الا آخ ر       

 و تا زمانی کھ در جستجوی اصل و فرع است و ت ا زم انی ک ھ    معرفت تا زمانی کھ گرفتار تقدّم و تأخّر است     
می خواھد فرق بیندازد و تا زمانی ک ھ م ی خواھ د ھم ھ چی ز را ب ا ھ م م ساوی کن د ج ز عب ث وع دم ع اقبتی                  

ولی در عین حال مجبور است کھ این راه را نیز تجربھ کند یعنی مجبور اس ت ک ھ عب ث و نی ستی را        . ندارد  
از ای ن رو حتّ ی نیھیلی زم بعن وان ی ک وض عیّت وج ودی و حتّ ی         . ن معن ا و ھ ستی بیاب د      بیازماید و از قلب آ    

بعنوان یک شعار ریائی نیز امری واجب و اجتناب ناپذیر است ، آدمی تا پوچ و نیست ن شود معن ا و ھ ستی         
ن د ک ھ ھم ین    نمی یابد و این واقعھ ب رای ش یّادان و دکان دارانِ  معن ا و م ذھب البتّ ھ ب سیار ن اگوار اس ت ھرچ              
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شیّادی کھ گاه بھ جنایتھای بزرگ می رسد نیز امری واجب و اجتناب ناپذیر است زیرا جنایتکاران معنوی و 
مذھبی و اخلاقی خواه ناخواه در خدمت تعالیِ معرفتِ انسان می باشند و اھل معرف ت را مجب ور م ی کنن د ت ا       

ایت و خیانت چیزی جز ھجوم عدم نمی باشد ، پس پدیدۀ جن. سریعتر بتازد و زودتر بھ غایتِ خویش برسد     
  . ھجوم عدم بر مدّعیان وجود تا ھرچھ سریعتر تکلیف خود را بین وجود و عدم انتخاب کنند 

  
و امّا این تعبیر کھ مخلوقیّت ھمان خالقیّت است و ھمۀ عرفای جھان و خاصّھ عرفای اسلام آن را بر توحید 

د در عین حال کھ بھ لحاظ معرفت ی ب سیار ن اب و یگان ھ م ی آی د و       ناب حمل نمودند و وحدت وجودش نامیدن       
مُھر باطل بر تفرقھ و کثرت و دوگانگی می زند ولی بھ لحاظ حسّ انسانی و لطف قلبی چیزی چندان دلپسند 

این فکر قبل از اسلام نیز در یونان باستان و چین باستان کمابیش وجود داشتھ است . و زیبا بنظر نمی آید     
ب سیار ق دیم اس ت و ش عار دی دار ب ا خ دا در ع الم م ادّه نی ز ب سیار ق دیم              »خداشناسی_ خودشناسی «ر  ، شعا 

است مثلاً افلاطون عالم ھستی را بھ مانند دیدار خدا با خویشتن می داند ولی ھرگز خودش ادّعا نکرده است 
 ت اریخ ب شر از جان ب ف ردی     ادّعای مشاھدۀ چنین حقیقتی برای نخ ستین ب ار در  . کھ این وضع را دیده باشد      

 شناسی را تنھا راه نجات و عل م  -بنام علی ابن ابیطالب اظھار شده است و او نخستین بشری است کھ خود     
بھ زبانی می توان گفت کھ آنچھ را کھ افلاطون در اندی شھ داش ت   . و حقیقت و رستگاری معرّفی کرده است   

اگ ر توحی د را ب ھ معن ای ھم ھ خ دائی ب دانیم و ع الم          . پس بشریّت یک جریان واحد اس ت . علی بھ چشم دید  
ھستی را جز خدا ندانیم و دوگانگیِ  معرفت بشری را جز رویارویی خدا با خویشتن نخوانیم پس ھر چی زی     

و ... با ھر چیز دیگری یکی است و ھر واقعھ ای با ھر واقعۀ دیگ ری و ھ ر ان سانی ب ا ھ ر ان سان دیگ ر و         
 بود و نبود امر واحدی است و در این حققیت آنچھ کھ دکاندارانِ  معرفت و اعتقاد را نھایتاً مرگ و زندگی و

بھ رعشھ می اندازد این است کھ می بینند کھ دکانشان دچار ورشکستگی می گ ردد و از اینجاس ت ک ھ نع رۀ          
  . واخدایا ، وادینا و وااسلاما سر می دھد 

  
وع مخلوقی را تصدیق نموده و حقّ می داند و چون چنین پس می بینیم کھ معرفت ھر نوع خلقتی را و ھر ن

است اھلِ  معرفت جز بر صدق و حقیقت زیست نمی کند و ھر ک ھ غی ر از ای ن باش د ب ی معرف ت اس ت یعن ی              
و لذا در گرداب عدم بھ انواع عذابھا مب تلا م ی باش د و ھم ین دش منی ھ م ح قّ اس ت و           . دشمنِ  وجود است     

  . د وجود را بھ اثبات می رسان
  

از نظر ما تعبیری باط ل اس ت و م ا ام روزه ای ن      » جھان ھستی بھ مثابۀ آینۀ دیدار خدا با خویشتن « و امّا  
تعبیر دوھزار سالھ را مقبول نمی یابیم زیرا اگر خدا برای دیدار جمال خویش نیازی بھ غی ر خ ویش داش تھ         

خ دا در  .  ھم در ش أن ص مدیّت ذاتِ او نی ست    باشد ھرچند کھ این نیاز برای او با اراده ای برآورده شود باز    
 را دیدار کند و عالم ھستی تجلیِ  نظر خدا بر خویشتن است ، آنچھ کھ خداوند خویشتن نیز می تواند خویش

پس عالم ھستی حاصل این نظر است نظرِ  خدا . از خویش در خویش می بیند صورت عالم و آدم می پذیرد 
و امّا این سئوال مطرح م ی ش ود ک ھ    . ول معرفتِ نفس پروردگار است بر خویشتن ، پس خلقتِ جھان محص 

آی ا خداون  د قب  ل از خلق تِ ع  الم و آدم خ  ودش را نم  ی ش ناختھ اس  ت ؟ م  سئلھ ای  ن اس ت ک  ھ در اینج  ا ماھیّ  ت      
سئوال بر خودِ  سئوال مقدّم است و ماھیّت سئوال جوھرۀ زمانی دارد و خدا اھل زم ان نی ست ھم انطور ک ھ            

ی نیز در کلیّت خویش در زمان نمی گنجد و فقط  در معنای ج اودانگی قاب ل تعبی ر اس ت ھم انطور           عالم ھست 
خداون د پدی دۀ   . کھ خدا جاودانھ است پس عمرِ  موجودیّت ھم ان عم ر خداس ت در تجلّ ی و درج ات گون اگون        

 واقعیِ  جھان نیم بنابراین در ظرفِ زمان عمر. زمان را فقط برای درک جاودانگی بھ بشر ارائھ کرده است 
نظ  ری ب  یش نی  ست و ای  ن ن  یم نظ  ر ج  اودانگی ع  الم و آدم اس  ت و دگ  ر دی  سیِ وج  ود از جم  ادی ت  ا نب  اتی و    
حیوانی و انسانی و تا خدائی است ، از نور است تا نار و از اسفل السافلین است تا اعلی العلیّین و از دوزخ 

یشتن ب ھ رض ایت رس ید از ای ن مق ام رض ا ان سانِ         و آنگاه کھ خداوند نظرش نسبت بھ خو. است تا رضوان  
و اص لاً ع الم ان سانیّت و نی ز     . کامل برمی خیزد یعنی انسان کامل ، رضای خدا از وجود خویشتن می باش د         

پ س معرف ت نف س ھم ان واقع ۀ خلق ت       . ھر بشری بھ تنھائی محصول این رضایت است در درجات گوناگون    
خ دا در نظ ر   .  ک ھ نخ ستین و ع الیترین ص فت و فع ل و مق ام خداس ت        است و عم لِ  خلقت یِ  پروردگ ار اس ت        

  .کردن بر خویشتن بود کھ جھان را آفرید 
  

حقیقت آن است کھ ھ ر ک سی ک ھ خ ود را ش ناخت خداس ت و فق ط خداس ت ک ھ خ ود را م ی شناس د ، در یق ین                  
 می گردد یعن ی خل ق   مطلق ، و از منظرِ  نظری کھ بر خویش می کند و خود را می شناسد عالم ھستی خلق     

و امّا آدمی بعنوان مخل وق  . کردن ھمان واقعۀ نظر کردن بر خویش است و دیدن خویش و شناختن خویش    
و محصولی از نظر خدا بر خویشتنِ  خودش چون بر خود نظر می کن د ج ز نی ستی نم ی یاب د و اگ ر ب ر ای ن                

یعن  ی اینک  ھ آنگ  اه ک  ھ ان  سان نظ  ر ب  ر  . م شاھده و دریاف  ت ب  اقی بمان  د از ای  ن نی  ستی ھ  ستی پدی  د م  ی آورد   
خویشتن می کند در مقام چنین نظری دقیقاً بر جایگاه خدا قرار دارد و خداست کھ بر عدم نظر می کن د و ب ا        

پس انسان اھل معرفت نفس خدایگونھ است و گویا خدایِ  خویشتن اس ت  . نظرش از عدم ھستی می آفریند     
پس : انسانی ھمان خلیفۀ خداست و چنین خدائی خلیفۀ انسان است کھ با نظر خویش خلق می گردد ، چنین 

  . آنکس کھ خود را نشناخت نابود شد : کھ ) ع(راست گفت سلطان معرفت نفس علی 
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پ س آنک  س ک  ھ حاض  ر اس ت ش  اھد ب  ر خلق  ت خ ویش در ھ  ر لحظ  ھ از حی  ات باش د درس خل  ق ک  ردن را م  ی       

 بتوان د خ الق ش ود و ان سانیّت ان سان ج ز ب ھ ای ن معن ا           و انسان برای ھمین ام ر خل ق ش ده اس ت ت ا         . آموزد
نیست و این معنای اختیار و آزادی مطلقی است کھ خداوند بھ انسان عطا فرموده است یعنی تمامیّ ت عل م و      

ب رای ھم ین   .  ک ھ ب ھ ھ ر طریق ی ک ھ دوس ت دارد خ ود را بیافرین د          بھ ان سان داده اس ت  قدرت مطلقۀ خود را   
 کافران ھ م ی آفرین د ، یک ی فاس قانھ م ی آفرین د ، یک ی منافقان ھ م ی آفرین د ، یک ی             است کھ یکی خویشتن را    

  . جابرانھ می آفریند و یکی ھم مخلصانھ و عارفانھ می آفریند 
  

و آنکھ خود را نمی شناسد دست بھ خلقت جاھلانۀ خویش می زند و خود را جاھلانھ و بر جھ ل م ی آفرین د           
و می بیند بکلّی بیگانھ از خود اس ت و ب ھ خ ودش احاط ھ و اراده ن دارد و      و آنگاه آنچھ کھ از خود می یابد   

سر از کار خویش درنمی آورد و گرفتار و رنجور خود می شود و در عذاب خود می افتد و این عذاب جھ ل   
 د و چن ین ان سانی ، جبّ ار م ی ش ود      است و حاصل خلقتی کافرانھ است و بھ اعمال و حالاتی جابرانھ می رس     

 را منک ر ش ده   تنا عشق و اختیار دست بھ خلقت خویش نزده است و اختیار خ ویش در خلق ت خوی ش     چون ب 
انی نخواس تھ  یعن ی چن ین ان س   . است و بھ مسئولیّت آن پشت نموده اس ت و ای ن ھم ان خلقت ی کافران ھ اس ت              

ھ ک ار خلق ت   شنائیِ  معرفت ، خود را خلق کند و بلکھ در تاریکی و با چشم ب ستھ ب   وراست از روبرو و در   
 کھ  رود کھ اصلاً منکر این امر استخود دست زده است و لذا از نتیجۀ کارش در حیرت است و تا آنجا می       

بدس  ت خوی  شتن آفری  ده اس  ت و ل  ذا م  سئولیّت ک  ار خ  ود را و م  سئولیّت حی  ات و ھ  ستیِ  خ  ود را ب  ر عھ  دۀ      
خ دائی ، ھ وای نف س اس ت و مک ر و      نامیده است و چن ین  » خدا«این دیگران را گاھی ھم . دیگران می داند    

و چنین خلقتی ھمواره در گرداب عدم است و . شرک است و بواسطۀ چنین اتّھامی بھ عذاب مبتلا می شود        
. ھر لحظھ خود را در خطر نابودی می یابد و عذابھای حاصل از چنین خلقتی نی ز از ھم ین باب ت م ی باش د         

ی جز مادیّت و غرایز و احساسات سیاه و کور نیست و جز ماماً چیزتحیات و ھستیِ  موروثی ھر بشری کھ 
اعمال جاھلانھ و عذاب آور را سبب نمی شود جلوه ای از خلقت ھر فرد اس ت ک ھ در ت اریکی ظلم ت بدس ت           

وه ای دیگ ر از  خودش آفریده شده است کھ تاریخیّت و طبیعت و سنّتھا و فرھنگ و شباھتھای اجتم اعی جل       
سان یا بواسطۀ معرفت خویش خلق م ی گ ردد و ای ن خلقت ی ب ا اختی ار و ش وق در        این انپس بنابر. آن است   

و مسلماً . روشنائی و از روبروست و یا بواسطۀ وراثت خویش کھ تماماً در تاریکی و با اکراه و جبر است 
انسانی کھ اینگونھ خلق می شود ، ھرگز مسئولیّت عمل و حیات و ھستیِ  خویش را برعھده نخواھد گرفت  
و بلکھ می خواھد خود را تحویل دیگران دھد تا گناه خلقت اجباریِ  خویش را بر گردن دیگران بیندازد ولی 
ھرگز ھیچ کس او را تحویل نخواھد گرفت و بلکھ فقط با او بازی خواھد کرد و از او س وء اس تفاده خواھ د         

سانی چ ون در ظلم ت پدی د آم ده ظل م      خلقتِ جبری ، آدمی را جبّار و جبّار پرست می نماید و چنین ان       . نمود  
و اھمیّت معرفت نفس از ھم ین باب ت اس ت ک ھ ان سان      . پرست خواھد شد و اکثر مردمان اینگونھ می باشند        

در ماھیّت موجودیّت جابرانھ و کافرانۀ خویش آگاه و بینا می شود و توبھ می نماید و دست از آن می ک شد         
و این . پرھیز از جھل و جبرِ  وجود خویش ! ان تقوی می باشد و از چنین وجودی پرھیز می کند و این ھم

چ ون ان سان ب ر خ ویش بی دار      . مقدّمھ ای بر خلقت نوین انسان بدست خویشتن است در پرتوِ  ن ور معرف ت          
شد از تمام امیال و اعمال جاھلانۀ موجودیّت کور خویش در گذشتھ بیزار می شود و این توبھ ای اس ت ک ھ       

تم ام گناھ  ان دورۀ جاھلیّ ت ان سان را ب  ا توب ھ ای م  ی     « : زی را خداون د نی  ز م ی فرمای  د ک ھ     مقب ول م ی افت  د   
و ای  ن ھم ان پ  اک ش دن از خلق  تِ م وروثی و تقلی  دی م ی باش  د و برخاس تن از خلق  تِ ق دیم و برپ  ا        . » بخ شد 

 اس ت و  و در ای ن خلق ت جدی د اس ت ک ھ ان سان ب ھ ھ ر ذرّه از امی ال و اعم الش م سئول           . نمودن خلقت جدید   
و ھ یچ کتم ان و بخش شی ج ز ب ا اص لاح امک ان پ ذیر نی ست ول ی اس اس و عم دۀ گناھ ان              . مؤاخذه می شود   

: آدمی در عرصۀ خلقت قدیم و موروثی خود بخ ود بخ شوده م ی ش ود ھم انطور ک ھ خداون د م ی فرمای د ک ھ               
ھ  ی و اجب  اری مح  صول  زی  را گناھ  انِ  جاھلان  ھ و اکرا . گناھ  ان در جھ  ل و ب  ا اک  راه را ع  ذاب نخواھ  د ک  رد   

و انبی اء و اولی اء و عرف ا    . ری زه و وراث ت پدی د م ی آی د      در تاریکی و جبر است کھ ب ر اس اس غ   موجودیّتی  
ھمانطور کھ در قرآن کریم آمده است اکثر مردمان کھ جاھل و کافرن د و میل ی   . بانیان خلقت جدید می باشند    

 پدران پیروی م ی کنن د ، یعن ی در اس ارتِ جب ر ت اریخ       بھ جدا شدن از خلقت قدیم خویش ندارند فقط از سنّت     
  . می باشند و میلی ھم بھ رھائی از این جبر ندارند 

  
پ س معرف ت   . می باشد » السّاعھ«پس خلقت جدید انسان بدست خویشتن و بواسطۀ معرفت نفس خلقتی در     

ھ معرفتِ بر نفس خ ویش  نفس ھرگز کھنھ و قدیم نمی شود و ھر انسانی برای خلقت جدید خویش نیازمند ب    
می باشد و ھرگز نمی تواند از معرفتی کھ انسانھای دیگر بواسطۀ آن ب ھ خلق ت جدی د    ) اکنونیت(در السّاعھ  

از این روست کھ سنّت حاکم بر جماعت دراویش ماھیتاً ھمان پیروی از سنّت پ دران  . رسیده اند تقلید نماید   
پی روی از ت اریخ و   » سل سلھ ھ ا  «و جریان موس وم ب ھ   . رد است و خلقتِ جدید نیست و ربطی بھ عرفان ندا   

یعنی انسان اھل معرفت ھر سال و ھر ماه و ھرشب و بلکھ ھ ر آن موج ودی   . وراثت است و معرفت نیست   
دس ت  )  ش ھودی -عروج ی  (رھیده و بھ خلقتِ جھشی ) تاریخ(زیرا از خلقتِ خطّی . کاملاً بدیع و جدید است  

ھ معن ای جھ ش م ستمر از آخ رین موجودیّ ت خ ویش اس ت و ای ن جھ ش ماھیت اً            و این جھ ش ب      . یافتھ است   
پس ان سان ت اریخی ک ھ اس یر     . بواسطۀ نورِ  معرفت امکان پذیر است زیرا نور حتّی لحظھ ای سکون ندارد  
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ان سان  : اس ت   است یک موجودی ثقیل و س یاه و م ادّی اس ت و ان سان عروج ی موج ودی ن وری         قتِ قدیم خل
انسان اخروی کسی است کھ ھمواره بھ کمال و آخر موجودیّت خود می رسد و در .  اخروی دنیوی و انسان

  . تعریف انسان کامل از ھمین جا برمی خیزد .د خویش دست بھ خلقت نوینی می زندآخرتِ ھر مرتبھ از وجو
  

 ، عنوان شاھدیعنی این انسان ب. انسانی کھ بواسطۀ نور معرفت بر خود نظر می کند ھمین واقعۀ خلقت است 
مورد نظر قرار می گی رد نی ز خداس ت و در ای ن روی ارویی اس ت       » خود«خداست و آن مشھود کھ با عنوان    

و این انسانی کھ مولود و مخل وق نظ ر خ دا ب ر خوی شتن اس ت نی ز        . کھ انسان ھر آن خلقت جدیدی می یابد    
یعنی چنین انسانی محلّ . فی می کند می آورد و خود را معرّست کھ در غیبِ مطلق بتدریج سر برھمان خدائی

و ھ و مق ام ش ھادت و جم ال     . می باشد ک ھ جم ال وح دانیّت اس ت و چن ین ان سانی موحّ د اس ت           » ھو«ظھور  
  .شھید است 

  
برای آدمی چیزی جز اکراه و انکار و ستم و کفر نمی آورد و سراسر تجرب ۀ رن ج و   ) موروثی(خلقتِ  قدیم  

 ع الیترین ح دّ تجرب ھ     ت ا پس خلقتِ قدیم حتّ ی . نیستی از آن عاید نمی گردد عذاب است و نھایتاً جز مرگ و        
اش چیزی جز عدم نیست و از این جایگاه است کھ انسان در سرمنزل و مبدأ موجودیّت خویش می تواند از 

در واقع آدمی در مشاھده و تجربھ و درکِ خلقتِ قدیم . عدم توبھ نموده و دست بھ خلقت نوین خویش بزند     
بن ابر ای ن خلق تِ ق دیم ھم انطور ک ھ در       . است کھ نیستی خود را باور می کن د و ج داً طال ب ھ ستی م ی ش ود         

و آدم در این خلقت در ظلمت و جھلِ مطلق ب وده  ) خلقت حضرت آدم(قرآن آمده است با دستان خداوند بوده        
، ح س و درک ص فات مھ ریِ     بھ لحاظی دیگر می توان گفت ک ھ خلق تِ ق دیم و تولّ د ن وینِ  عرف انی       . است    

ھمانطور کھ تجربۀ کمال قھر ھمان نابودی است و تجربۀ کم ال مھ ر ، ھ ستیِ  مطل ق و فرارون ده       . خداست  
بنابر این وجود و عدم دو منشأ معن ویِ  حی اتِ ان سان اس ت ک ھ تمامیّ ت       . است کھ کلّ جھان را درمی نوردد   

و ھم انطور ک ھ گفت ھ ای م وج ود و ع دم نی ز در        . د خلقت و ع الم ھ ستی از ای ن دو سرچ شمھ ت راوش م ی کن         
آدمی در عرصۀ خلقت و تولد ن وینِ  عرف انی اس ت ک ھ ب ر      . معنای ازلی و ابدیِ  خویش واقعیّتی واحد است  

واقعیّت و اسرار خلقتِ قدیم مرحلھ بھ مرحلھ بیدار و زنده می شود و تمام آنچھ را کھ جبر و قھر و مرگ و 
ر اختیار و مھر و حیات و ھستی می یابد و تاریخ را نھ امری گذشتھ و مرده بلکھ نیستی می پنداشت سراس

فق  ط تح  ت ن ور خلق  ت جدی  د اس  ت ک  ھ خلق  ت ق  دیم ، یافت  ھ و   . واقع ھ ای زن  ده و ج  اری در اکنونیّ  ت م  ی بین  د  
تصدیق می شود وگرنھ خلقت قدیم خدا ھمواره م ورد نف ی و کف ر و انک ار و ی ا تحری ف و م سخ ب شری م ی              

تاریخ گرائی ھا و فلسفھ ھای تاریخ و تجدد گرائی فنّی و فرمالیستی از جملھ عوارض و نشانھ ھای     . شد  با
این نفی و تحریف می باشد کھ بھ نفی کامل حقیقت انبیاء و اولیای خدا منجر شده و یا بھ تحریف کامل دین 

از این روست کھ معرفت . باشد انجامیده است زیرا خلقت قدیم جز در فرھنگ معارف مذھبی قابل درک نمی 
نفس کھ کانون خلقت جدید است تنھا میدان احیای مذھب و حقیقت ش ریعت انبی اء م ی باش د و ب دون آن م ی          

  . میرد 
  

پ س ب ی ھ یچ تردی دی م ی      . آنگونھ کھ در قرآن کریم آمده انسان بر خلقتِ خویشتن ش اھد گرفت ھ ش ده اس ت         
پ س خلق ت ان سان چی زی ج ز تع یّن و تج سّد        . موجود ب وده اس ت   توان گفت کھ انسان قبل از خلقت خویشتن  

انسان نبوده است و این بھ معن یِ  رف تن ان سان در غال ب خ اک ب وده و ب ھ معن ای اساس ی ت ر محک وم ش دن                  
پ س م اجرای خلق ت ان سان چی زی      . وجود انسان و یا محبوس گشتنِ  وجود انسانی در زندان عدم می باشد    

یعنی کالبد خاکی و مادّیِ  انسان حاص ل تلاق ی و ت داخل و ی ا ازدواج و ھ م      . ت جز ظھور وجود در عدم نیس    
بھ این دلیل است . آییِ  وجود و عدم است کھ قرار است در این واقعھ خدا آشکار شود و خود را معرّفی کند 

رف ای م ا   کھ تجربۀ نیستی تنھا تجربھ ای است کھ انسان را با خدا روبرو م ی کن د ھم انطور ک ھ امام ان و ع       
پ س یکب  ار دیگ ر نی ز ب ھ ای ن حقیق  ت      . ھمگ ی دم از فن ا زده ان د و گوی ا م ذھب فن  ا پرس تی را بن ا نھ اده ان د          

توحی  دی م  ی رس  یم ک  ھ آنچ  ھ ک  ھ فن  ا ی  ا نی  ستی انگاش  تھ م  ی ش  ود ھم  ان ذات و وج  ودِ  ص  مدانی و مق  دّس       
ق تِ خ اکی گرفت ھ اس ت ک سی ج ز       پس بی ھیچ تردیدی می بینیم کھ آنکسی کھ بھ نام آدم خل. پروردگار است   

پس . خودِ  خدا نیست کھ بھ دستِ خود ظھور یافتھ است و بر این ظھور خویش انسان را شاھد گرفتھ است 
آن انسان کھ قبل از خلقتِ آدم نیز موجود بوده و شاھدِ  خلقتِ آدم گردیده کسی جز خودِ  خ دا نب وده اس ت و       

« ک ھ  ) ع(پس راست گفت سلطان عارف ان جھ ان عل ی    . گار است ما معتقدیم کھ انسان از اسماء ذات پرورد       
  .  » در نزد اھل معرفت ھمۀ واژه ھا زیر و رو می شود 

  
و ک لّ جری ان م ذھب و    . اس ت  ) ق دیم (عرصۀ نبوّت ھمانا بستر بھ یاد آوری و تشریح و ت شریع خلق ت ازل ی     

یشھ و اعتقاد مذھبی ، ماجرای خلقت آدم برای ھمین است کھ آغاز اند. ادیان الھی چیزی جز این امر نیست 
است و بر این اساس ھمۀ احکام دین می جوشد و نمی توان د س مت و س وء و ھ دفی داش تھ باش د و حرکت ی          

پ س ک لّ دی ن مب دأش     . ایجاد نماید مگر بر اساس پدیده ای موسوم بھ قیامت کھ ھمانا خلقت جدید م ی باش د        
ون مرحل ۀ اعتق اد و ب اور و ی ادآوری خلق تِ ق دیم در ان سان        و چ  . خلقت قدیم اس ت و مق صدش خلق ت جدی د            

ق رار  ) قیام ت (کاملاً طی شد و نبوّت در نفس بشر ج اری گردی د چ ون ب ھ کم ال رس د در آس تانۀ خلق ت جدی د           
و ختم نبوّت مرز بین این دومرحلھ است . دارد کھ این ھمانا آستانۀ ورود بر معرفت نفس و ولایت می باشد 
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معنای آخرالزّمان کھ معنای سرآغاز قیامت است از ھمین بابت . یخی و چھ بھ لحاظ وجودی چھ بھ لحاظ تار
ھم بھ لحاظ تاریخی و ھم بھ لحاظ وج ودی عرص ۀ ب ھ ی اد آوری و     ) ص(از حضرت آدم تا محمّد   . می باشد   

ف  سانی و ھ ر ک ھ ای  ن مرحل ھ را ب ھ لح اظ ن     . ب اورِ  ب ر ای ن واقعیّ ت اس  ت ک ھ ان سان از ع دم خل  ق ش ده اس ت          
معرفتی بطور کامل طی نمود بھ کمال نبوّت رسیده و نبوّت در او ختم می شود و از این مرحلھ بھ بعد است    
کھ در عرصۀ ولایت وجودی و توحید قرار می گیرد تا یک بار دیگر خود را بدست خوی شتن بیافرین د یعن ی           

را نی ز پای انی اس ت ، ب ا  ادای     س لام  کھ ا) ع(پس راست گفت امام ما علی . بھ عرصۀ امامت وارد می شود   
ھمانطور ک ھ پ س از امام ان ، عُرف ای حق ۀ م ا       . ش بھ پایان آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید  حقوق

  .  مخلوق است -و این خلقتِ جدید است بدست خویشتن و مقام یگانگیِ خالق . نیز ھمگی چنین کردند 
  
  
  
  
  
  
  

  »قانون چیست ؟ « 
  
  

ۀ احکام و اصول و فروعی است کھ راه و روش افراد و گروھھای اجتماعی را در کلیۀ امور     قانون مجموع 
  .زندگی دنیا معیّن می کند 

  
قانون خدا ھمان است کھ بواسطۀ انبیای الھی بھ بشر . قانون خدا و قانون شیطان : قانون بر دو نوع است 

و این قانونی اس ت ک ھ ان سان را در دنی ا     . ست معرّفی شده است و از بطن فطرت انسان از جانب خدا آمده ا       
و در آخ رت ھ م ب ھ زن دگی ل ذّت بخ ش و       بھ سلامت و آرامش و س عادت و رش دِ  عقل ی و روان ی م ی رس اند          

اگر انسان بھ این قانون کھ . و انسان را از تباھی و عذابھا و بدبختیھا می رھاند مقدّس جاودانھ می رساند 
انھ و خاش عانھ ت سلیم ش ود و آن را راه و روش اندی شھ و اح ساس و عم ل و       حقّ ان سان اس ت قلب اً و ص ادق         

شناخت خود قرار دھد کھ بھ دوستی با خدا می رسد و رستگار می گردد ولی اگر تکبّر نموده و انکار ورزد 
و یا بخواھد با دین خدا ھوسبازی و فریبکاری نماید آنگ اه ب ھ ام ر خداون د ق انون دیگ ری ب رایش ن ازل م ی            

د کھ ھمان قانون شیطان است کھ بدست ستمگران و قدرتمندان مکّار بر بشر جبّاران ھ ح اکم م ی ش ود و            شو
او را بھ انواع عذابھای فکری و عاطفی  و جسمانی و روان ی و اجتم اعی و اقت صادی و سیاس ی مب تلا م ی         

  . کند 
  

  . دگی کنند مؤمنان ھرگز مشمول قوانین شیطان نمی شوند ھرچند کھ در جوامع شیطانی زن
  

ھرچھ کھ قوانین بشری بیشتر و شدیدتر می ش ود و ب ا قاطعیّ ت بی شتری ب ھ ت صویب م ی رس د بزھک اری و           
جنایت و خلافکاری ھا ھم بیشتر و شدیدتر می شود و این نشان می دھد کھ این قوانین ماھیت اً ش یطانی ان د         

  .  افزایند و قوانین دوزخ می باشند و فقط بر عذابھا و فشارھا و ستم ھا می
  

  . ھرچھ کھ بر این قوانین افزوده می شود پیچیده تر و مخوف تر می گردد 
  

ھرگز ای ن ق وانین ک ھ در مجل س ھ ای ک شورھای جھ ان ت صویب م ی ش ود نتوان ستھ و نخواھ د توان ست ک ھ                   
کمترین اثری در جھت بھبودی وضع بشر داش تھ باش د زی را ش یطان وظیف ھ ای ج ز ای ن ن دارد و بای ستی ب ا             

در حقیقت این نوع قوانین پارلمانی حاصل جن گ  . قوانین خود کافران و ریاکاران و متکبّران را عذاب دھد        
و در . با قوانین خداست و برای ھمین است کھ عذاب آور اس ت و کمت رین آس ایش و ایمن ی ایج اد نم ی کن د           

ی و ت ضاد و ع ذابھای بی شتری    کشورھایی کھ می خواھند قوانین خدا را با قوانین شیطان مخلوط کنن د ن اامن   
ا ب ی   بنابراین این نوع قوانین ن ھ تنھ   .پدید می آید زیرا شرک است و عمل مشرکانھ ھمواره باطل می شود    

. خاصیّت تر از قوانین کافرانھ است بلکھ عذاب آورتر ھم می باشند و خود این قوانین عامل تشنّج می شوند  
  

ر وجودش جاری می شود و او را ب ھ ص لح و آرام ش و س عادت     قانون حقیقی از درون و فطرت ھر فردی ب 
می رساند و قوانین بشری کھ اساساً غیر خ دائی ھ ستند و دنی ا پرس تانھ م ی باش ند از بی رون و ب ھ ص ورت            
جبر و غضب بھ افراد بشری تحمیل می گردد و نتیجۀ آن ھم قھر و جنایت و تشنّج است و بشر را رنجور و 

ھمانطور کھ ق رآن ک ریم مک رراً فرم وده اس ت ک ھ       . از تر و شیطان صفت تر می نماید  فاسد می کند و حقّھ ب     
این خواه ناخواه مشمول قوانین دوزخی ھستند کھ بدست ب شر ت صویب   ثر مردم مشرک و ریاکارند و بنابر اک

 و و مؤمنان حقیقی ھمواره ب سیار اندکن د و اینھ ا ھ ستند ک ھ م شمول ق انون خداین د و در س عادت         . می شود   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 14

و مجالس قانونگذاری در سراسر دنیا محلّ تجمّع . سلامت بسر می برند و از قوانین دوزخی مبرّا می باشند 
نمایندگان اکثریّت مردم جاھل و گمراه و ستمگر و دروغگو ھستند بن ابراین نماین دگان ھ م ق وانینی ت صویب        

و این واقعیّت در سراسر .  می گردد می کنند کھ در خدمت تقویت و اشاعۀ کفر و ستم و بی عدالتی و دزدی
  . جھان آشکار است 

  
  
  
  
  

  »حضرت مورچه و حضرت سلیمان « 
  
  

در قرآن کریم مذکور است کھ روزی ح ضرت س لیمان اس تثنائی ت رین پی امبر خ دا از ط رف پروردگ ارش ک ھ            
ی از ش یاطین  ولایت ، نبوّت ، امامت و حکومتی منحصر بفرد بر ع الم ان س و ج نّ و حیوان ات و نی ز گروھ          

 ک ھ مح لّ گ ذر گروھ ی از مورچ ھ گ ان ب ود ک ھ در ای ن واقع ھ           با لشگریانش از جایی عب ور م ی ک رد       داشت ،   
مورچھ ای بانگ برزد و خطاب بھ سائر مورچگان گفت کھ مراقب ج ان خ ود باش ید ک ھ زی ر پ ای س لیمان و         

  . لشگریانش لھ نشوید کھ اینان گروھی بی شعورند 
  

ر فرھنگ قرآنی یکی از درجات فھم است کھ مثلاً تفکّر ، بصیرت و معرفت نیز درجاتی می دانیم کھ شعور د
اگر بتوانیم مقام و ارزشی برتر از فھم و ادراک بیابیم ب رای آی ۀ م ذکور حجّ ت و     . دیگر محسوب می شوند     

ت اب نی ز م ی    زیرا حضرت سلیمان با مقام خاصّ ی ک ھ دارد ک ھ اھ ل حکم ت و ک     . حقیقتی قانع کننده یافتھ ایم      
باشد از انبیاء و انسانھایی در تاریخ محسوب می شود کھ در درجھ ای بسیار عالی از معرفت و ش عور م ی    

از آیۀ مذکور نکتۀ دیگری کھ می فھمیم این است ک ھ اوّلاً مورچ ھ اگ ر خ ودش ص احب ش عور نباش د          . باشد  
پ س ب ھ لح اظ درج ات     . خیص م ی دھ د   لااقل در درجھ ای از ادراک قرار دارد کھ شعور و بی شعوری را تش 

و در عین حال می دان یم ک ھ ان سان ذات اً اش رف مخلوق ات       . فھم مورچھ مقامی بالاتر از سلیمان داشتھ است      
خدا و جانشین او بر روی زمین است و حضرت سلیمان در زمان خویش کسی بوده ک ھ ای ن مق ام را بدس ت            

پس چگونھ اس ت ک ھ   . ان خدا تحت امر سلیمان بوده است و خود این مورچھ نیز بھ فرم  . آورده بوده است    
  از سلیمان باشعورتر است ؟ 

  
زمانی اتّفاق می افتد کھ از ستّاری و خشوع و خاکساریِ  انسان یا امامی اطرافیان بخ ود غ رّه م ی ش وند و       

 می یابند و خود از سکوت و ھمدردی و ھمزبانیِ  آنھا خود را برتر. در ذھن خود ، خود را بالاتر می یابند 
را دارای آن ص  فاتی م  ی یابن  د ک  ھ در خ  ود ھ  یچ ندارن  د و ای  ن ص  فات و مُح  سنات در وج  ود آن ان  سان و ی  ا    

حضرت سلیمان ھم یکی از آن انسانھای باشعور ب ود ک ھ ب ھ ھ ر جان داری احت رام       . راھنما و یا پیامبر است  
 یا بدست ایشان کشتھ می شد بھ مقامی در می گذاشت درحالی کھ اگر جانداری زیر پای ایشان کشتھ می شد 

و امّا آن مورچھ چگونھ توانست ب ا ای شان اینچن ین س خن بگوی د ؟ ج وابش س اده        . نزد پروردگار می رسید     
ما انسانھا وقتی دانائی در کنار خود می بینیم چون آن دانا بھ مقامی است کھ خ ود را   . است اگر تفکّر کنیم     

ود می بیند ، خود را ن ادان م ی دان د و م ا چ ون ب ا اینچن ین ان سانی روب رو م ی             در برابر دانائی پروردگار خ    
شویم قبل از آنکھ دانائیِ  او را ببینیم مقام خاکیِ  او را در برابر پروردگ ار م ی بین یم و او را ن ادان خط اب           

ر زبان می می کنیم و دانائی او را بخود می گیریم و کلامی ھمچون کلام مورچھ نسبت بھ حضرت سلیمان ب     
پس از ستّاری و مھر و محبّت حضرت سلیمان ، مورچھ اینچنین گ ستاخ م ی ش ود ک ھ ای شان را ب ی        . رانیم  

شعور خطاب می کند در حالی کھ حیوانات دارای شعور نیستند و دقیقاً از بی شعوری مورچھ بود کھ واھمھ 
ای ن از ب ی ش عوری    . ار برس د  داشت در زی ر پ ای ح ضرت س لیمان ک شتھ ش ود و ب ھ مق امی در ن زد پروردگ             

پس خطاب مورچھ بھ خودش بود نھ . مورچھ بود کھ نخواست از حیوانیّت خارج گردد و دارای شعور شود 
  .حضرت سلیمان 

  
  
  
  

  
  »خدا در جستجوی خویشتن « 
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ن ھ تنھ ا معن ای حی ات و ھ ستی خوی شتن اس ت بلک ھ ب ھ حی ات و ھ ستی            . انسان خودش معنای زندگی اس ت       
. آدمی پا بھ حی ات و ھ ستی م ی گ ذارد ت ا بیندی شد و ببین د ک ھ موض وع چی ست           . ز معنا می بخشد     جھان  نی  

بنابر ای ن ھ ستی را ج ز در کارخان ۀ ھ ستیِ  خوی شتن نم ی توان د         . آدمی ھست شده است تا ھستی را بفھمد        
ف ت ک ھ خ ود    از ھم ین ج ا م ی ت وان گ    . فھمید و نیست می شود و می میرد ت ا م رگ و نی ستی را نی ز بفھم د       

یعن ی ای ن م رگ و    . انسان بھ خودیِ  خود برتر از مرگ و زن دگی و ب ا ارزش ت ر از ھ ستی و نی ستی اس ت         
  زندگی و ھستی و نیستی است کھ بھ سراغ انسان می آید تا ببیند کھ انسان چیست ، آیا اینطور نیست ؟ 

  
و ج ز اینک ار م ابقی ھم ۀ     . ودش چیست و امّا انسان فقط یک کار بیشتر ندارد و آن این است کھ ببیند کھ خ     

کمت رین  آنکھ اندکی بھ کار انسانی خویش مشغول شده است . کارھای انسان غیر انسانی و بیکارگی اوست  
ب رای ھم ین اس ت ک ھ از     . این است کھ انسان بسیار برتر از ک لّ حی ات و ھ ستی اس ت     معنائی کھ یافتھ است  

و . و در این وادی است کھ خدا را می شناس د  . ستی می یابد حیات و ھستی درمیگذرد و میل بھ مرگ و نی       
این بدان معناست کھ انسان ب ی  . » براستی کھ خودشناسی ، خداشناسی است « : بھ این شعار می رسد کھ  

بلک ھ ای ن حی ات و ھ ستی اس ت ک ھ دری وزۀ        . نیاز از حیات و ھستی می باشد ، ھمانطور کھ خدا چنین است     
یات و ھستی وقتی بھ انسان می رسد شرف می یابد ، در اینجا شرف ی افتن ب ھ معن ای     یعنی ح . انسان است   

یعن ی حی  ات و ھ  ستی در  . کم ال ی  افتن و ب ھ مق  صود رس  یدن اس ت و جاودان  ھ ش  دن و مق دّس گردی  دن اس  ت      
. یعنی اینکھ ھستی خودِ  انسان است و ب ی نی از از خوی شتن اس ت     . انسان است کھ حیات و ھستی می یابد   

  .  می توان گفت انسان تنھا موجودی است کھ مطلقاً بی نیاز است از اینکھ باشد پس
  

  رده باشد ؟ کآیا ھرگز شنیده اید کھ کسی اینگونھ انسان را معنا 
  

وقت ی م ی گ وئیم ک ھ ان سان      . شانیم چیزی ج ز عب ث حاص ل نم ی آی د      معنای مذکور را اگر بھ وادی منطق بک 
و ان سانی ک ھ   . ز و مبرّا است یعنی در نظر او بود و نب ود یک سان اس ت    موجودی است کھ از بودنش بی نیا    

وچن ین ان سانی خدایگون ھ    .  در حقیق ت خ دا را ش ناختھ اس ت     ت یافت ھ باش د و آن را ح س کن د        بھ این معنا دس     
  .  یعنی این تعریفی کھ از انسان ارائھ می دھیم در حقیقت توصیف خداست . است

  
مراتب و صور گوناگون حیات و ھستی دربدر در جستجوی تعریف و معن ایی  پس این خودِ  خدا است کھ در   

یعن ی  . برای خود می باشد و چون بھ انسان رسید بھ کمال این جستجو و س یر و س لوک خ ود رس یده اس ت        
و در انسان است کھ خویشتن را می یاب د و ب ا خ ود دی دار م ی      . این خداست کھ در جستجوی خویشتن است     

گ نج پنھ انی ب ودم و چ ون     « :  معنای این کلام معروف خدا بھ پیامبرش می باشد ک ھ فرم ود    و این کلّ  . کند  
در این کلام خدا آشکار است کھ آنگاه کھ خ دا  . » دوست داشتم کھ خودم را بشناسم دست بھ کار خلقت زدم    

ک لام خ دا ای ن    د جز او ھیچ کس و چیز دیگری نبود ، پ س معن ای دقیقت ر ای ن     انقصد نمود کھ خود را بشناس   
 خ ودش را بیاب د و ب ا خ ودش ح ضور بھ م رس اند و ای ن واقع ھ در ان سان امک ان             کھاست کھ او می خواست 

  . یافت 
  

یعن ی ان سان ش دنِ ان سان ی ا      . بھ بیانی دیگ ر ان سان مح صولِ  ج ستجوی خ دا جھ ت ش ناخت خوی شتن اس ت              
. ی ک س ئوال خ دائی اس ت      »تم ؟ م ن کی س  « پ س  . جریانِ  خلقتِ ان سان ھم ان جری ان خودشناس ی خداس ت        

یعنی ھر انسانی کھ بھ این سئوال مبتلا شد ، خلقت انسانیش آغاز ش ده  . یعنی سئوال خدا از خویشتن است        
پس انسان کسی نیست کھ روی دوپا راه ب رود بلک ھ ک سی    . است و قرار است خدا از وجود او معرّفی شود        

 خ دا گفت ھ اس ت حیوان ات      خ ود ِ قیِ  دوپای ان ھم انطور ک ھ   است کھ بھ درد خودشناسی مبتلا شده اس ت و م اب     
ھستند و بلکھ  بسیاری از این دوپایان بھ قول خدا ھنوز حیوان ھم ن شده ان د و از حی وان ھ م پ ائین ت ر م ی         

  . باشند 
  
  
  
  
  
  

  »افسانه زناشوئی « 
  
  

و در می ان  .  م ی کن د   انسان فقط در رابطھ است کھ افسون شدگی و یا بھ زبان دیگر طلسم ش دگی را تجرب ھ     
انواع  رابطھ ھایی کھ انسان تجربھ می کند زناشوئی از حیاتی ترین و بنی ادی ت رین و کلّ ی ت رین و پیچی ده          

در این رابطھ تمامیّت وجود فرد در مادّه و معنایش در تن و دل و اعصاب و اندیشھ . ترین نوع رابطھ است 
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مۀ روابط آدمی در رابطۀ زناشوئی است کھ بھ محک نھائی بھ زبانی دیگر ھ. و دنیا و آخرتش درگیر است  
رابط ۀ زناش وئی ج امع جمی ع رواب ط ان سان ب ا ک لّ جھ ان را درب ر م ی گی رد و ب ھ ش دیدترین                . زده می شود    

در . ترین ن وع رابط ھ اس ت    شوئی بھ لحاظی نی ز اجتن اب ناپ ذیر   رابطۀ زنا. حالتش فعّال و آزموده می گردد        
 از طرفین با تمامیّت خویشتن مواجھ و مبتلا است و این روی اروئی ب رعکس س ائر      رابطۀ زناشوئی ھر یک   

بھ ھمین دلیل در ھیچ رابطھ ای ھمچون زناش وئی موض وع ص دق    . روابط کاملاً مستقیم و بلا واسطھ است    
صدق دائم ی ت رین و ری شھ ای ت رین م سئلھ ای اس ت ک ھ        . در ھمۀ ابعادش تا این حد محور قرار نمی گیرد        

ھ ر ص فتی از ان سان در    .  و شوھر شبانھ روز با آن دست و پنجھ نرم می کنند و از آن سخن می گوین د   زن
در رابطۀ زناش وئی ھ ر ک سی ھرگ ز     . ھر رابطھ ای با جھان در زندگی زناشوئی دوصد چندان جلوه می کند   

 مرکزی خود شناس ی و  بنابر این می توان رابطۀ زناشوئی را کورۀ. نمی تواند غیر از آنچھ کھ ھست باشد     
خود سازیِ  انسان نامید و اگ ر ک سی اینک اره نباش د زن دگی زناش وئی ب دون تردی د کارخان ۀ ع ذاب و ک انون                
تب  اھی و ن  ابودی اوس  ت و ب  ھ عک  س اگ  ر ک  سی اھ  ل ص  دق و اخ  لاص و خ  ود شناس  ی و رش  د باش  د رابط  ۀ     

نابر ای ن ازدواج ی ا درب ورود ب ھ    ب. زناشوئی برای او سکّوی عروج معنوی و نردبان تکامل عقلانی است   
در رابط  ۀ زناش  وئی اس  ت ک  ھ ک  لّ اندی  شھ و آرم  ان و ادّع  ا و    . دوزخ اس  ت و ی  ا درب ورود ب  ھ جنّ  ت اس  ت  

در زندگی زناشوئی است کھ فرزانھ از دیوانھ و . احساسِ  فرد آزموده می شود و ماھیّتش آشکار می گردد 
آدمی اگر علامۀ دھر ھ م باش د و ھم ۀ    . ذب متمایز می گردد کافر از مؤمن و عاشق از فاسق و صادق از کا       

  . فضایل اخلاقی کامل ھم کھ باشد ولی ازدواج نکرده باشد ھنوز معلوم نیست کھ او واقعاً چکاره است 
  

و اصلاً بطور کلّی باید افسون شدگی انسان در رابطھ . و امّا رابطۀ زناشوئی افسون کننده ترین روابط است 
یا چیزی در این جھ ان را ب دقّت درک نم ود ت ا بت وان اش دّ ای ن اف سون ش دگی را ک ھ ھم ان رابط ۀ                با ھر فرد    

  . زناشوئی است فھمید 
  

است کھ » غیر«در رابطھ با » خود«. افسون شدن دقیقاً بھ معنای بی خود شدن است . رابطھ یعنی افسون 
و اع ضای خ ویش اس ت ک ھ ب ا غی ر       آدمی بواسطۀ ھوش و حواس . افسون می شود یعنی از دست می رود      

قاب ل  » خلاف ت «مربوط می شود ، این ارتباط بھ معنای نوعی مبادلۀ متقابل است ک ھ دقیق اً در معن ای واقع ۀ      
یعنی انسان در رابطھ با  غیر دچار جابجایی می شود یعن ی خ ود برج ای غی ر م ی ن شیند و       . درک می باشد  

یعنی در رابطھ است کھ خویش ، غی ر م ی ش ود و غی ر ،      . غیر بر او وارد می شود و در او جای می گیرد       
در ھر رابطھ ای ب شدّت و ح دّت متف اوتی اتّف اق م ی افت د و رابط ۀ        ) خلافت(خویش می گردد و این جابجایی      

بن ابر ای ن در ای ن رابط ھ ھ ر ف ردی ب ا تمامیّ ت خوی شتن در وج ود           . زناشوئی از شدیدترینِ این واقع ھ اس ت       
و افسون ش دگی از ھم ین واقع ھ معن ا م ی پ ذیرد یعن ی آدم ی در         .  او گریزی ندارد ھمسرش روبروست و از 

رابطھ مخصوصاً رابطۀ زناشوئی افسون خویشتن می شود و نھ افسون غیر خویش و افسانۀ وجود خویش 
  . را و دریایی از اسرار مگو را درمی یابد 

  
ابد و در موجودیّ ت خ ود ب ھ تردی د و ھراس ی      ھر فردی در تجربۀ رابطۀ زناشوئی بارھا خود را دیوانھ می ی    

ولی آنکھ اھل خود شناسی و صدق نیست این وضعیّت را بھ ھمسر خویش ن سبت  .  ھولناک مبتلا می شود  
ن سبت ب ھ یک دیگر ب ر     ) دیوان ھ (ھمانطور کھ می دانیم اکثر زن و ش وھرھا ھ ر روز ای ن ص فت را        . می دھد   

  . زبان می رانند 
  

تن ، غی ر دی ده م ی ش ود و فق ط از چ شم غی ر اس ت ک ھ م ی توان د واقعیّ ت وج ودی              ھر فردی از چ شم خوی ش     
زیرا ھر فردی از نگاه خودش چیزی جز خواستھ ھای خویش نیست ، خواستھ ھایی ک ھ     . خویش را دریابد    

پ س چن ین خوی شی    . قاب ل تحق ق م ی باش د و دیگ ران مح لّ وق وع آن ھ ستند           ) غیر(ھمگی بواسطۀ دیگران    
بلک ھ مب دأ و   ) سائر آدمھ ا و اش یاء  ( غیرت است زیرا نھ تنھا مقصد این خویش دیگران ھستند تماماً غیر و  

بطور مثال من چی زی را م ی بی نم و س پس آن چی ز را      . انگیزه و سازندۀ چنین خویشی نیز تماماً غیر است  
التی اتّفاق می بھ شدیدترین ح) زناشوئی(این ھمان جادوی رابطھ است کھ در مسئلۀ زن و مرد . می خواھم 

افت  د یعن  ی غی  ر ، خ  ویش را طل  سم نم  وده و م  ی دزدد و ب  ی خ  ویش م  ی کن  د و آنگ  اه آدم  ی از جایگ  اه غی  ر   
خویش را نظاره می کند و ھیچ اثری از خویش در خویشتن نمی یابد و ھرچھ کھ می یابد آثار غیر است کھ 

در مرحل ۀ نخ ست ب رای    ) ف ت خلا (ای ن وض عیّت  . بر جای خویش نشستھ است و بر خویشتن سلطھ می راند      
ر ھم لذّت بخش می آید ولی بتدریج بسمت رنج و جدال و جنگ کامل کشیده می شود یعنی در ھر  ایآدمی بس 

رابطھ ای آدمی نھایتاً می خواھد خویش را از اسارت غیر نجات دھد ولی ھرگز چنین نجاتی بواسطۀ جن گ      
تسلیمی از روی معرفت و رضا و نھ :  و با دل و جان است تنھا راه نجات ، تسلیم کامل. امکان پذیر نیست 

و از اینجا انسان  می تواند خویش را . تسلیمی از روی عشق و اختیار . تسلیم از روی جبر و جھل و جفا  
آنکھ با ع شق و معرف ت   . و کاملترین رابطھ ھا رابطۀ انسان با امام خویش است . در غیر بھ تماشا بنشیند  

د تسلیم غیر شد بتدریج می بیند کھ غیر ھمان خویش است و بلکھ حقّ خویش در غیر نھفتھ و با تمام وجو  
  .  است و غیر ، از خویش بھ خویشتن خویش تر است 
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  »مقصود خلقت « 
     
  

بھ لحاظ اعتقاد دینی مبدأ و مقصد عالم خداست و خود عالم در این فاصلھ وظیفھ ای جز پرستش خدا ن دارد    
این معنا در ھمۀ مذاھب مخصوصاً . ن بطور خاصّ الخاصّی بھ این پرستش اختصاص داده شده است و انسا

در اسلام کاملاً آشکار است آنگونھ کھ قرآن می فرمای د در زم ین و آس مانھا ھ یچ چی زی نی ست مگ ر اینک ھ          
و عشق ورزی کھ و امّا مسئلۀ پرستش . خواه ناخواه مشغول تسبیح پروردگار است و او را سجده می کند    
البتّھ ت سبیح و س جده خ ود درج ھ ای از     . تحت واژۀ عبودیّت در قرآن آمده است فقط مخصوص انسان است   

پرستش است کھ با خوف توأم است ولی عشق مرتبھ ای از پرستش است کھ جوھره اش معرفت است و نھ  
ھمانطور کھ . سانھایی بسیار اندک و فقط انسان می تواند بھ این درجھ برسد آنھم ان. خوف از عذاب و فنا     

در ھم ۀ م  ذاھب و فرق ھ ھ  ای دین ی درج  اتی از عب  ادت ب ھ اش  کال گون اگون وج  ود دارد ک ھ عموم  اً از ج  نس        
تسبیح و دعا و سجده است و انسانھایی کھ خدا را از روی معرفت و عاشقانھ می پرستند و در واقع خدا را 

م واره انگ شت ش مارند و عب ادت اینھ ا نی ز خ اصّ خودش ان و         ود ، ھط برای خدا می پرستند و نھ برای خ    فق
  . منحصر بفرد می باشد 

  
پس مبدأ و مقصودِ خلقت ع الم و آدم خداس ت و ع الم ھ ستی از خ دا آغ از ش ده و ب ھ خ دا م ی پیون دد و ای ن                 

سبیح می راھی خواه ناخواھی می باشد و اینست کھ طبق کلام خدا حتّی منکر ترین کافران نیز جبراً خدا را ت
پ س مق صود ع الم ھ ستی ب رای      . گویند و سجده می کنن د ب ی آنک ھ خ ود بخواھن د و بدانن د ک ھ چ ھ م ی کنن د            

پرس تیدن چی زی درج ھ ای از فن ا ش دن در آن چی ز اس ت و        . مخلوقات خواه ناخواه جز پرستشِ  خ دا نی ست    
در عالم واقعیّت ھم م ی بین یم   . عشقِ  بھ چیزی دقیقاً واقعۀ پاک شدن از خود و محو شدن در آن چیز است    

ای ن  . کھ ھر چیزی خواه ناخواه محکوم بھ فناست و حتّی در دورۀ بقای ظاھریش نیز بیخ ود و ف دائی اس ت     
 خ ود بیخ ود اس ت و ھ یچ ک س نم ی       وضعیّت در انسان محسوس تر می باشد یعنی ھر کسی خ واه ن اخواه از   

است کھ خ ود پرس تی ناک امترین ت لاش ان سان اس ت و       برای ھمین . د برای خود باشد و خود را بپرستد        توان
بن ابر ای ن در ع الم    . عذابی برای انسان وجود ندارد الاّ اینکھ محصول تلاش بیھودۀ او در خودپرستی است     

ھ ستی ھ ر چی زی خ واه ن اخواه فن  ای در خداس ت و ج ز خ دا بق ا ن  دارد و ع المِ  مخلوق ات عرص ۀ اثب ات ای  ن              
ھ از خودش ھست و نھ برای خ ودش ھ ست ، ن ھ در خ ودش ھ ست و ن ھ در       یعنی ھر چیزی ن  . حقیقت است   

یعن ی ھ یچ چی زی خ ودش     . سوی خودش ھست و نھ بھ کام خودش ھ ست و ن ھ ھرگ ز ب ھ خ ودش م ی رس د           
  . نیست و ھر چیزی فدا و فنای خداست و اینگونھ است کھ ھر چیزی ، چیزی است زیرا کھ چیزی نیست 

  
رستشِ  خ دا نی ست ای ن پرس تش ب رای ھ ر مخل وقی ھ ستی ب ھ ب ار آورده           پس اگر مقصودِ خلقت چیزی جز پ  

  . است و ھستی اجر عشق است 
  
  
  
  
  
  

  »معرفت و سرنوشت « 
  
  

. کیفیّت زیستن ھر کسی در این دنیا تماماً در کیفیّت مُردنش و لحظۀ جان دادنش متبلور و متمرکز می شود 
ی و دنیویش برخوردار است و لذّت می برد ب ھ ھم ان   ھر کسی بھ میزانی کھ از گوھره و جوھرۀ حیاتِ ھست  

آنک ھ ع شقِ  زن دگی را و روح ھ ستی را در ھم ین      . ن را تجربھ می کند کیفیّت و شدّت مرگ را می یابد و آ   
. راه آخرت می س ازد  حیاتِ دنیا یافتھ باشد در لحظۀ انتقالش بھ جھان دیگر آن را بھ ارث می برد و توشۀ        

ھ زن دگی سرچ شمھ م ی گی رد زی را ک سی ک ھ ای ن ع شق را در زن دگی یاف ت ھم ین               عشق ب    عشق بھ مرگ از   
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و جھل نسبت بھ م رگ را و ح سّ ن ابودیِ  ناش ی از تجرب ۀ م رگ را در او از ب ین         عشق ، مرگ را و ترس   
بنابر این دنیای ھر کسی نشانۀ آشکار وضعیّت زن دگی پ س از م رگ اس ت یعن ی ک سی ک ھ در ای ن            . می برد   

 و لذّت و کیفیّت و آرامش و شکر زندگی می کند با ھمین حالت ب ا م رگ روب رو م ی ش ود و ب ا         دنیا با عزّت  
این معنا مکرراً در قرآن کریم آمده است بنابراین . حالتی بسیار عالیتر از آن حیاتِ بعد از مرگ را می یابد        

رنج اس ت و بواس طۀ نم از    ، این اعتقاد و اندیشھ کھ کسی کھ در حیات این دنیا سراسر در دغدغھ و درد و        
و روزه و خمس و حج و امث الھم در جھ ان دیگ ر ب ھ بھ شت خواھ د رف ت خی الی باط ل و اعتق ادی ض دّ دی ن                 

پُ ر واض ح اس ت م ا در اینج ا از کیفیّ ت و ج وھره و ب اطن حی اتِ          . است ھمانطور کھ ضدّ عقل نیز م ی باش د        
گی زیرا آدمی کلّ موجودیّت مادّی و اقتصادی و انسانی سخن می گوئیم و نھ از مادیّت و نمایش ابزاری زند

ابزاری خود را در این دنی ا وام ی گ ذارد و فق ط کیفیّ ت و ج وھرۀ ب اطنیِ  حی ات ان سان اس ت ک ھ ب ا او ب رای                
اامنی اس ت  ھ لح اظ ب اطنی در رن ج و دغدغ ھ و ن      م ثلاً ک سی ک ھ میلی اردر اس ت و ب       . ھمیشھ ھمراه می مان د   

یعن ی ص فات درون ی    . ا توشۀ راه آخرت می سازد و ن ھ ث روت و امکان اتش را    ھمان وضعیّت باطنیِ  خود ر  
پریشانی ، آرامش ، تشنّج ، بصیرت ، کدورت ، لطافتِ روح ، نخوت ، : انسان است کھ توشۀ آخرت اوست 

از وراثتھای منکرانھ » خدا نزدیک ، بَلا نزدیک«اعتقادِ  ...  . حسادت ، بی نیازی ، عزّت نفس ، خفّت وو     
بخ اطر کفران ی ک ھ در دی ن خ دا کردن د در ط ول        ) ع(و منافقانۀ بنی اسرائیل است کھ بع د از ح ضرت موس ی       

 در لب  اس دی  ن در ت  اریخ ب  ھ ھ  زاران ب  دبختی و ش  قاوت و درب  دری مب  تلا ش  دند و ای  ن وراث  تِ ض  دّ دین  ی را    
دّ دینی را تحت عنوان زھد حیّت نیز وارد نمودند و از آنجا نیز در فرھنگِ اسلامی نیز این فکر بغایت ضمسی

و رھبانیّتِ  ریایی القاء نمودند تا خدا را ک انون ش قاوت و ب ی رحم ی قلم داد نم وده و دی ن ح قّ را راه زج ر            
  . کشیدن معرّفی کند و بدین طریق ھمھ را کافر و منافق نموده و بھ  طلا و پول پرستی بکشاند 

  
و محبّت م ی ت وان دی نِ  ح ق را یاف ت و در آن رس تگار       بنابراین فقط بواسطۀ عقل و معرفت و با چشم مھر    

از آنجا کھ سرنوشت ھمھ لاجرم ب سوی  . شد و در دو دنیا با عزّت و لذّت و آرامش و شکر خدا زندگی کرد        
مرگ و رویاروئی با خداوند است ماھیّت و کیفیّت این سرنوشت در دست عقل و معرف ت ان سان اس ت و ھ ر      

 زندگی و انسان و خدا و دینِ  او سرنوشت خود را بدست خود رقم می زن د ،    کسی با معرفت خویش دربارۀ    
پس ھر کسی کھ وضع و سرنوش ت ج اری خ ویش را دوس ت نم ی دارد ب رای تغیی ر سرنوش ت خ ویش ھ یچ                  

ھرگ  ز ب ا تغیی  ر ش رایط جغرافی  ایی و   . راھ ی ج  ز تغیی ر بنی  ادی دی دگاه و ش  ناختِ  خ ود از ع  الم و آدم ن دارد      
. اسی و ابزاری و اجتماعیِ  خویش نم ی ت وان تغیی ری در ج وھرۀ حی اتِ خ ویش ایج اد نم ود        اقتصادی و سی 

حتّی با تحصیل و مطالعھ نیز ھیچ تغییر کیف ی در ماھیّ تِ زن دگی ایج اد نم ی ش ود زی را اطّلاع ات و امکان ات           
آدم ی ب رای   بن ابراین  . ھمواره بر مدار ھمان سرنوشت جاری قرار گرفتھ و ھمان وضع را شدّت م ی بخ شد     

البتّ  ھ  . نج  ات از سرنوش  ت جب  ری و ج  اریِ  خ  ویش فق  ط محت  اج انق  لاب معرفت  ی در درون خ  ویش اس  ت          
دگرگونیھا و امکانات بیرونی برای کسی کھ درصدد انقلابِ  معرفتی خویش است بسیار مفید واقع می ش ود      

ی در بی  رون کمت  رین و ب  ھ خ  دمت ای  ن انق  لاب م  ی آی  د وگرن  ھ یک  صد انق  لاب سیاس  ی و اقت  صادی و فرھنگ      
بھبودی در کیفیّت زندگی انسان پدید نمی آورد و بلکھ او را در سرنوشت جب ری اش مجب ورتر و رنج ورتر      

  . می سازد 
  

اگر یک نفر دچار انقلاب معرفتی در خویش شود امواج این انقلابِ  درونی بھ جامعۀ برون س رایت ک رده و        
ن نموده و سرنوشت آن را تغییر می دھد و این است کلام خدا گاه یک قوم و یا حتّی جامعۀ بشری را دگرگو 

  .کھ اگر یک نفر بھ دین خدا و بھ معرفتِ حق زنده شود گویا کلّ بشریّت احیاء گردیده است 
  

پس خلقت ھر ک سی ک ھ آن را سرنوش ت نی ز م ی نامن د در ھم ھ ح ال بدس تِ خ ود ان سان نوش تھ م ی ش ود و                
وشت آدمی را کھ از روز ازل و قبل از اینک ھ آدم ی ب دنیا بیای د بنوی سد و      خداوند عادلتر از آن است کھ سرن     

آنگاه بواسطۀ آنچھ کھ خودش نوشتھ است انسان را مؤاخذه نماید ھمانطور کھ خداوند می فرماید ک ھ آدم ی     
بر خلقتِ او شاھد و ناظر گرفتھ است و ای ن آی ھ اختی ار کام ل ان سان را در       ) سرنوشتش(را در حال خلقتش     

در افک ار عم وم م ذھبیّون    » م شیّت الھ ی  «ندگیِ  دنیا و آخرتش آشکار می سازد و جبری کھ تحت عن وان    ز
حاکم است اعتقادی کاملاً ضدّ دینی و ضدّ خدایی است و ب ھ ھم ین دلی ل ض دّ ان سانی اس ت و چن ین م ذھبی ،            

  .      مذھب شیطان است و نھ مذھب انبیاء 
  

 
  
  

  » معرفت و اراده « 
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خواھی دست بھ اقدامی زنی کھ وضع و حال تو را بھبود بخشد و یا بکلّی دگرگ ون س ازد ول ی نم ی       اگر می   
توانی و قدرت ارادۀ کافی را در خود نمی یابی و دست و پایت می لرزد ، بدان معناست کھ در آنچ ھ ک ھ م ی       

ھ ب صورت بیم اری   گ ی ک   ه  ب ی اراد .ت خواھی یا معرفت نداری و یا این معرف ت در ت و ب ھ یق ین نرس یده اس          
افسردگی و اضطراب ، روحِ  حاکم بر بشر امروز است حاصل بی معرفتیِ  او در حقّ خویشتن است کھ نمی 

پ س اراده یعن ی ھم ان چی زی ک ھ ھم  ھ در      . دان د اص لاً چ ھ م ی خواھ د و زن دگی را چگون ھ دوس ت م ی دارد          
 کھ دربارۀ خویش معرف ت ک افی   کسی. جستجوی آن می باشند محصول معرفت انسان دربارۀ خویشتن است    

ندارد و خود را نمی شناسد اراده ھم ندارد و لذا ھمواره سرنوشتِ  خویش را با دستی مردّد و ھراسان م ی    
وشتِ چنین کسی کتابی اس ت ک ھ حتّ ی    نکتاب سر. نویسد و ھنوز ننوشتھ خطّش می زند و باطلش می سازد     

می شناسد و ھمواره کتاب سرنوشت خود را خط خطی و کسی کھ خود را ن. یک جملھ اش نیز خوانا نیست    
س  یاه و باط  ل م  ی کن  د و نم  ی توان  د گ  ام از گ  ام ب  ردارد لاج  رم سرنوش  ت خ  ود را بدس  ت حکّ  ام س  تمگر و          

پس سلطھ پذیریِ  ان سان از ب ی معرفت ی    . زورگویان می سپارد تا بھ جبر و ظلم برای او سرنوشت بسازند        
بی پولی ولی ستمگران مدرن بھ ھمھ می آموزن د ک ھ ب دبختیِ  آنھ ا از ب ی      است و نھ از بی سوادی و نھ از    

) پول پرس تی (و خود فروشی ) سواد(پولی و بی سوادی است و از ھمین طریق بشریّت را بھ وادی سیاھی     
می کشاند برای ھمین است کھ نخ ستین انگی زۀ باس واد ش دن و تح صیل ک ردن پ ول دار ش دن اس ت آنھ م ب ھ                 

و برای رسیدن بھ این مقصود بایستی ب ھ اس تخدامِ  حکومتھ ا و مراک ز زر و زور درآم د و       آسانترین روش   
بتدریج خود را فروخت تا زورگویان ، بھ زور سرنوشت این خود فروختھ را بنوی سند و او را از م سئولیّت        

ی و کت ابی  پس در واقع راه سواد و اطّلاع ات و تح صیلات مدرس ھ ا   . نوشتن سرنوشتِ  خویش مبرّا نمایند     
بر خلاف راه معرفت حقیقی است زیرا بواسطۀ معرفت آدمی صاحب سرنوشت خویش می شود ولی بواسطۀ 

  . معلومات مدرسھ ای آدمی از سرنوشت خویش خلعِ  یَد می گردد و جبّاران را صاحب خویش می نماید 
  

ی امتش اقام ھ م ی ش ود یعن ی ب ا       و نھایتاً اینکھ آنکھ بر قیام ت ، معرف ت کام ل و یقین ی یاب د در ھم ان ح ال ق           
  .   پروردگارش دیدار می کند و این کمال اراده است و کمال وصال انسان با کمال آرمانش 

  
  
  
  
  
  

 »انسان و آتش « 
  
  

  »مولوی«.     دل ھر ذرّه را کھ بشکافی آفتابیش در میان بینی 
  

ھ ر چی زی   .  آت ش مح ض اس ت    عالم ھستی و ھرآنچھ کھ در اوست جملگی بھ لحاظ موجودیّت مادّی خویش   
درجات و انواع کثیری . ھم در درون خویش آتش است و ھم رابطھ اش با چیزھای دیگر نیز بر آتش است        

ی تاب د و گرم ایی ک ھ از ھ ر     شعلھ ای کھ از سوختن چوب برمی خیزد و نوری کھ از ستارگان برم . از آتش   
ود و ھمچن  ین تشع شعات الکتری  سیتھ و نی  ز   م ی ش  ود و نی  ز آنچ ھ ک  ھ ق  وّۀ جاذب ھ نامی  ده م ی ش       ش یئی ح  س 

تشع   شعات حاص   ل از اش   عھ ھ   ای م   ادون قرم   ز و م   اورای ب   نفش و اش   عۀ ایک   س و لی   زر و تشع   شعات        
و آدمی حسّاسترین مخلوق آتشین خداست . جملگی جلوه ھایی از این آتش مذکور است ... رادیواکتیویتھ و 

  . رجات و انواع این آتشھای خدا را حس و درک نماید کھ بواسطۀ خنکی روح او آدمیّت یافتھ تا بتواند د
  

 و با ھر کس و ھر چیزی سراسر آت شین  تنپس آدمی آتشی آتشخوار و آتش فھم است و ارتباطش با خویش       
 آت شی م ی ش ود ک ھ حی اتش را تغذی ھ       حتّی آبی کھ می نوشد آتش است و این آب در وجودش سوختِ   . است  

 نیز آتش است کھ در وجود انسان بطرز جادوئی و معجزه آس ایی بت دریج   می کند و ھوایی کھ تنفّس می کند   
  . د ل شده و موجب استمرار حیاتش می گردمشتع

  
البتّھ تمام این موجودیّت خارق العادۀ انسان در عالم ھستی از آن روست کھ از روح خداوند برخوردار است 

  . کھ بناگاه ذوب نگشتھ و بخارش در کائنات گُم نمی شود 
  

مذھب آتش پرستی کھ از قدیم ترین مذاھب بشر است بی ارتباط با این حقیقت وجودیِ  ع الم و آدم نی ست و     
 نب وده  یاینکھ در این مذھب آتش پرستی را عین خداپرستی می دانستند درعین حال زیاد ھم ب دور از حقیقت    

م یکی دیگر از مذاھب منقرض است گرچھ بنظر ما این نیز کفر و نوعی بت پرستی بوده است و نیز می دانی
  . شده و بسیار قدیم بشری آفتاب پرستی بوده ، کھ معروف است بھ کیش مھر 
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پس جھان مادّه جھان آتش است در درجات گوناگون و تنوّعات بی نھایت اسرار آمیز ک ھ درک عل م و ھن رِ        
ش از جھ ان مجب ور اس ت ک ھ     آن ھرگز از عھدۀ بشر بر نمی آید و ھر کافری نیز حتّی بواسطۀ دانش ظاھری 

خ القی ک ھ ھ ر اقی انوس ب ی انتھ ایی از آت ش را چن ان ف شرده و منق بض           . وجود خالق مطلق را تصدیق کن د   
نموده و تبدیل بھ ذرّۀ بسیار ناچیزی از مادّه کرده است ، بطوری کھ یک سنگ ریزه ای کھ در دس ت داری م       

  .   و خنک شده است و دردست ماست شدهاست کھ بھ سحری لاک و مھرمنقبض شدۀ آسمانی از آتش 
  

و بیھوده نیست کھ آقای سارتر وقتی سنگ ریزه ای را از کنار ساحلی برمی دارد و در دستش حس می کند 
البتّھ اگر حسّ او قویتر می بود بکلّی می سوخت و ن ابود م ی ش د ول ی     . احساس نابودی بھ او دست میدھد   

در واق ع ح سّ پ وچی و    . غ افت اد و پ وچی خ ود را ت صدیق نم ود      چون حسّ بسیار ض عیفی داش ت ب ھ اس تفرا      
نیستی انسان در جھان مادّه معقولترین حسّ از آتش است زیرا مادّه ھمان آتش سربھ مھر و خنک ش ده در      

بی ھیچ مقدّمھ ای فقط اینچنین می توان این حقیقت را امروزه . جان انسان است و آتش ھمان نیستی است     
ینکھ انسانی کھ خداوند خالق را نیست می انگارد در حسّش از وجودِ  خویش بر آتش وارد بیان کرد و آن ا   

  . می شود و در عقلش چیزی جز پوچی و عبث را درک نمی کند 
  

 نور است و بھ زبانی دیگر ھر چیزی در عالم ھستی از آتش کامل ال آتش ھماندرعین حال می دانیم کھ کم
 است و طبق کلام قرآن نور ھمان خداست ولی بلافاصلھ باید بگوئیم و محض است و آتش محض ھمان نور

بسیار ناخالص و ثقیل می باش د ،  کھ آنچھ را کھ بشر مخصوصاً در جھان فیزیک آن را نور می نامد نوری   
 زبانی دیگر آتشی بسیار رقیق می باشد و خداوند آن نور ن اب و مطل ق و تب دیل ناش دنی اس ت و آن ن ور          بھ

ف می باشد کھ چشم انسان آن را نمی تواند دید بلکھ بواسطۀ این نور جھان مادّه را می تواند دید بغایت لطی
یعن ی خداون د بواس طۀ لطف ش دی ده نم ی ش ود و ان سان         . کھ درجات بسیار پست تری از ھمان نور می باشد   

. ز خدا نمی بین د  اگر لطفش را دریابد ھمچون او لطیف می شود و آنگاه ھمچون علی در این عالم ھستی ج     
اگر بھ اندازۀ ک افی  . پس آتشین بودن ما و دوزخین بودن ما از این روست کھ بھ اندازۀ کافی لطیف نیستیم        

لطیف شویم نورش را درک می کنیم و این درک ما را بر جنّ تِ او ک ھ مظھ ر روح و ریح ان و خنک ی اس ت              
ھمانطور کھ انسانھایی کھ بر روح و ریحان او وارد . ھدایت می کند تا در آنجا جمال این نور را دیدار کنیم 

می شوند از فرط خنکی بھ لرز می افتند ھمانطور کھ واقعۀ نزول روح را دربارۀ انبیاء و اولیای خ دا طب ق       
و این رویاروئیِ  آتش است با نور یعنی روی اروئی م ادّه   . اخبار و روایات توأم با لرز مردان حق می یابیم      

  . رد شدنِ  یک انسان عطش زده در باغی کھ نھرھای آب در آن جاری است با روح یعنی وا
  

و ھمۀ این حقایق مقدّمھ ای بود بر اینکھ نشان دھیم کھ بشر ام روز و ای ن تم دّن م درن ک ھ ب ھ جن ون م ادّه             
پرستی دچار شده است عملاً و با دستھای خود و بواسطۀ عل وم و فن ونش دربھ ای آت ش جھ ان را ب ر روی          

کی پس از دیگری می گشاید و بر طبقات جھنّم وارد م ی ش ود و ب ھ م ذھب آت ش پرس تی ک ھ جاھلان ھ         خود ی 
آت شھای ب سیار   : ترین و کافرانھ ترین مذاھب است مبتلا می شود و از روح و نور خ دا روی برم ی گردان د     

شھای نف وذ  متنوّع نف ت و پتروش یمی ک ھ حتّ ی ب صورت کالاھ ای خ وراکی و پوش اکی نی ز درآم ده اس ت و آت              
کنن ده ت ا مغ ز اس تخوان و ھ ستۀ س لولھا ک ھ ب  صورت کالاھ ای درم انی بن ام اش عۀ ایک س و لی زر در اختی  ار              
ھمگان است و اشعۀ تمدّن برانداز رادیواکتیویتھ کھ خواه ناخواه مشمول ھمگان است و آتشھای جنون آور    

تشع شعات ص وتی ک ھ در ھم ۀ ش ھرھا و      تلویزیون و کامپیوتر کھ شبانھ روز در اختیار خُرد و کلان است و  
  . از ھمۀ موتورھا ھمھ را از انواع آتشھای دوزخ برخوردار می کند 

  
پس شما ای فرزندان بدبخت آدم و ح وّا ک ھ ب ین م ادّه و روح و ب ین آت ش و ن ور درمان ده ای د یعن ی ش ما ای             

 کھ از آتش پرستی بیزارید ولی کسانی کھ باخبر شده اید کھ چکاره اید و در کجا ھستید یعنی شما ای کسانی
تسلیم روح نشده اید یعنی شما ای کسانی کھ ایمان آورده اید ولی ھنوز شرک می ورزید و ترکیبی از آب و   
آتش می جوئید و مخلوطی از مادّه و نور می خواھید خیلی خوب می دانید و دیده اید و تجربھ کرده ای د ک ھ          

ت و روح ھم  ان م ادّۀ ح  ی وحاض ر اس  ت وآنچ ھ ک  ھ حاض  رِ     نورھم ان آت  ش ن اب اس  ت و آت ش ھم  ان آب اس     
آیا شما ای کسانی کھ ایمان آورده ای د در ای ن رابط ھ و در ای ن معامل ھ چ ھ       . حاضر است غایبِ  غایب است      

خواھید کرد ؟ آیا می توانید چون آتش پرستان آتشخوار باشید ؟ ولی میدانید کھ نمی توانی د باش ید پ س چ ھ          
ین یک غار دربستھ و منفک از بشریّت کھ جایی ب سیار خن ک اس ت و ش ھرھایی ک ھ در      می خواھید ؟ شما ب  

آتش می سوزد آیا می توانید انتخاب کرد ؟ ولی شما آن غار را کھ بھشت خدا بود و نور خدا و روح او بود 
.  کف ری برت ر اس ت    تبواسطۀ ناسپاس ی و م شاجره از دس ت دادی د ول ی ح سرت آنچ ھ ک ھ از دس ت رفت ھ اس               

نک جز دوس ت ن اب م ن ک سی دیگ ر در آن غ ار نی ست ک ھ ھم ۀ ش ما ح سرت زدگ ان غ ار ک ھ روزی ب ا او                       ای
محشور بودید در امید ظھور و نجات او ھستید ، پس اینک نیز جز عشق بھ او کھ جانشین من است و آب ی     

 آب اس ت در  یعشقِ  ب ھ او ، اوی ی ک ھ قط ره ا    . است کھ در قلب آتش اقامت گزیده است زنده نخواھید ماند     
 مقصودِ خلقتِ من از شماست و فقط و فقط عشقِ  بھ اوست ک ھ ش ما را محف وظ م ی        آسمان لامتناھی آتش ،   

عشقِ  بھ اویی کھ وحدتِ ھمۀ اضداد من است ، وحدتِ آب و آتش من است ، وحدت کفر و ایمان من . دارد 
م ی داری د و او را بپرس تید ت ا نج ات      است ، وحدتِ بود و نبود من است ، وح دتِ م ن ب ا شماس ت ، او را گرا     
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او قطرۀ آبی است در قلب دوزخِ  من و او تنھا قطره ایست کھ در آت ش ب اقی م ی مان د ب ھ ای ن قط ره             . یابید  
این قطره بسیار بسیار بسیار حقیر اس ت آنق در حقی ر اس ت ک ھ از حق ارتش خ ود را         . بپیوندید تا نجات یابید     

داس تان  . و داس تان م را ک ھ ع ین واقعیّ ت اس ت فرام وش مکنی د         . ت شین  اقیانوس می یابی د ول ی اقیانوس ی آ        
سلیمانِ  بدبخت را در مقابل حضرت مورچھ ، زیرا کھ آن مورچھ من بودم و آن سلیمان نی ز م ن ب ودم پ س       

  . جز من کسی نیست خود را فراموش کنید زیرا ھمھ منم پس مرا عاشق باشید تا نباشید و رستگار شوید 
  
  
  
  
  
  
  

  »عیض و عدالت تب« 
  
  

تبعیض و عدالت ، یک معنای فرھنگی و عقی دتی و سیاس ی دارد و ی ک معن ای دیگ ری دارد ک ھ مرب وط ب ھ            
با جنبۀ ایدئولوژیکی و فرھنگی آن بھ اندازۀ کافی آشنا ھ ستیم و م ی   . خود واژه است و بیان واقعیّت است   

 و باید از ب ین ب رود و ع دالت ھ م نقط ۀ      دانیم کھ در ھمۀ فرھنگھای جھان تبعیض امری زشت و ناحق است   
و غایت این اعتقاد ھمواره اشکال عقی دتی و سیاس ی یافت ھ اس ت و     . مقابل آن است کھ بایستی برقرار شود  

زمینھ ساز تحوّلات و انقلابات اجتماعی بوده است کھ ھمواره ھم نھایتاً مبدّل بھ تبعیض شدیدتر و عریان تر 
  . ل شاقّھ تری را طلب کرده است و وقیحانھ تری شده است و عد

  
و امّا نقطھ نظر ما از تبعیض و عدالت یک دیدگاه معرفتی و واقع بینانھ است کھ ما را در درک واقعیّتی کھ        

  . تبعیض و عدالت نامیده می شود یاری دھد 
  

ع یض  پس بھ زبان ساده و روشن تب. است کھ ھمانا متفاوت گردیدن است » بعضی شدن«تبعیض بھ معنای    
پس می بینیم کھ معنای عدالت از جوھرۀ . تعادل بین این تفاوت ھا : و عدالت ھم یعنی تعادل  . یعنی تفاوت   

زیرا اگر در تفاوت بین چیزھا و انسانھا و واقعیّت ھا ، تعادل برقرار نباشد . تبعیض برمی آید و بعکس نیز 
س حتّ ی آنچ ھ ھ م ک ھ انق لاب و فروپاش ی و ی ا        پ  . خواه ناخواه آن نظام فرو می پاشد تا تع ادلش حف ظ گ ردد         

پ س در  . تشنّج و ھرج و مرج و یا ستم نامیده می شود و عین ب ی تع ادلی اس ت درواق ع ھم ان تع ادل اس ت           
. درک معنای تعادل و عدالت یا نظم بایستی دقیق تر باشیم و ابعاد و تنوّع بسیاری را مدّ نظر داش تھ باش یم    

 از ع  دالت در اکث  ر فرھنگھ  ا و اعتق  ادات وج  ود دارد ای  ن اس  ت ک  ھ ھ  ر      م  شکل اص  لی تعری  ف و ح  سّی ک  ھ   
ایدئولوژی و اعتقادی فقط ی ک ص ورت واح د و خ اصّ از ع دالت را م دّ نظ ر دارد و اش کال دیگ ر آن را ن ھ                

در واقع ھر فردی ھم ھمینط ور اس ت و ع دالت را    . درک می کند و نھ قبول دارد و نھ اصلاً عدالت می نامد   
  . بھ گونھ ای خاصّ خودش تعریف و تصوّر می کند و غیر از آن را ستم و تبعیض می پندارد برای خود 

  
برق رار اس ت و م شکل م ا فق ط در ع دم درک اش کال و        ) عدل(مسئلھ اینست کھ ھمواره و در ھر حال تعادل      

 نظ ر ب شر   حالات و جلوه ھای این عدالت است و از ھمین مشکل است کھ کلّ معنای عدل و نظم و تع ادل در        
زوری کھ جلوه . وقتی کھ می گوئیم فلان پدیده سیاسی است یعنی زورکی است . امروز ، سیاسی می نماید   

زیرا تزویر خودش بھ لحاظ واژه از . ھای متفاوت می تواند داشتھ باشد کھ یکی از حالاتش نیز تزویر است 
جل وه ھ ای جب ر اس ت و ای ن ب دان       م صدر زور اس ت ھم انطور ک ھ زور ھ م از م صدر زر اس ت و ھم ۀ اینھ ا          

معناست کھ یک انسان یا فکر سیاسی ھمواره می پندارد کھ فقط با واسطۀ جبر اس ت ک ھ م ی ش ود تع ادل و             
عدالت برقرار کرد و عدالت بخودی خود وجود ندارد و این بھ لحاظ اعتقاد دینی کفر است و بھ لح اظ عقل ی          

ح اظ قرآن ی ن داریم ک ھ خداون د گفت ھ باش د ک ھ م ثلاً ای          ی ب ھ ل حتّ  . رفتی ھم جھ ل و ک وری مح ض اس ت        و مع 
بلکھ مکرراً آمده است کھ ای مؤمنان عادل باشید یعنی عدل را در . مؤمنان برخیزید و عدل را برقرار کنید    

زیرا عدل خدا در جھان بشری ح اکم  . و یا اینکھ آمده است کھ عدل خدا را درک کنید  . خودتان برقرار کنید    
پس اگر چنین اس ت  . مت است کھ ھمواره بر عدل خدا پیشی می گیرد و بشر تاب عدل ندارد نیست بلکھ رح  

پس تعادل چھ پدیده ای است ؟ تعادل فقط تحت الشعاع رحمت و مھر است کھ امکان م ی یاب د و جاری ست و           
نخ واھیم  تا مھر و عفو و ایث ار را درک نکن یم دی دگاه ع دالت فھم ی را بدس ت نی اورده ای م و ھرگ ز ع دل را                  

  . یافت 
  

کمت رین  ) ک ھ اکث ر ھمینطورن د   ( ت شابھ و ھم سانی م ی پندارن د      والبتّھ آنان کھ ع دالت را م ساوات و براب ری     
درکی از عدل ندارند و درواقع بوئی از مھر نبرده اند و درواقع بھره ای از معرفت ندارند و در ظ اھر بین ی       
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یف ع دالت سیاس ی و اقت صادی و اجتم اعی و فرھنگ ی در      زیرا تعر. و مادّه پرستی کور و جاھل گردیده اند    
  . تمدّن امروز یک تعریف کاملاً فیزیکی و مکانیکی و مادّی و کیلوئی است 

  
تنھا چیزی کھ عدل را و تعادل را بر عالم مادّه حاکم می کند نیستی و نابودی اس ت ک ھ ھ م کفّ ھ و ھ م ت رازِ            

ط در نیستی امکان پذیر است و اینست کھ مھر و رحمت خداست یعنی عدل مادّی فق. می باشد ) مادّه(ھستی 
  . کھ موجودیّت مادّی جھان را نیز در بر گرفتھ و حفظ می کند و امکان پذیر می نماید 

  
. البتّھ بما می گویند کھ این تعریف چیزی جز توجیھ ستم و بی عدالتی و استثمار و غارت و استبداد نی ست   

و ھ ستی ع الم و آدم ھ ستید زی را تعری ف ش ما از ع دالت          ک ھ ش ما دش منان حی ات    و ما ھم بھ آنھا می گ وئیم      
گی ریم ک ھ ھم ۀ چیزھ  ای    . ست م اقتش ھم  ین ب س ک ھ مطلق اً امک ان پ  ذیر نی       مت رادف ب ا ن ابودی اس ت و از ح    

انسانھا را یکسان کردید آنگاه تفاوت و  تبعیض صورت و قد و قام ت او را چ ھ م ی کنی د ؟ لاب د ج واب م ی               
ھ با یک مدل واح د ک امپیوتری و بھمراھ ی جراح ی پلاس تیک و مھندس ی ژنتی ک ھم ۀ آدمھ ا را ی ک                دھند ک 

  . صورت می نمائیم تا عدل کامل حاصل شود 
  

. مسئلھ اینست کھ اگر تبعیض و تفاوتی نمی بود اص لاً معن ای تع ادل و ھم اھنگی و ع دالت از کج ا م ی آم د           
آن ع دالتی ک ھ ای دئولوژیھا م دّ نظ ر دارن د       . وّت ح اکم اس ت   عدالت نیز ھمچون تبعیض و بھ ھمان شدّت و ق     
و آن عدالتی کھ نفسانیّت ھر فردی مدّ نظر دارد ھم چی زی  . فقط در نابودی امکان پذیر است و در قبرستان  

جز سلطھ و برتری جوئی مطلق نیست و ھمان احساس خدائی و خدا شدن است کھ آنھم با تغییرات سیاس ی      
  . لھم امکان پذیر نیست و این یک مسئلۀ معرفتی و انسان شناختی است و اقتصادی و امثا

  
و خ ود ای ن ام ر    . روان شناسی دوقولوھا نشان می دھد کھ آنھا تا چھ حدّی از ای ن باب ت بی زار و رنجورن د         

  . نشان می دھد کھ ھمسانی ، نجاتی را در بر ندارد و مشکلی را حل نمی کند 
  

قۀ اقتصادی و فرھنگی و ملّی ھستند ھمدیگر را دوست می دارند ؟ اتّفاقاً درست آیا انسانھایی کھ از یک طب 
طبق ات  . برعکس است و شدیدترین تضادھای روانی و رفتاری و ع اطفی در درون طبق ات واح د ق رار دارد        

رند پائین اقتصادی طبقات بالاتر را دوست می دارند و طبقات بالا ھم طبقات پائین تر را بیشتر دوست می دا    
البتّھ منظور ما از ای ن دوس تی در ح دّ ھم ان فرھن گ م ردم اس ت و ن ھ حقیق ت دوس تی           . تا ھم طبقۀ خود را      
  . خالصانھ و انسانی 

  
ھ ر ک سی بخواھ د بگون ھ ای ھم سان دیگ ری ش ود ب ا او دش من م ی ش ود چ ون نم ی توان د و ای ن ی ک دلی  ل                 

  . عدالت و تعادل است در مرز بین تبعیض ھا 
  

و . دالتی و تشنّجی نیست و عذابی ھم نیست مگر در تلاش بھ ق صد ھم سان ش دن ب ا دیگ ری      ستمی و بی ع  
ھرگاه کھ این . خود عذاب حاصل از این تلاش عبث موجب تعادل می شود و عدالت را ھمواره حفظ می کند  

ن و میل عبث بصورت جمعی بھ اوج رسید تبدیل بھ انقلاب می شود کھ عذابی عظیم است برای سلطھ جوی ا   
استبداد و ستم و فقر و قحطی پس از ھر انقلابی نیز عذاب حاصل از این . برتری طلبان و ھمسانی پرستان 

  . میل باطل است کھ موجب حفظ تعادل نیز می شود 
  

ع  دالت ھم  واره  . بن  ابراین انقلاب  ات اجتم  اعی و ھ  رج و م  رج نی  ز خ  ود ص  ورتی از اس  تمرار ع  دالت اس  ت      
قربانیان ھر انقلابی جلوه ای از این ایثار می باش ند ک ھ خ واه ن اخواه     .  و ایثار پابرجاست تحت الشعاع مھر   

  . حاکم است 
  

یعنی ھر کھ بیشتر ایثار می کند وجودش ب ھ تع ادل بی شتری    . ایثار و عدالت نیز دوکفۀ ترازوی عدل ھستند    
ودش بی تعادلتر و می رسد و بھ راحتی و آرامش و قرار بیشتری می رسد و ھر کھ خودپرست تر است وج  

پس تبعیض و عدالت دوکفۀ . و ایثار ھم حاصل درک و پذیرش تبعیض است . متشنّج تر و دوزخی تر است 
ھرچھ تبعیض شدیدتر و عمیق تر و وسیع تر باشد ع دالت  . ھماھنگ و ھم تراز واقعیّت جامعۀ بشری است   

برخی از صادقان را بھ نعره می ان دازد و  شدیدتر و شقیانھ تری حاکم است کھ درد آور می باشد و این درد        
  .     جان خود را ایثار می کنند تا سختی و درد این عدالت را بکاھند و تبعیض را تخفیف دھند 

  
  
  
  

  »اصول سلامتی « 
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  .  با راستگوئی و بی ریائی بھ سلامت روان میرسی -١
  
  .  با غلبۀ بر آرزوھایت بھ سلامت اعصاب میرسی -٢
  
  . بر نخوت و غرورت بھ سلامت دل میرسی  با غلبۀ-٣
  
  .  با کم خوری بھ سلامت خون میرسی کھ سلامت حیات است -۴
  
  . با سخاوت بھ سلامت دستانت میرسی -۵
  
  .  با قطع رابطھ کردن از ریاکاران بھ سلامت پاھایت میرسی -۶
  
  .  با چشم فروبستن از مال مردم بھ سلامت چشم میرسی -٧
  
  . ستن از حرف مردم بھ سلامت گوش میرسی  با گوش فروب-٨
  
  .  با پذیرش تنھائی و صبر بھ سلامت عقل میرسی -٩
  

  .  با غلبھ کردن بر حسد خویش بھ سلامت وجدان میرسی -١٠
  

  .  بر توقّع از عزیزان بھ سلامت عاطفھ میرسی  با غلبھ کردن-١١
  

  .  با پذیرش زندگی ساده بھ سلامت شغل میرسی -١٢
  

  . عمل کردن بھ عقل بھ سلامت علم میرسی  با -١٣
  

  .  در دوستی با مخلصان و فرزانگان بھ سلامت جمال میرسی کھ سلامت کلّ وجود است -١۴
  

  .  در دوست داشتن فقراء بھ سلامت دین میرسی -١۵
  

 با عقل بھ دین میرسی و در دین بھ س لامت میرس ی و در س لامت ب ھ معرف ت میرس ی و در معرف ت ب ھ           -١۶
م  ت میرس  ی و در حکم  ت ب  ھ کرام  ت میرس  ی و در کرام  ت ب  ھ ش  فاعت میرس  ی و در ش  فاعت ب  ھ وح  دت   حک

و ای  ن ھ  شت درج  ۀ بھ  شت اس  ت و ھ  شت مق  ام   . میرس  ی و در وح  دت خ  دا را م  ی ی  ابی و کام  ل م  ی ش  وی   
  . سلامت

  
  
  
  
  
  

  » خلاقیّت وبازی ، کار « 
  
  

ھ م خاصّ ھ در دوران ک ودکی     کردن را حیوان ات   ؟ البتّھ بازیبازی کردن چگونھ فعل و انفعالی از بشر است    
از خود نشان می دھند و بازی خالص و کامل در بشر ھم مختصّ دوران کودکی است کھ در دوران نوجوانی 

 گ م م ی گ ردد و ب ھ      و معی شتی کمرنگ می شود و کم کم از بین می رود و در قالب کار و فعّالیتھای تولی دی      
  . اصطلاح جدّی می گردد 

  
  ھ ا ب ازی در حُک م ی ک فعّالی ت ک املاً      ق یک عمل جدّی و بازی چیست ؟ البتّھ م ی دان یم ک ھ ب رای بچّ ھ     آیا فر 

بن ابراین ب ازی ی ا ج دّی ب ودن ی ک       . جدّی است و این فقط از دیدگاه بزرگترھاست کھ شوخی تلقّی م ی ش ود       
دی دگاه دیگ ری ک ھ ش اھد     از دیدگاه خود آن کسی کھ در حال ارتکاب آن عمل اس ت و از    : عمل دوجنبھ دارد    
ھمانطور کھ اعمال بسیار جدّی بزرگترھا در نظر بچّھ ھا کاملاً بیھوده و مسخره و بازی . بر آن واقعھ است 

. می آید و بلکھ بازی خود آنھاست کھ در نظر خودشان امری کاملاً مھم و اساسی و جدّی و باارزش اس ت       
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برخ ی از م ردم ، دیگ ران را    . دی دگاه مت ضاد را دارن د    چھ بسا خ ود بزرگترھ ا ھ م ن سبت ب ھ یک دیگر ھم ین               
ح ال  . آدمھایی بازیچھ و اعمال و زندگیشان را سراسر بازی و بی اساس و بی ارزش و م سخره م ی بینن د           

  . آنکھ ھمین بازیگران ھم بھ نوبۀ خود طرف مقابل خود را بیھوده و بازیگر و غیر جدّی می بینند 
  

چ سن و سال و درج ھ و ش عوری ، خ ود را بازیچ ھ و ھ یچ عمل ی از خ ود را        خلاصھ اینکھ ھیچ کسی در ھی   
حتّی فوتب ال و بازیھ ای   . بازی و مسخره و بی معنا و بی ارزش نمی داند حتّی بازی ترین بازیھای خود را   

کامپیوتری و ورق بازی و جُک گفتن و لودگیھای آشکار خود را نیز مسخره و پوچ و بازی نمی داند بلکھ      
پ س س ئوال این ست ک ھ م رز      . و این یک واقعیّ ت اس ت   . ر جدّی و اساسی می پندارد و لازم و باارزش    بسیا

بازی و جدّی چیست ؟ آیا اصلاً مرزی وجود دارد ؟ آیا اصلاً باید چنین مرزی باش د ؟ بھرح ال خ واه ن اخواه        
ا چنین واقعیّتی ھم وج ود  ولی سئوال اینست کھ آی. چنین حرف و چنین اندیشھ و چنین دیدگاھی وجود دارد    

  . دارد یا اینکھ این مرز بین بازی و جدّی ، یک توھّم و حاصل جھل و غرور و خود پرستی بشر است 
  

ھمۀ اعمال بشری در ھر سنّی و در ھر درجھ ای از ادراک اعم از بازی و شوخی و ج دّی و ک ار و اخت راع         
غیره جملگی خواه ناخواه و آگاه و ناخودآگاه بر بنی اد  و حتّی مسئلۀ ازدواج و حتّی میل بھ بچّھ دار شدن و  

عطش درک انسان از خویشتن است کھ بطور فطری در خلق ت و موجودیّ ت ان سان ق رار دارد ، اگ ر ب ا نظ ر               
معرفتی نگاه کنیم حتّی میل بھ آدمکشی نیز تلاشی شدید و شقی یانھ برای تجربھ و حسّی از خویشتن اس ت      

از بازیھای کودکانھ تا جنگھای جھانی جملگی بر ھمین اصل وجودی . ن است و جستن راھی بسوی خویشت
و این بدان معناست کھ آدمی در خلقت خویش رسالت و کار و انگیزه ای جز ش ناخت وج ود   . عمل می کنند    

خویش ندارد و مابقی ھرچھ کھ م ی کن د جملگ ی ب ازی اس ت و امّ ا ای ن م ابقی ھ م جب راً ان سان را ب ھ س مت                     
  .  کشاند و بطرز شقیّانھ ای با خودش مواجھ می سازد خودش می

  
بنیادی ترین و ساده ترین و بی واسطھ ترین خودشناسی در انسان از ھمان دوران طفولیّ ت آغ از م ی ش ود        

ب ازی کودک ان ب ا اع ضاء خودش ان نخ ستین       . کھ بصورت حسّ کودک از مادیّت وجود خویش معنا م ی یاب د          
 ک رده و اتفاق  اً ج دّی ت  رین رفت  ار ب شری اس  ت ک ھ در آن کمت  رین معن  ایی از      رفت اری اس  ت ک ھ از ب  شر ب  روز  

ردن خوی شتن اس ت بن ابراین کودک ان     ک  بازیگری وجود ندارد یعنی امری عبث  نیست و فقط بھ قصد تجرب ھ       
ان را ک  تنھا گروھی از بشریّت می باشند کھ ھرگز بازی نمی کنند و این بزرگسالان بازیچھ اند کھ رفتار کود     

جدال و جنگی کھ اکثراً در بازیھای جمعی بچّھ ھا رخ م ی دھ د یک ی از دلای ل اساس ی آن      . ازی می پندارند   ب
 م سخره ک ردن آن فع الیتی ک ھ ب ازی نامی ده م ی ش ود یعن ی          کھ یکی از بچّ ھ ھ ا ش روع م ی کن د ب ھ          این است   

  . بازیشان را جدّی نمی گیرد یعنی بازیشان را بھ بازی می گیرد 
  

جاھ ل ب ودن ب ر    . ن و تکراری بودن یک عمل از نشانھ ھای بازی و مسخره بودن آن عمل است  موقّتی بود 
انگیزۀ عمل و نیز مجبور بودن در عملی از نشانھ ھای دیگر بازی بودن آن عمل است و نیز ھر عمل ی ک ھ      

یگران ھ   فراموشی نماید نی ز عمل ی باز  -موجب غفلت انسان از خودش شود و او را در حین عمل دچار خود  
ھر عملی ھ م ک ھ ب ھ ای ن ق صد انج ام گی رد ت ا موج ب از ب ین ب ردن آث ار اعم ال دیگ ری از خ ویش ی ا                   . است  

دیگران باشد نیز ماھیتاً بازی و مسخره و بیھوده و م ستھلک کنن ده و ب ھ ھ در دھن دۀ ت لاش و عم ر ان سان            
.  بازیچ ھ و ب ی حاص ل اس ت     و ھر عملی ھم کھ بھ قصد تأیید عمل دیگری از خویش یا دیگری باشد   . است  

. ھر عملی کھ نتیجھ اش موجب پدید آمدن عمل برتر دیگری نشود اساساً بازی و عب ث و بھ در رفت ھ اس ت       
عملی است ک ھ ب ر اس اس معرف ت برت ری و ھ دف ک املاً جدی دی ش کل نگی رد ب ازی              » عمل برتر «منظور از   

ف ت جدی د پدی د آی د و ب ھ نوب ۀ خ  ویش       یعن ی عم ل ج دّی و مان دگار عمل ی اس ت ک ھ براس اس ی ک معر         . اس ت  
  . موجب پدید آمدن معرفت برتر شود کھ منجر بھ عمل برتری گردد 

  
 معرفتیِ  واحدی کھ درجھ ای از ماھیّت ش عوری و روان ی ی ک ان سان اس ت فق ط م ی          -در یک نظام ارزشی     

باش د و م ابقی جملگ ی    تواند یک عمل واقعی و جدّی و خلاّق و دگرگون کننده و ارتقاء دھن ده وج ود داش تھ      
  . تکراری و بازی و بیھوده و بھدر دھنده عمر و انرژی انسان است 

  
خلاّق بدین معنا کھ فرد عمل کننده را بھ ماھیّت و جھان و خلقت کاملاً جدیدی . عمل جدّی عملی خلاّق است 

دّی از حیات و ھ ستی  می رساند و او را بھ گونھ ای دگر خلق می کند و با معنا و ارزش و کیفیّت و حسّ ج       
قدیم خارج نموده و بھ » خود«عمل خلاّق عملی بالا برنده و معراج دھنده است کھ فرد را از . آشنا می کند 

عم ل  . عمل جدّی عمل ف را برن ده از خ ود و ف را رون ده از خوی شتن اس ت        . کاملاً جدیدی می رساند    » خود«
را می درد و خ ود را از ح صار ق دیم پ رواز م ی       » دخ و «است ک ھ ط اق   » خود«جدّی ، عمل بر علیھ تمامیّت     

  . دھد و بھ جھان جدیدی می رساند 
  

پس عمل جدّی و خ لاّق فق ط از   . انسان بمیزانی کھ خود را می شناسد میل بھ خروج و عروج از خود دارد      
یچگی و مابقی اعمال بشری جملگی درجاتی از بازیگری و باز. انسانھای اھل معرفت نفس برمی آید و بس 
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ک  سی ک  ھ خ  ود را نم  ی شناس  د  . اوس  ت و در خ  دمت تب  اھی و بیھ  ودگی و م  سخرگی حی  ات و ھ  ستی اوس  ت   
ک سی ک ھ   . ھمواره بازی می کند و جز بازی کردن و بازیچھ شدن ، عمل و اندیشھ و احساس دیگری ندارد     

یدتر احتی اج دارد ت ا   ی جدئ ابزارھایال و حیات و ھستی خود مستمراً بھخود را نمی شناسد برای اعمال و ام 
  . شاید بواسطۀ این ابزارھای جدیدتر بتواند خود را نو کند 

  
آدمی ذاتاً بطور خواستھ و ناخواستھ و آگاه و ناآگاه بسوی درک و تجربۀ خویشتن م ی رود و ک لّ حی ات او         

یابن د و  ولی فقط انگشت شماری ھستند ک ھ خ ود را ب ھ واس طۀ خ ود م ی       . چیزی جز این امر را دربر ندارد    
می شناسند و اینان خلاّقند و مابقی خود را در ابزار و امکانات مادّی جستجو می کنند و ھرگز نمی یابند ت ا   

این نوع دوّم آدمھا کھ بقول قرآن اکثر مردم چنین ھستند ، بازیچھ و بازیگرند و ک لّ   . آنجا کھ گُم می شوند      
نان ھمان دنیا پرستان می باش ند ک ھ ی ا م شغول ب ازی      ای. حیات آنھا بازی و مشغولیّات و عبث پرستی است   

کردن با ابزارھا ھستند و یا بازیچۀ ابزارھا ھستند و انسان بازیگر م درن ب ھ س مت بازیچ ھ ش دن کام ل م ی             
  .رود و تکنولوژی جدید بازیگر و بازی دھندۀ انسان است و انسان ھم بازیچۀ این اسباب بازیھای خود 

  
در (و انسانی کھ خ ود را در جھ ان   . ود جستجو می کند انسان جدّی است و خلاّق انسانی کھ جھان را در خ     

آن مکت ب اص الت   . م ی جوی د ان سانی اھ ل ب ازی اس ت و بیھ وده و تک راری         ) ابزارھا و پدی ده ھ ای بیرون ی      
انسان است و این مکتب اصالت ابزار ، کھ بصورت اصالت علم و فن و تکنولوژی و پول و سیاست و ھن ر   

  . آن انسان اشرف مخلوقات است و این اسفل مخلوقات . نمود می کند . ..و 
  

اب زار پرس تی ان سان ھم ان     . پس در معنای نھائی ، انسان بازیگر و بازیچھ ھمان انسان ابزارگرا می باش د    
. بازیچگی و بازی پرستی اوست و ھمۀ مفاھیم و صفات یک عمل بازیگرانھ در ابزار پرستی متجلّ ی اس ت      

  .  فراموشی و ابتر بودن و درمانده گی و اسارت - ، عبث ، جبر ، عکس العمل ، خودتکرار
  

و خداوند می فرماید کھ اکثر مردمان جز بازیگری و ب ازیچگی دلیل ی ب رای زن دگی ندارن د و بواس طۀ ھم ین         
ن د یعن ی   بازیھا در عذاب می افتند و رسوا و ھلاک می شوند و بسیاری از مردم حتّی دلھای شان ب ازی م ی ک    

  . حتّی احساسات و عواطف و عشق و محبّت ھم برای آنھا بازیگری و بازیچگی است 
  
  
  
  
  
  

  »راه دل « 
      
  

عموم مردم عادت دارند کھ برای ھر کرداری از خویش در رابطھ با دیگران دلیل عقلی و منطقی و یا حجّتی 
ون از این امر ب از م ی مانن د و ھ یچ دلی ل و      ارائھ دھند و چ... ) اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و ( بیرونی  

دل  م «م  ی ش  وند و م  ی گوین  د  » دل«حجّت  ی ب  رای اعم  ال  و راه و روش خ  ود نم  ی یابن  د آنگ  اه متوسّ  ل ب  ھ   
این وضع فقط شامل ح ال م ردم ع امی و امّ ی نم ی ش ود بلک ھ گ اه دام ن علم ا و روش نفکران و                    . » خواست

 عم ل خط ائی   یک سیاستمدار و دولتمردی برای اثبات حقانیّت ی ک شعرا و فلاسفھ را ھم میگیرد و حتّی گاه  
در آن لحظھ من « :  ھر دلیل منطقی و یا سبب و جبر سیاسی باز می  ماند می گوید از خود ، چون از ارائۀ

پ س م ی ت وان س ھ ن وع      . » دل م خواس ت  «: یعن ی اینک ھ   . » قلباً احساس کردم کھ بایستی آنگونھ عمل کنم        
و دلیل قلبی ، کھ دلیل قلبی را ) بیرونی(، دلیل مادّی ) منطقی(دلیل عقلی : در اینجا درک نمود دلیل کلّی را 

ب  ی آخ  رین مستم  سک ب  شر اس  ت و پن  اه ب  ردن ب  ھ     و عموم  اً دلی  ل قل . آگ  اه ھ  م نامی  د  م  ی ت  وان دلی  ل ناخود 
ت س ر واژۀ  ناخودآگاه و جھل خویشتن است و درحقیقت دفاع از جھل و عم ل جاھلان ۀ خ ویش اس ت ک ھ پ ش           

گاھی موقع ھم برخ ی از مت شرّعان و آش نایان ب ا ف وت و ف نّ ھ ای ش رعی و دین ی             . پنھان شده است    » دل«
استفاده می کنند و اعمال خطا و خیانت و جھل خود را بھ خدا نسبت می دھند » خدا«بجای کلمۀ دل از کلمۀ 

روه موس وم ب ھ دراوی ش و اص ولاً     ول ی گ   » .خدا خواست کھ من چن ین ک ردم و چن ان ش دم     « : و می گویند   
شعر پرستانی کھ خود را اھل عرفان می خوانند بیش از ھر گروھی برای حقّانیّت و درس تی اعم ال و راه و     

ل و تطھیر نماین د و  تا کردار خود را توجیھ و مقبو. » دل«روش خود بھ دل متوسّل می شوند ، البتّھ واژۀ   
  .  از خود مبرّا کنند ھر تقصیری را

  
ای ن اس ت ک ھ اعم ال پیروزمن د و ب اآبروی خ ود را ھم واره ب ھ          » دل«جھ م شترک ھم ۀ متوسّ لان ب ھ واژۀ       و

حساب علم و عقل و زیرک ی خ ود م ی گذارن د ول ی اعم ال رس وا و زش ت و ب ور ش ده را ھم واره ب ھ ح ساب                     
 کرد ک ھ ای ن   و از ھمین جا می توان درک. می گذارند و خود را از مسئولیّت آن پاک نشان می دھند      » دل«
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توسّ ل ب ھ واژۀ   . توسّل بھ واژۀ دل و این دل پرستی تا چھ حدّی آخرین پناھگاه خودفریبی و ریاکاری اس ت         
در می ان اھ ل ش رع ھ م دقیق اً ھم  ین مک ر و فری ب را درب ر دارد و فق ط در مواق ع پی سی و نح  سی و            » خ دا «

  . » خواست خدا بوده است « : مرض و رسوائی است کھ می گویند 
  

با توجّھ بھ این مقدّمۀ کلّی معلوم می شود کھ دل انسان ت ا چ ھ ح دّی مظل وم واق ع ش ده اس ت و ت ا چ ھ ح دّی            
ولی آیا دلی کھ مقدّس ترین جنبۀ وجود و کانون . آدمی بھ دل خود ستم می کند و تھمت ھای ناروا می زند 

نم ی کن د و ھ یچ واکن شی ن شان      حیات انسان است در رابطھ با این فساد و فتنھ و مکر صاحبش ھ یچ ک اری     
نمی دھد ؟ دلی کھ بھ لحاظ حسّی و عقلی  مادّی و  حیاتی و معنوی ، ھستۀ مرک زی وج ود ان سان و ک انون       
اح ساس و اراده و توجّ ھ اس  ت و ب ھ لح اظ اعتق  اد دین ی ، خان ۀ خداس  ت ، آی ا در رابط ھ ب  ا اینھم ھ س  تمھای          

  صاحبش ھیچ عکس العملی نشان نمی دھد ؟ 
  

و ب ھ لح اظ   . می فرماید ک ھ دل عجی ب ت رین پدی دۀ ک لّ ع الم ھ ستی م ی باش د           ) ع( دل چیست ؟ علی      براستی
معرفت نفس خیلی خوب درک م ی کن یم ک ھ ھ یچ اندی شھ و عم ل و کلام ی از ان سان ص ادر نم ی ش ود الاّ ب ر                

وج ود بط رز   م ا ای ن ام ر را در دل خ ود ب ا تم ام       . اساس امر اسرار آمیزی کھ از دل انسان صادر م ی ش ود        
سحر آمیزی حسّ می کنیم و ذھن ما آنرا می خواند و زبان ما آنرا بیان می کند و اندامھای ما آنرا بھ اج را     

و این یک اصل انکار ناپذیر حسّی و عقلی است کھ تمام ذرّات وجود ما آن را تصدیق می کن د  . درمی آورد  
ش ، دل را کانون کفر و ایمان و عق ل و جھ ل و   و بیھوده نیست کھ خداوند در کتاب. و تحت فرمان آن است   

. بینائی و کوری و مرض و سلامت و علم و معرفت و انکار و حبّ و عداوت و بھ شت و جھ نّم م ی خوان د            
یعنی ھمۀ صفات بشری از این کانون سرچشمھ دارد و ھمۀ گفتار و پن دار و ک ردار ب شری و ھم ۀ ح الات و         

  . مقامات بشری 
  

ر بشری اھل دل است و دلیل و حجّت و سببی ج ز دل ن دارد و اوّل و آخ ر ھ ر عم ل او      پس با این توصیف ھ 
ذھن و حواس و ھوش و اعمال و گفتار بشر نیز جملگی طفیل ی و اس باب ث انوی دل او ھ ستند و       . دل است   

م ول ی  عم و  . مجری اوامر دل او محسوب می شوند و ظاھر کنندۀ امر دل و معرّفی کنندۀ سرّ دل می باشند    
عذابھایش بھ دل اقرار می کند و بھ دل متوسّل می رسوائی و بشر ، فقط از سر ناچاری و جبر و بدبختی و 

شود و حقّ دل را اعتراف و تصدیق می کند و چون چنین کرد گشایش و شفاعت عظیم ی در ح ال و ک ار او       
و بیھ وده نی ست   .  می گ ردد  پدید می آید و چون پدید آمد باز منکر دل می شود و نسبت بھ دل یاغی و کافر     

ی ه اک افر ک سی اس ت ک ھ دل را قطع ھ گوش ت خ ون آل ود        « : م ی فرمای د ک ھ    ) ع(کھ حضرت شمس تبری زی    
  ». بیش نمی داند 

  
و ح ضرت دل ھم ان ح ضرت ح قّ اس ت ک ھ       . » یا با م ن ب اش ی ا ن ابود ش و      « : می فرماید   ) ع(حضرت دل   

  . خانۀ خالق ھستی است 
  

 دل را شناختن و بر دل وارد شدن و مقیم دل شدن کار حق پرستان جانب از و عاش ق     و ولی راه یافتن بھ دل    
کسانی کھ جان و نان و نام و ھستیِ  خ ود را ف دایش ک رده ان د آنھ م ن ھ ی ک ب ار بلک ھ ھ زاران           . پیشھ است   

  .  است و انگشت شمارانی در تاریخ بشر ) ع(است و علی ) ص(اھل دل محمّد . بار
  

  . اھل دل اھل االله است و اھل ذھن اھل ابلیس است . ل است یا اھل ذھن آدمی یا اھل د
  

ت  ا از تم ام ب  ستگی ھ  ا و  . و ت ا از تمامیّ  ت ذھ ن و کلیّ  ۀ آرزوھ  ای خ ود نگ  ذری ب سوی دل روی نم  ی آوری     
از . زیرا ذھن تو کارخانۀ پرستش گِل است و ضدّ دل است . علائق بیرونی نگسلی ، بھ دل مایل نمی شوی 

ل و علم و معرفت ش ود  ذھن بگذر تا بھ دل برسی تا آنگاه ذھن تو مطیع و مخلص دل تو گردد و عرصۀ عق 
  . و آئینۀ نور دل گردد تا نور دل از سرت برتابد 

  
تا زمانی کھ ھنوز اندیشھ و میل و آرزو و خواھشی در سر داری از دل بیگانھ و بلکھ خ صم دل ی و ک افری     

  . و ضدّ حقّی و ضدّ خویشتنی و دشمن عالم و آدمی و جز ناکامی و حسرت و عذاب بھره ای نداری 
  

 دل نیستی لااقل دل را بازیچھ و مسخرۀ گِل نکن و بھ اطاعت ذھن میاور کھ تباھش م ی کن ی و م ی     اگر اھل 
  . کُشی و نابودش می کنی و کافر مطلق می شوی و سیاه و ثقیل می گردی و نابود می شوی 

  
  .دل تو خانۀ خدای توست و خدای تو گوھرۀ بقای توست پس دلت را نابود مکن کھ نابود می شوی 

  
ان کھ اھل دل ، احد است و صمد است و خدایگونھ است زیرا در دل ش ، خ ود ش ده اس ت و خ ود را یافت ھ            بد

  . است و برجای خود نشستھ است و چون خدا شده است 
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  . اھل دل فقیر مطلق است کھ اھل عالم گدای اویند 

  
ی کھ اھل دل است و یا لااقل و بدان کھ راه دل را نمی یابی مگر اینکھ تسلیم کنی تمام ھستی خود را بھ کس     

  . در راه دل است 
  

ھیچ کسی بخودی خود راه دل را نیافتھ اس ت زی را دل فق ط ب ھ ک سی راه م ی دھ د ک ھ عاش ق ک سی باش د ک ھ              
  . عاشق دل است 

  
بدان کھ پروردگار و خالق یکتای عالم و آدم دل تو را خانۀ خ ودش ق رار داده اس ت و ت ا در ای ن خان ھ حُبّ ی          

و ت و ک ھ او را نم ی شناس ی و نم ی ی ابی و       .  و یا عاشقِ  غیر او باشد ، بر آن خانھ در نمی آی د      غیر از او  
  . نمی بینی پس دلت را بسپار بھ کسی کھ او را می شناسد و عاشق اوست 

  
زی را خداون د از خ ودش    . و بدان کھ خداوند عاشقِ  عاشق خود را بیشتر دوست می دارد تا عاشق خ ود را      

  . و عاشقش را برجای خود قرار داده و صاحب ارادۀ خود نموده است گذشتھ است 
  
  
  
  
  
  
  

 »بودن و نبودن « 
  
  

سئوالی است کھ فقط برای موجودی بنام انسان معن ا و حقیق ت و واقعیّ ت دارد مث ل ھ ر          »بودن یا نبودن    « 
 م سئول وج ود   .زیرا فقط انسان است کھ مسئول وجود خویش اس ت ول ذا س ائل ش ده اس ت         . سئوال دیگری   

یعنی ھر گاه ک ھ آدم ی در   . خویش بودن است کھ آدمی را بھ سئوال و انتخاب بین بودن و نبودن می کشاند   
ئوال ج و گرفتاری م ی ش ود ش دیدتر ای ن س      کشیدن بار وجود خویش و پذیرش مسئولیّت این کشش دچار رن  

عن ای مح سوس ت ر و عمل ی ت رش آن      ای ن س ئوال در م  . بودن یا نبودن را لمس می کند و بھ آن می اندی شد   
است کھ آیا من می ت وانم ک ھ خ ود علّ ت و معل ول خ ود باش م و باع ث و وارث خ ود باش م و م سئولیّت کام ل              

بھ زب ان دیگ ر یعن ی    . و این سئوال ماھیّتی خدایگونھ دارد . ھرآنچھ از من آشکار می شود را بپذیرم یا نھ        
د زندگی کنم یا اینکھ اختیار وج ود خ ویش را ب ین دیگ ران تق سیم      اینکھ آیا من می توانم بھ اختیار کامل خو    

وال  دین ، ھم  سر ، فرزن  دان ، طبیع  ت ، وراث  ت ، جامع  ھ ،   : نم  ایم و آنھ  ا را م  سئول وج  ود خ  ود ق  رار دھ  م   
و ھم ۀ اینھ ا   . و حتّی موجود نامرئی مثل خدا و سرنوشت و متافیزیک و غیره  ... . سیاست ، حکومت وو     

بین ب ودن و نب ودن اس ت و ب ھ لح اظ اعتق اد دین ی ای ن س ئوال ب ر س ر آن اس ت ک ھ آی ا م ن م ی                 دقیقاً انتخاب  
خواھم و یا می توانم مق صود حی ات خ ود در ای ن دنی ا را ک ھ ھم ان ک سب مق ام جان شینی خ دا اس ت ب رآورده               

رده اس ت  سازم و یا نھ ؟ یعنی اینکھ آیا من می توانم بھ خالق خود کھ مرا بھ قصد جانشینی خودش خلق ک         
آری بگویم یا نھ ؟ بھ زبان بسیار ساده تر یعنی اینکھ آی ا مخل وقی بن ام آدم م ی خواھ د خ الق باش د ی ا ن ھ ؟              

ول ی گ وھرۀ ای ن توان ستن در می زان و      . ولی کیست کھ بتوان د  . البتّھ کھ می خواھد ، کیست کھ نمی خواھد      
ین توانائی یک توان ائی فیزیک ی و م ادّی    شدّت ھمان خواستھ است یعنی خواستن ھمان توانستن است ولی ا       

یعنی در اینجا خواس تن ھم ان توان ستن اس ت و توان ستن معل ول و حاص ل        . بلکھ توانائی قلبی است  . نیست  
  . بعدی خواستن نیست بلکھ عین خواستن است 

  
و ھ ر   . تفاوت انسانھا فقط در خواستھ ھای آنھا است و تفاوت در توانائی ھا جلوۀ بیرونی خواس تھ ھاس ت         

 . شدیعنی ھر کھ خدا خواست خودش خدا . کھ ھرچھ را جداً و قلباً بخواھد بدست می آورد و ھمان می شود  
ولی می دانیم کھ ھر بشری می خواھد خدایگونھ باشد ، چھ بھ رسولان خدا اعتقادی داشتھ باشد چھ نداشتھ 

ن ی ھ ر ب شری خ واه ن اخواه جل وه ای از       یع. می ش ود ول ی نم ی دان د     ! چرا . پس چرا خدا نمی شود . باشد  
مقام خلافت الھی می باشد و ھر کسی مظھر صفت و فعلی از خدا است ولی اکثراً ای ن واقعیّ ت را درک نم ی     

  . کنند و باور ندارند 
  

ند و می بیند و باور کرده است کھ بر جای خدا نش ستھ  دن و نبودن این است کھ یکی می داپس فرق بین بو  
مابقی از ای ن ام ر غاف ل و جاھلن د و ن ھ ب ھ لح اظ اعتق اد ذھن ی و ب اور           . یست بلکھ خداست است و خودش ن 

  . فلسفی بلکھ بھ لحاظ ایمان قلبی و یقین عملی 
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پس برای ھزارمین بار بھ این نتیجھ می رسیم کھ معرفت برتر از وجود اس ت و ای ن درس ی اس ت ک ھ ب رای           

زی را او خ ود از وج ود برگذش تھ ب ود و      . ال ب ص ادر ش ده اس ت     طار از مکتب کسی بنام عل ی اب ن ابی      اوّلین ب 
  . پس حق با علی است و لاغیر . برتر از وجود شده بود

  
  
  
  
  

 »سودای خود شناسی « 
  
  

درد فھمیدن و درد بلعیدن و گویا ھرگ ز    :د آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماھیّت دو درد قرار دار   
درد فھمی دن در مفھ وم نھ ائی ھم ان     . دیل بھ درد فھمی دن ش ود و ی ا ب العکس     امکان ندارد کھ درد بلعیدن تب    

مسئلھ این است . درد فھم خویشتن است ھمانطور کھ درد بلعیدن نیز نھایتاً ھمان درد بلعیدن خویشتن است 
کھ انسان تنھا موجودی است کھ شاھد بر وجود خویش است یعنی می داند کھ وجود دارد ولی از این واقعھ  

انگشت شماری میل م ی کن د ک ھ م شھود خ ود را ک ھ ھم ان خ ودش باش د          . بشر بھ دو دستھ تقسیم می شود      
بفھمد کھ چیست و مابقی بشر میل بھ مصرف کردن و بلعیدن خود می کند یعنی بشر تنھا موجودی است کھ 

موج ودات  در روی خوی شتن ق رار گرفت ھ اس ت و در ص ورتی ک ھ س ایر         از خودش ج دا و بیگان ھ ش ده و رو       
عالم در خود گُ م و فن ا ھ ستند یعن ی یگان ھ ان د ول ی ب شر موج ودی دوگان ھ اس ت یعن ی ھ ر ک سی دوتاس ت و                     

و تنھ  ا ف  رق ب  شر ب  ا ھ  ر ن  وع موج  ودی در جھ  ان ھ  ستی ھم  ین نکت  ھ اس  ت و ای  ن        . ب  شریّت یعن  ی ھم  ین  
دی رو در روی ھ م  ی ک ھ در ھ ر ف ر   ب ا اینک ھ ای ن دو من     . ن می باش د  سرچشمۀ تمام ویژگیھای بشر در جھا   

قرار گرفتھ بھ لحاظ معنا و صفات بکلّی متفاوت و بلکھ مت ضاد اس ت ول ی ھ ر ف ردی ای ن ھ ر دو ت ا را م نِ             
ش را دقیقاً ھمان منِ  دیگری می بیند کھ رو در روی او و در دخودش می داند یعنی ھر یک از این منِ  خو

آتش در مقابل ھم دیگر ق رار بگیرن د و آب بپن دارد ک ھ     تضادّی آشتی ناپذیر با او قرار دارد مثل اینکھ آب و     
 وجود و  فھمائیھمان آتش است و آتش ھم خود را آب پندارد و دقیق تر و کاملترین این وضعیّت در رابطۀ   

دوگ انگی ان سان ک املاً از    . عدم نھفتھ است یعنی اینکھ عدم احساس وجود کند و وجود اصلاً موجود نباش د      
ف اس ت و ک انون    و عواط   غرایز ، ھ وش  عنی یک من کھ مظھر جسمانیّت و ھراس ،ھمین نوع می باشد ی  
در مقابل منِ  دیگری قرار دارد کھ با اینکھ ھ یچ ظھ ور و ب روز معن ائی و م ادّی ن دارد       امیال و اعمال است  

ان این ھم. ولی بھ زبان خاموش و سحر آمیزی با آن یکی من می گوید این منم کھ ھستم و تو ھیچ نیستی   
  . رویاروئی وجود و عدم است کھ می توان آن را رویاروئی خود و خدا ھم نامید 

  
و امّ  ا آنک  ھ درد خودشناس  ی دارد اگ  ر توان  ستھ باش  د زب  ان نھ  ائی ای  ن درد را خوان  ده باش  د م  ی دان  د ک  ھ            
منظورش از خود شناسی این نیست کھ بداند کھ خود چھ چیزی است و چگونھ اس ت و چ را اس ت و از کج ا        
آمده است و چرا چنین است و کجا می رود بلکھ این اس ت ک ھ م ی خواھ د ب ھ یق ین و عین ھ بدان د و ببین د و                 

پس معلوم می شود کھ ھیچ کسی خودش نیست ، اگر خودش می بود اص لاً درد    . بشناسد کھ خودش کیست     
ک ھ ی ک ب شر    ای ن ی ک حقیقت ی اس ت     . خود شناسی و انگیزۀ خود شناسی عبث می بود و وجود نمی داش ت   

ھرچند جاھلی ھم با تمام وجودش حس می کن د ک ھ خ ودش نی ست ، ول ی اکث ر ب شریّت م ی پن دارد ک ھ ب ا ب ھ               
ن ب ھ ان واع کالاھ ای م ادّی و فرھنگ ی و ب ا بلعی دن ای ن          جلوه ھای خویشتن و تبدیل کردن آ    فروش رسانیدن 

 ولی بدین طریق ھرچ ھ ک ھ ب شر    کالاھای بدست آمده در آن خود فروشی می تواند خود را بشناسد کھ کیست   
پ س در واق ع م ی    . بیشتر خودش را می خورد ، بی شتر ب ھ عب ث و پ وچی و م رگ و نی ستی خ ود م ی رس د           

توان گفت در نقط ۀ مقاب ل خ ود شناس ی خ ود خ واری اس ت ک ھ وج ود دارد ک ھ آن کارخان ھ ای ک ھ ان سان را                   
س اده ت ر یعن ی دیگ ری و ای ن ھم ان روی اروئی        بدیل بھ کالایی قابل خوردن می کند مردم ھستند و بھ زب ان       ت

یعنی انسان خویش را بھ واسطۀ خویشتن نمی تواند بخورد بلکھ خود را بھ غی ر م ی     . خویش و غیر است     
یعن ی آدم ی خ ود را از دس ت غی ر م ی گی رد و م ی         . فروشد و غیر است کھ خود را بھ دھان خود می گ ذارد         

ن ابود م ی ش ود و ک سی ھ م ک ھ نی ست طبع اً م شکل و انگی زه و درد           خورد و البتّھ کھ کسی کھ خود را بلعی د   
پس کسی کھ درد خود شناسی دارد و در این وادی زیست می کند بی کمترین اغراقی . خودشناسی ھم ندارد 

عاش ق و مج ذوب آن من ی از خ ویش اس ت ک ھ       ) م ن ظ اھری  (یعنی آنکھ ھست . رو بسوی فنای مطلق دارد    
ح  قِّ خ  ود و جھ  ان خ  ود را در آن نی  ستی م  ی جوی  د و از ای  ن رو اس  ت ک  ھ ھم  ۀ   مطلق  اً نی  ست و ای  ن ھ  ستی 

زیرا آن منی ک ھ ھ ست و م ادّه و معن ا و ص فات و ک ردار       . انسانھای اینگونھ رھروانِ  وادیِ  فنا می باشند        
. دارد فی الذاتھ می داند و حس می کند کھ نیست و آن منی کھ نیست ھمان ھست کھ ھست و ای ن ھمان ست          

 می بینیم کھ این راه راھی نیست کھ کمترین شوخی و بازی و سھو در آن مقدور باشد و در حقیقت این پس
زیرا خود ، بخودی خود جز م رگ ، نی ستی   . دار با خداست  خدایی است و این راه راهِ  دیکار یک کار کاملاً   

 فق ط رو در روی خداس ت ک ھ    ، عبث و تباھی را تجربھ نمی کند و خود بخودیِ  خود وجود ندارد بلکھ خ ود      
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پس این راه راهِ  از نیستی تا بھ ھستی آمدنست و راه خلق . خود است و خدا ھمان جمال و بقاء خود است        
کردن خویش از عدمست و این ھمان راه دین است و کلّ احکام و معارف دینی فقط در ھمین وادی است کھ        

پس با . یر نظر خودش از نیستی بھ وجود می آید تصدیق شده و واقع می گردد و انسان بدست خودش و ز    
پ س ب ا ای ن ح ساب آنچ ھ      .  ھمان خداست کھ مشغول خلقت عالم است رشِ بکمال حیرت می بینیم کھ این خود   

را کھ انسان می نامیم ھیچ ھم نیست و ھمھ اوست ، اویی کھ بر جای آنچھ کھ نی ست ق رار گرفت ھ و نی ستی         
 نیستی پنداشتھ است کھ ھست و این پندارش مسلماً از نیستی نم ی توان د   را بوسوسۀ ھستی انداختھ است و  

باشد بلکھ از اویی است کھ ھست ، پس از انسان بودن انسان حتّی یک وھم ھم باقی نمی مان د زی را وج ود         
پس آدمی یا ھست و یا نیست ، اگر نیست کھ نیست ولی اگر .  یکی است و نھ بیشتر  فقط و موجود ھمواره

ان سان ت ا زم انی ک ھ مب تلا ب ھ ای ن م رض مھل ک          . داست و غیر از این شرک است ش رک در وج ود      ھست خ 
پ س بای د از خ ود ک ھ نی ستی اس ت و       .  و ن ھ وج ودی    و ن ھ س لامتی دارد  است نھ دینی دارد نھ معرفت ی دارد   

. ر ھم ندارد تظاھر بھ ھستی می کند بکلّی گذشت تا رسید بھ خدا کھ یگانۀ ھستی است و لذا نیازی بھ تظاھ   
برای ھمین است کھ در وصف کامل خدا بھ زبان معنایی کھ از مادّۀ خود برخاستھ است دقیق اً مع ادل نی ستی           

پس حس و تجربۀ ان سان از خ ودش در ط ول زن دگی ھم ان درک ان سان از نی ستی اس ت و اتفاق اً          . می باشد  
 آنک ھ ای ن نی ستی را درک م ی کن د      پس معلوم م ی ش ود  . ھمین درک است کھ انسان را طالب ھستی می کند   

خود انسان نیست زیرا نیستی نمی تواند خودش را درک کند بلک ھ ھ ستی اس ت ک ھ نی ستی را درک م ی کن د            
پس می بینیم آنچھ را کھ ما نی ستی م ی بین یم ھم ان ھ ستی اس ت       . یعنی خداست کھ خودش را درک می کند        

س ئوال این ست ک ھ اگ ر چن ین اس ت پ س چ را خ ود نم ی           یعنی آنچھ را کھ خود می نامیم ھم ان خداس ت و امّ ا      
  تواند خدا را بھ یکباره و کاملاً درک و دیدار کند یعنی آیا خدا در شناخت خودش کاھل می باشد ؟ 

  
. آیا می توان گفت کھ آنچھ کھ انسان و انسانیّت نامیده می شود ھمان زمانست یا بھ زبان دیگر تاریخ است 

ام ل آن یعن ی ت اریخ ھ ستیِ  کائن ات ک ھ از ازلیّ ت ت ا اب دیّت جاری ست و ان سان ای ن             تاریخ ب ھ معن ای کلّ ی و ک      
یعن ی آی ا م ی ت وان گف ت ک ھ       . جریانست یعنی آیا می توان گفت کھ انسان ھمان جریان خود شناسی خداس ت      

ست البتّھ بھ اعتراف ھمۀ عارف ان برج ستۀ ت اریخ ای ن ان سان نی       . خدا در انسان است کھ خود را می شناسد    
کھ خود را می شناسد بلکھ خداست کھ انسان را می شناسد یعنی خداست کھ مشغول خود شناسی است و از  

ان نام دارد و برای ھمین است کھ ھر انسای از آن دو م نِ   یانی پیدا شده است کھ انس   این مشغولیّت خدا جر   
 یکی خداست و دیگری خود مذکور تشکیل می شود کھ یکی می خواھد آن دیگری را بشناسد کھ این دو من 

آیا خدا دو تاست ؟ مسلّم اینست کھ تا چیزی اوّل یکی نبوده باشد نم ی توان د دو ت ا ش ود ول ی ای ن        . خداست  
ان سان راب ط آن دو   . ھر دو یکی است و ما بعنوان انسان خوب م ی دان یم ک ھ ھیچک دام از آن دو م ا نی ستیم           

یعنی انسان جریانی . داً بھ ھم می رسند و یکی می شوند است و جریانی است کھ در این جریان آن دو مجد       
است کھ در این جریان خدا یکی می شود و موجودی است کھ باید ش اھد ب ر ای ن یگ انگی باش د ب رای ھم ین         
است کھ محور دین توحید است و انسان کامل کسی است کھ خدا در وجودش یکی شده باشد یعنی آن دو من 

 چنین شد انسان ھم از نیستی رستھ و ھستی یافتھ است یعنی جمال خ دا از او  یک من شده باشد و وقتی کھ       
  . آشکار می شود و این جمال ھستی است 

  
پ س ان سان   . ظھ ور جم ال ای ن یگ انگی     یگ انگی خ دا و  ی جز زمان نیست یعنی زم ان ظھ ور   پس انسان چیز 

صبر و عمر این صبر البتّھ ناگفتھ چیزی جز صبر نیست و کاری ھم جز صبر ندارد و امّا مدّت و میزان این 
ص بر ب ر زم ان ب ھ     . و اینست کھ صفت درجۀ اوّل اھل دین بای د ص بر باش د    . معلوم است کھ چقدر می باشد        

طول ازلیّت تا ابدیّت و ھر کھ این رشتھ را پاره کرد از دین خ ارج ش ده اس ت یعن ی وظیف ھ و رس الت ان سان          
پس براس تی تعری ف ان سان    .  یعنی از انسانیّت خارج شده است بودن را فراموش کرده و از دست داده است 

از این روست کھ خداوند انسان را معبود و مقصود و معشوق خود قرار داده . بسیار محالتر از خود اوست   
است و این خداست کھ انسان را می پرستد و انسان ھرگز نمی تواند خدا را بپرستد و ھر کھ می پندارد خدا  

  . این اعترافی است از زبان ھمۀ انبیاء و اولیاء و عرفای او .  ابلھ است را می پرستد
  

یعن ی  . و بھ بیان دیگر آن دو تا من در ھر انسانی یکی امیر است و امر می کند و آن دیگ ری م أمور اس ت      
یعن ی یک ی م ی گوی د ب شو و آن دیگ ری م ی ش ود و ای ن ک لّ           . یکی منشأ کُ ن اس ت و دیگ ری ظ رف فیک ون         

ی خلقت است یعنی یکی می گوید ھست شو و دیگری ھست می شود و فاصلۀ زمانیِ  بین این ام ر و       ماجرا
  . وقوع امر ھمان انسان است 

  
نب ی ھم ان ام ر    ) . ع(و عل ی  ) ص(و نیز بیان دیگر این دو من ، یکی نبی است و دیگ ری ول ی مث ل محمّ د       

و نبیّ کامل کسی است کھ ولی کامل داشتھ . کننده و ھستی بخش است و ولی ھم اجابت کننده و ھستی یاب      
پس انسان اھل خود شناسی یا نبی است و . باشد و چون چنین شد دین کامل است و نبوّت ھم ختم می شود 

و نبی کامل کسی است کھ آن دو منش یکی شده باشد ، چون یکی شد ولیِ  کامل را می یابد و این . یا ولی 
  . ست و کمال معرفت نفس است یعنی خود بالاخره می بیند کھ کیست رویاروئیِ  آشکار خود با خدا ا
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  » شناسی ھای کذائی -خود « 
  
  

 شناسی را دکان کسب و معیشت و ریاست کرده اند ، اینھا دراویشند کھ تحت عنوان -برخی ھستند کھ خود    
آن شنیده و یا خوانده ان د  و ابزار کارشان کلمات قصاری است کھ از این و . سلسلھ ھای گوناگون مشغولند  

  . و شارب و ریش و کشکول و لباسی است کھ بخود بستھ اند 
  

 شناس ی را وس یلھ ای ب رای ش یّادی و ک لاه ب رداری نم وده ان د و اب زاری ج ز الق ای            -برخی ھستند ک ھ خ ود    
ان و دعا نویسان اینان رمّالان و جنّ گیر. خرافات ندارند و از عذابھای مردم سوء استفاده و تغذیھ می کنند 

و ورد گویان و فال گیران و امثالھم می باشند کھ مانیھ تیسم و اسپیرتیزم و نئو صوفیسم و یوگیسم نیز در    
  . این جرگھ اند 

  
سرگرمی و پر کردن اوقات بیکاری خ ود نم وده ان د این ان      شناسی را وسیلھ ای برای -کھ خودبرخی ھستند  

گوی  ان و ب  ازیگران و روش  نفکران ب  ھ عب  ث رس  یده ک  ھ عرف  ان را  ش  اعران و ش  عر پرس  تان ھ  ستند و ق  صّھ 
  . لباسی برای مخفی داشتن پوچی خود ساختھ اند و پوچی خود را اسطوره می کنند و می پرستند 

  
یھا و جھ ل   توجیھ و تطھیر عذابھا و ناتوان فریبی و-برخی ھستند کھ خود شناسی را وسیلھ ای برای خود        

اینھا کسانی ھستند کھ احکام خدا و . ھای خود را بدین گونھ رنگ و لعاب می زنند خود نموده اند و رسوائی
و می خواھند انک ار و کف ر خ ود    . آداب اخلاق را نادیده گرفتھ و تحقیر نموده اند و رسولان حق را منکرند      

  . را حقانیّت و قداست بخشند 
  

  .  شناسی می باشند - و دشمنان خود  شناسی کمترین بھره و بوئی ندارند-ھمۀ این گروھھا از خود 
  
  
  
  
  

  » شناسی -نشانه ھای خود « 
  
  

. کسی کھ خود را می شناسد ھمواره دگرگون می شود ، بھ لحاظ کلام و حالات و آداب و راه و روش زندگی
و نی ز ھم واره در عط ش دگرگ ونی و     . و در عین ح ال در ھ ر دگرگ ونی نی ز آرامت ر و مطم ئن ت ر م ی ش ود            

  . رونی جدید است انقلاب د
  

 شناسی در افراد و گروھھا -کسی کھ خود را می شناسد موجودیّتش در جامعھ موجب پدید آمدن امواج خود  
و در حقیقت برپا کنندۀ قیامت ب رای م ردم اس ت ت ا     . می شود و ھر کس و گروھی را ماھیتاَ عیان می سازد   

  . ھر فردی ، نھان درون خود را عیان ببیند 
  

  .  ھیچ کس و چیز دیگری وسواس و تردید و میلی ندارد  را می شناسد دربارۀکسی کھ خود
  

کسی کھ خود را می شناسد نھ تنھا از ھمھ بی نیاز است بلک ھ از خ ودش نی ز ب ی نی از اس ت و ب رای ھم ین              
  . است کھ ھیچ آرزو و برنامھ ای برای فردا ندارد و ھیچ حسرتی ھم از گذشتھ ندارد 

  
شناسد ھیچ ک اری نم ی کن د زی را م ی بین د ک ھ ھم ۀ کارھ ا در مج رای درس تش در ح ال              کسی کھ خود را می      

  . انجام است 
  

  .  کسی کھ خود را می شناسد جز صبر کاری ندارد 
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  »اینست بشر « 
  
  

ش کم پرس  تان متّق  ی ، عارف  ان عیّ  اش ، خیانتک  اران عاش  ق ، جنایتک  اران ب  ی ری  ا ، آدمخ  واران رمانتی  ک ،   
ع ، جبّاران آزادیخواه ، دیوانھ ھای انقلابی ، دوزخی ان رقّ اص ، دزدھ ای روض ھ خ وان ،          جنایتکاران متشرّ 

فیلسوفھای آدمکش ، شاعران رذل ، بذلھ گویان قسی القلب ، دیکتاتورھ ای مُرت اض ، ج سدھای روح انی ،         
ھنرمن د ،  نمازخوانھای زناکار ، دلقک ھای نابغ ھ ، زنھ ای ری شدار ، مادرھ ای فرزن د خ وار ، فاح شھ ھ ای            

پزش  کان بیم  ار ، منجی  ان ب  ی ش  رف ، روح  انیون رب  اخوار ، ش  نگولھای مت  شنّج ، عیّاش  ان اف  سرده ، تب  اه      
شدگان خن دان ، گ دایان روان شناس ، خوکھ ای سیاس تمدار ، بوزین ھ گ ان ق رآن خ وان ، کرمھ ای پی شرفتھ ،              

آدمف  روش ، گانگ  سترھای ش غالھای موس  یقیدان ، خرھ  ای ای  دئولوگ ، خرس  ھای اھ ل محبّ  ت ، چاپلوس  ھای    
دم  وکرات ، قاچاقچی  ان سورئالی  ست ، روس  پی ھ  ای ف  الگیر ، بزھک  اران دان  شمند ، ج  انوران ھن  ر دوس  ت ،    
خونخواران رئوف ، دیوانھ ھای جِنگیر ، غولھای کودک ، گم شدگان تح صیلکرده ، دریوزگ ان روش نفکر ،        

جھ انخواران عاش ق پی شھ ، پ ول پرس تان      شیطانکھای مرشد ، زنجیری ھای لیبرال ، ف سیلھای ک م اش تھا ،           
  . و اینست انسان امروز ...  . وردگو ، ماسکھای آدم نما وو 

  
  
  
  
  
  

  »عذاب و معرفت « 
  
  

با نظری بھ زندگی معتادان کھ از مظ اھر درج ھ ی ک رس وایی و ع ذاب و ب دبختی ھ ستند متوجّ ھ نک اتی م ی                
 پرستی تا -تکبّر و غرور بسیار افراطی و خود. د شویم کھ ما را در درک و حقانیّت این عذاب یاری می دھ   

سرحدّ ستمگری و ظاھر بینی و مادّیگری و عشق بھ پول و قدرت ظاھری از برجستھ ترین ص فات زن دگیِ        
و اینک وقتی کھ آنھا را غرق در اعتیاد می بینیم با حیرت متوجّھ می شویم ک ھ    . گذشتۀ کلیّۀ معتادان است     
  . ھ شان بھ مقدار زیادی تخفیف و تعدیل یافتھ است ھمۀ آن صفات رذیلۀ گذشت

  
و باز بھ تجربھ می بینیم ک سانی ک ھ ب ھ جب ر ب ھ س مت ت رک اعتی اد رفت ھ ان د مج دداً ھم ان ص فات رذیل ھ ب ھ                  
مراتب شدیدتر از اوّلش در آنھا بروز نموده اس ت و ل ذا پ س از ھ ر ت رک اعتی ادی ک ھ جب راً ص ورت گرفت ھ              

از ای ن واقعیّ ت ب زرگ    .  مواد مخدّری قوی تر و یا اعتیادی شدیدتر پدید آم ده اس ت   باشد دیر یا زود میل بھ     
زمانۀ ما کھ بخش عظیمی از بشریّت را شامل می شود و می رود کھ کلّ ب شریّت را در ب ر گی رد ب ھ حقیق ت          

گن اه  بزرگی می رسیم و آن اینست کھ اعتیاد نھ جرم است و نھ مرض است و نھ بد شانسی است و نھ حتّی        
است بلکھ نتیجۀ عادلانۀ باطن انسان است تا درون و برونش را بھ نوعی تعادل رسانیده و حی ات و ھ ستی          

پس می بینیم کھ ای ن ع دالت ری شھ در رحم ت دارد و ای ن ع ذاب جب راً موج ب         . را برایش امکان پذیر نماید      
را از مادّه پرستیِ  افراطی باز می تزکیۀ وجود انسان از خصائل کافرانھ و جاھلانھ می باشد و وجود انسان 

برای ھمین است کھ در جماعت معتادان نوعی ایثارگری و محبّت و خشوع و جوانمردی حیرت آوری . دارد 
بن ابراین ی  ک معت  اد فق  ط و فق  ط  . م شاھده م  ی ش  ود ک  ھ البتّ ھ ح  التی طبیع  ی ن  دارد و بیم ار گون  ھ م  ی نمای  د     

می  شھ پ  اک گ  ردد ک  ھ بخواھ  د خ  ود را عمیق  اً اص  لاح نم  وده و    ھنگ  امی م  ی توان  د از ش  رّ اعتی  ادش ب  رای ھ  
و بمیزان ی ک ھ در ای ن م سیر ب ر طل ب و س عی خ ود م ی           ستمگری و تکبّر و مادّه پرس تی خ ود را مھ ار کن د           

این ھ یچکس نم ی توان د    بن ابر . اعتیاد او را ترک می کن د  یج آن بطور طبیعی و بی ھیچ ناراحتی بتدر  افزاید  
زیرا اعتیاد عذابی است کھ از ح قّ ف رود آم ده اس ت بن ابراین ک سی ک ھ ای ن ح ق را درک           اعتیاد را ترک کند     

نموده و قلباً تصدیق کند مسلماً بھ سمت اصلاح نیّات و اعمال خود می رود و لذا ع ذاب اعتی اد نی ز خ ودش         
 ت رک  بن ابراین نبای ستی ب رای   . از میان می رود و این ھم ان توب ھ اس ت ک ھ حاص ل خ ود شناس ی م ی باش د               

اعتیاد تلاشی نمود زیرا این تلاش محکوم بھ شکست و فاجعھ است بلکھ جنگ با اعتیاد جنگ با ح ق اس ت     
ت ا ع ذاب اعتی اد    ) درنف س خ ویش  (پس بایستی حقّ را شناخت و تسلیمش ش د و برعلی ھ کف ر و س تم جنگی د         

تگیھای اقت صادی  ھمۀ دردھا و رنجھای بشری از جملھ امراض جسمی و روانی و ورشک س . بخشوده گردد  
بنابراین برای ھمین است کھ درافتادن با یک درد و م شکل ف ردی   . و عاطفی جملگی ھمین ماھیّت را دارند     

  . یا اجتماعی کاری احمقانھ و کافرانھ و ظالمانھ است زیرا نتیجھ ای کاملاً معکوس دارد 
  

د و یا بایستی بواسطۀ زجر و ع ذابھا  یا بایستی بر اساس معرفت و اختیار دست از مادّه و مادّه پرستی کشی     
  .جبراً از این کفر پاک شد 
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پ س آدم ی ب ین معرف ت و     . پس معرفت نفس تنھا درمان ھمۀ دردھای بشر است و بخ ودی خ ود ک افی اس ت        

  . عذاب دارای انتخاب است 
  
  
  
  
  
  
  

  »اری و معرفت ستّ« 
  
  

ی کشف حجاب نمودن و دری دن سِ تر ع ورت    معرفت یافتن بر چیزی ھمانا پرده برگرفتن از آن چیز است یعن   
  . چیزھا 

  
پس بدین لحاظ باید گفت کھ تلاش معرفتی اساس بی حرمتی است و گوھرۀ فحشا است زیرا فحشا بھ معنای    

برای . نبرد تاریخیِ  فقھا و علمای شریعت بر علیھ عارفان حقیقت از ھمین راز برمی خیزد . عریانی است 
ان شریعت آثار عارفان را نجس می دانن د و آنھ ا را فاس ق م ی خوانن د پ س ای ن        ھمین است کھ اکثریّت عالم    

یک نبردی حقیقی و برح قّ اس ت و ب ھ ھم ین دلی ل اس ت ک ھ اکث ر عارف ان ب زرگ ب ھ فت وای ش رعی عالم ان                    
زی را ام ام ص ادق فرم ود     . شریعت کشتھ می شوند و امامان ما در رأس این کشتھ شدگان معرفت می باش ند    

آیا براستی حق با کیست ؟ با عارفی ک ھ ب رای دری دن سِ تر حقیق ت      . کھ ما اصحاب اعراف ھستیم بھ راستی  
کشتھ می شود یا با آن اھل شریعتی کھ برای حفظ این ستر حکم قتل می دھ د ؟ ح قّ ب ا ک لّ ای ن واقع ھ اس ت            

ناسد و لذا از قاتل یعنی با ھر دو است ولی این حق را فقط آن عارفی کھ بر دار سرّ حق معلق می زند می ش
زیرا فقط کسی بھ حقّش می رسد و واصل می گردد کھ حقّ . خود نھ تنھا شکوه ای ندارد بلکھ ممنون است 

یعن ی ک سی ک ھ ب ھ ع شق      . را کشف حجاب نموده باشد و این کشف حجاب در اوج واقعھ ھمانا ص لیب اس ت        
 کھ آن آخرین پرده نیز از جمالش این کشف حجاب از حقّ می رسد خودش جمال حق است و بر صلیب است

و چون این پرده دریده شد جز خدا باقی نمی مان د و ب رای ھم ین اس ت     . » حجاب تن « : برداشتھ می شود  
کھ ھم ۀ عارف ان ش ھید ش ده در ط ول ت اریخ خدایگون ھ ان د و م ردم آنھ ا را ب ھ ج ای خ دا م ی پرس تند و ای ن                     

ک ھ عارف ان را ک شتند نھایت اً حق شان را ت صدیق کردن د و        یعن ی ھمانھ ایی   . پرستش واقعی است و حقّ است        
  . پرستیدند 

  
و عجیب تر آنکھ ھمۀ این عارفان کھ بکارت حقّ را دریدند مظاھر ستّاری می باش ند و ای ن ت ضاد در وادی        
منطق راه حلّی ندارد یعنی اینک ھ چگون ھ اس ت ک ھ بزرگت رین و بنی ادی ت رین و جھ انی ت رین فاس قان ھمان ا              

یعنی چگونھ است کھ فقط عاشقان سِتر و عصمت قادر بھ دریدن بکارت ح قّ ب وده ان د و       . ن بوده اند    قدّیسی
آن را دریده اند ؟ در اینجاست کھ علاجی جز خموشی باقی نمی ماند یعنی حال کھ عصمت حق را دریده ای م     

ای ن ب دان معناس ت ک ھ     . یم چاره ای جز این نداریم کھ بر این دریده گی خاموش بمانیم یعنی ستّاری پیشھ کن    
نھ تنھا خدا برتر از اندیشۀ ماست بلکھ در ورای ح س و تجرب ۀ ماس ت و در ورای وج ود ماس ت یعن ی خ دا          
برتر از وجود است و چون چنین است جز خموشی چاره ای نیست و غایت خموشی ھمان فناست و فنا مقام 

 ک ھ نباش د و دیگ ر نی ست ح ال آنک ھ ج ز او        خداست و ھرکھ بھ این مقام رسید شھید است یعنی مجبور است    
  . دراینجا یگانگی معرفت و ستّاری آشکار است و این مقام توحید است . نیست و فقط اوست کھ ھست 

  
  
  
  
  
  

  »معرفت و نفاق « 
  
  

من  افق ک  سی اس  ت ک  ھ آگاھان  ھ و عم  داً آداب حاص  ل از ارزش  ھای ان  سانی و قداس  تھای اعتق  ادی و دین  ی را     
برای رونق بخشیدن بھ زندگی خویش بدون اینکھ بھ این ارزشھا ایمان و علاقھ ای داشتھ ابزاری می سازد 

ولی آیا بھ چھ دلیل می پندارد کھ با وارد ساختن . یعنی باطناً کافر است . و بلکھ از آنھا بیزار است  . باشد  
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؟ پس معلوم می شود آداب اخلاقی و دینی بر عرصۀ حیات دنیویش در زندگیش عزّت و رونقی پدید می آید    
کھ او در اعماق وجودش علیرغم میلش حقایق و ارزشی بسیار عالی در اعتقادات و اعمال دینی یافتھ است 

واین ناتوانی دو جنبھ دارد یکی این است کھ نمی تواند قلب اً حق انیّتش   . کھ فقط در رابطھ با آن ناتوان است   
نکھ در عمل نیز نمی تواند مجری احکام دین و ارزش ھای  افت نموده و تسلیمش شود و دوّم آیرا باور و در 

تظ اھر ب ھ   : بنابراین نفاق ھمانا تلاش در جبران این ناتوانی است یعنی تظ اھر و ری ا   . شریف انسانی باشد   
تظ اھر ب ھ   : حقّ کھ بھ صورت تقلید آداب اخلاق ی و دین ی ب روز م ی کن د و البتّ ھ ای ن تلاش ی رن ج آور اس ت              

پ س من افق زحم تکش ت رین ب شر در وادی دی ن اس ت و در        .  دین علیرغم ن اتوانی در دی ن    توانائی کردن در  
ھم انطور ک ھ ی ک پرولتاری ای ص نعتی ک ھ ی ک موج ودی         . واقع م ی ت وان او را پرولتاری ای م ذھبی دان ست        

آسمان جول می باشد و زندگیش بھ روزمرگی می گذرد از ک اری ک ھ انج ام م ی دھ د ب شدّت نف رت دارد ول ی              
ی زنده ماندن و امرار معیشت مجبور است کھ ای ن ک ار را ب ا دقّ ت تم ام انج ام دھ د و من افق ھ م ی ک ف ن              برا

. برای اینکھ موجودیّت ان سانی اش فن ا ن شود    . یعنی مظھر دین فنّی و فنّ دینی است   . پرست در دین است     
ت کار می کند ، منافق ھم ھمنطور کھ یک پرولتاریای صنعتی برای حفظ بقای حیوانیش در کمال نفرت و دقّ

. ب رای حف  ظ بق ای ان  سانی و روح انیش در کم  ال نف رت و دقّ  ت عب  ادت م ی کن  د و تظ اھر ب  ھ دی ن م  ی نمای  د         
ھ داری و بق ای ماش ین و   یھمانطور کھ مارکس پرولتاریای صنعتی را ھ م تنھ ا ق درت اس تمرار جھ ان س رما          

دان ست ، من افق نی ز در رابط ھ ب ا دی ن چن ین        محور سلطھ و نیز بزرگترین و تنھا دش من ک لّ ای ن وض ع م ی          
 یعنی در عین حال کھ منافق شقی ترین دشمن خدا و رسول و مؤمنان و دین اس ت ج دّی ت رین ح افظ            . است

  . شعائر دینی نیز می باشد کھ فنون مذھب را با زجر و نفرت تمام در طول تاریخ حفظ می کند 
  

ظ آن چی زی اس ت ک ھ از آن در نھای ت نف رت و ع داوت       پس ھر کسی و ھر چیزی عاش ق و ج ان نث ار و ح اف      
یعنی . درواقع ھر آنچھ کھ ھست در نفاق است با آنچھ کھ باید باشد . است و کلّ عالم ھستی نیز چنین است 

از این روس ت ک ھ ک املترین و    . چونکھ خدا در عین حال کھ ھست ، نیست . ھستی در تضاد است با نیستی        
ند کھ بر غایت ای ن نف اق آگ اه و بین ا م ی باش ند و ت سلیم آن ھ ستند و ای ن نف اق را           شدیدترین منافقان عارفان 

آشکار می سازند و لذا بواسطۀ عالمان شریعت ک شتھ م ی ش وند زی را عالم ان ش ریعت م ی خواھن د ک ھ ای ن                  
ھب ر  یعن ی ر . نفاق تا ابد پنھان بماند ، برای ھمین است کھ علمای شریعت در واقع امام ان نف اق م ی باش ند       

پ س در مفھ وم نھ ائی و از چ شم     . مخفی ساختن حقیقت ھستند و عارفان درس ت ب رعکس اینھ ا م ی باش ند             
  . معرفت ھمھ در نفاقند منتھی برخی می دانند و برخی نمی دانند و نمی خواھند ھم کھ بدانند 

  
 یک سان وارد  یعنی اینکھ شکر خدای را کھ توحیدش و حقّش و عدل و رحمتش بر کلّ جھ ان و جھانی ان ب ھ          

  . آمده است و ھیچکسی برتر از دیگری نیست 
  
  
  
  
  
  

  »شرق و غرب « 
  
  

 ، ھمانطور کھ اُپیوم  مظھر راحتی و آرامش و خواب استشرق. غرب مھد شراب است و شرق مھد افیون 
. و غرب مظھر بیداری و تحرّک و درجھ درجھ کردن است . کھ ھمان افیون باشد نام خدای خواب می باشد 

 یعنی کھ شرق عاشق س کون اس ت و   .ر است و غرب ھمواره بی قرار است  این است کھ شرق عاشق غا   و
یک ی م ی   . این ھم ان ف رق افی ون اس ت و ش راب      . و این است فرق عبادت و موشک . غرب عاشق سرعت  

دل ھ ب ین   و ب الاخره در ق رن بی ستم مبا   . خواھد در زمین جاودانھ بماند و دیگری می خواھد جاودانھ بگریزد     
شراب و افیون آغاز شد و غرب افیونی شد بواسطۀ شرق و شرق ش رابی ش د بواس طۀ غ رب و ب دین گون ھ          

   . ۀ ترازوی بشریّت بھ تعادل رسیدبود کھ دو کفّ
  

  چو افیون در می افکند دوش ساقی        ز من اندر دو عالم نیست باقی
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  »معرفت و امامت « 
  
  

و . و مسلک و م ذھبی رھب ری دارد ک ھ در حقیق ت ام ام اوس ت و ش اھد اوس ت         ھر فرد و گروھی و ھر قوم   
ان رھب ر  امّا این امام چھ رابطھ ای با آن فرد ی ا گ روه دارد و چ ھ م ی کن د ؟ ام ام ھ ر گروھ ی ک ھ تح ت عن و              

 اقتصادیِ  آن گروه معروف شده اس ت در حک م چ شم آن گ روه اس ت و مظھ ر       مذھبی ، سیاسی ، فرھنگی یا   
یّت آن گروه است ، یعنی درواقع عارف آن گروه است بھ زبان دیگر نفس بیدار آن گروه است و عرفھ و ھو

 و تق دّس م ی بخ شد و    امام موجودیّت گروه تحت رھب ری خ ود را تبی ین نم وده    . کلّ آن گروه در خواب است  
ر نمونھ مایکل بطو. حقّ نشان می دھد و از این روست کھ مورد پرستش آن گروه قرار دارد آن گروه را بر

بھ ھمین گونھ است راکفِلِر ، ھیتلر . جکسون امام گروھی از بشر است و آل کاپون امام گروھی دیگر است      
اینھ ا مث الی از امامھ ایی ب وده ان د ک ھ رھب ری اف راد زی ادی را          ...  . ، فیدل کاسترو ، خمین ی ، م ارکس وو          

 وج ود دارد و گ اه رئ یس ی ک روس پی خان ھ نی ز در         در درجات پائین تر نیز ای ن امام ت     ، برعھده داشتھ اند  
امام ھر گروھی آغوش خواب آن گروه است ھمانطور ک ھ امام ت ب ھ لح اظ     . حکم امام یک گروھی می باشد  

لغت بھ معنای مادریّت است ، ھمانطور کھ یک مادر ھیچ چیز زشت و نادرستی در فرزندان خود نمی بیند و 
  . ھستند تغذیھ و حفاظت می کند امام نیز ھمانطور است فقط فرزندان خود را در آنچھ کھ 

  
و امّ  ا ف  رق مایک  ل جک  سون و خمین  ی چی  ست ؟ ف  رق آل ک  اپون و م  ادر ت  رزا چی  ست ؟ ف  رق لن  ین و راکفل  ر   

  چیست ؟ فرق معاویھ و علی چیست ؟ آیا فرق جمیلھ بوپاشا از جمیلھ کاباره میامی چیست ؟ 
  

چیست ؟ اینھا ) حربگاه(اوتھایی دارند ؟ فرق محراب با میدان جنگ مسجد و کاباره و متینگ سیاسی چھ تف
ھبر رھبری یعنی احاطۀ امر یکی بر خیلی ، پس رابطۀ ر. ھمھ مراکز رھبری و انواع امامت مردم می باشد 

. چند تا و البتّھ غایت رھبری ھمان ا احاط ۀ کام ل ی ک اس ت ب ر ب ی نھای ت         با مردم ھمان رابطۀ یک است با        
امل بر فرد یا گروھی بھ معنای بی اراده نمودن کامل آن فرد یا گروه است یعنی کاملاً ھ یچ نم ودن      رھبری ک 

پس غایت رھبری نابود کردن است یعنی کمال ھدایت کردنِ  دیگ ران  . و صفر کردن ، یعنی نیست گردانیدن  
ان یم ک ھ س رآغاز ھ ر     ول ی م ی د  . اوّل بھ لح اظ ب اطنی و س پس ب ھ لح اظ ظ اھری       . ھمان فنا ساختن آنھاست  

امامت و رھبری با ھویّت بخشیدن و ھستی دادن می باشد پس مبدأ رھبری ھستی بخشی است و غایتش فنا 
ی ن بی ان غای ت رھب ری م ی باش د       ص فر اس ت و ا  = ھمانطور کھ در ریاضیّات نیز یک بر بی نھایت  . نمودن  

 نھ اینکھ مساوی ب ا ص فر باش د بلک ھ      بر بی نھایت در مفھوم ریاضی نیز بسوی صفر میل می کندزیرا یک 
  .  غایتش صفر می باشد 

  
ھمانطور ک ھ م ی دان یم    . این نابود سازی در موج اوّل نابودی اراده است و در موج نھایی نابودی تن است      

قدرتمندترین رھبران در طول تاریخ ھمۀ پیروان خود را بھ کام مرگ و نی ستی فرس تادند و اگ ر ھ م انگ شت       
ای ن واقعیّ ت در ھ ر دو ن وع امام ت واقعیّ  ت      . لم ب در بردن د پیروان ی ص ادق و کام ل نبودن د       ش ماری ج ان س ا   

و نھایتاً علی خود .  را تا بھ آخر بھ کشتن داد و ھم معاویھ  یعنی ھم علی خالص ترین پیروانشداشتھ است
ای ن امام ت رھب ری    ول ی م ی دان یم ک ھ در نقط ۀ مقاب ل       . را ھم بکشتن داد در آگاھی کامل مثل س ائر امام ان          

کسانی چون معاویھ و یزید و امثالھم وجود دارد کھ اینھا خود را نابود نکردن د و ی ا لااق ل ب ا آگ اھی و عم د          
یکی از رھبری ھای کامل و تمام عیار این قرن رھبریِ  ھیتلر است بر ملّت آلمان ، . چنین کاری را نکردند 

و در آخرین لحظات معشوقھ اش را بدست خودش کشت و کھ ھمۀ پیروان مخلص خود را بھ نابودی کشانید 
امام حسین ھ م در ص حرای ک ربلا ھم ین ک ار را بط ور کام ل انج ام         . سپس با گلولھ ای خود را از پا درآورد  

و فق ط  .  پس رھبر کامل کسی است کھ گام ب ھ گ ام ب ا امّ تش ای ن راه را از ھ ستی ت ا نی ستی ط ی نمای د                  . داد
  . از ھمین نکتھ می توان درجات رھبری را درک نمود . ین کردند مردان حقّ بودند کھ چن

  
ھمانطور کھ بارھا نشان داده ایم ھیچ فرد بشری نیست کھ بی امام باشد منتھی در اکثر م وارد ھ ر ک سی در      
ھر زمینھ ای برای خود امامی متف اوت دارد و معم ولاً چن ین اف رادی بغای ت رنج ور و ناکامن د و از حی ات و              

صادقترین انسانھا سعی م ی کنن د ی ا ب رای کلیّ ۀ ام ور زن دگی        .  خود توشھ ای معرفتی بر نمی گیرند      ھستی ِ 
یک رھبر واحدی داشتھ باشند و یا اصلاً از ھیچکس یا چیزی پیروی نکنند و صادقترین رھبران ھم کسانی   

و ای ن  . صانھ مرید باش ند  ھستند کھ فقط کسانی را بھ پیروی از خود می پذیرند کھ در کلیّۀ امور زندگی خال       
باید بدانیم کھ پیروی از کتابھا . نیز نکتۀ دیگری است کھ درجات رھبری و امامت را خاطر نشان می سازد 

نیز پیروی از رھب ران اس ت بط ور ب ا واس طھ زی را ھ ر نوی سنده ای ب رای خ ودش دع وی رھب ری و ھ دایت                     
پ  س گروھھ  ای .  طری ق کت  اب انج  ام م  ی گی  رد  دیگ ران را دارد و در ع  صر جدی  د اکث  ر پی  روی و رھب  ری از 

ھمانطور کھ رھبران نی ز ھ ر ی ک    . بشری در واقع گروھھای اطاعت ھستند در درجات گوناگونی از پیروی        
  . در درجھ ای از امامت قرار دارند بر اساس میزانی کھ ذکرش رفت 
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ت ن سبت ب ھ ام امی و ھ م در     درج ھ ای از اطاع ت اس    در و نیز می دانیم ک ھ ھ ر ف رد ب شری در آن واح د ھ م        
و این دو جنبھ از امر واحدی است کھ کیفیّت و درجۀ واحدی از . درجھ ای از امامت است نسبت بھ افرادی   
یعنی ھر کسی بھمان کیفیّتی کھ از کسی اطاعت می کند می توان د  . انسانیّت و موجودیّت را عیان می سازد      

و امامت دو روی سکۀ وجود انسان است و بی انگر م رگ و   در حقیقت مسئلۀ اطاعت . بر برخی امامت کند     
اطاعت درک و تجرب ۀ م رگ و فناس ت و امام ت درک و تجرب ۀ حی ات و       . حیات و ھستی و نیستی می باشد      

یعنی اطاعت و امامت کامل موجب تجربھ و دریافت حیات و . ھستی است و این دو بی ھمدیگر میسّر نیست 
یعنی معرفتِ ھر کسی بھ میزان شدّت و ح دّت  .  و فنای کامل برمی خیزد ھستیِ کامل است کھ از درک مرگ  

  . و قدرتِ اطاعت و امامتِ اوست 
  

پس این مرگ و نیستی است کھ از حیات و ھستی اطاعت می کند و این حیات و ھستی است کھ ب ر م رگ و    
د بھتر م ی توان د ب ر آن    نیستی فرمان می راند و کسی کھ بیشتر مرگ و نیستی را آزموده و درک کرده باش       

 با مرگ و نیستی دست و  رافرمان براند بھ ھمین دلیل است کھ ھمۀ رھبران بزرگ کسانی بودند کھ عمری       
پس جریان اطاعت و امامت ھم ان جری ان درک   . پنجھ نرم کرده و با آن اُنس گرفتھ اند و آن را شناختھ اند   

 ھمواره کسی وجود دارد کھ ھمۀ امامان روی زم ین  و. یگانگیِ  مرگ و حیات و ھستی و نیستی می باشد     
. را در ھمۀ درجاتش رھبری می کند و او امام زمان اس ت یعن ی ب ر زم ان امام ت م ی کن د و فرم ان میران د                 

آن ک سی اس ت   . زیرا زمان عنصر و بستر مرگ و نیستی می باشد و در عین حال مھد حیات و ھستی است  
او ک لّ ب شریّت را   . شکار شده و برای ھمین است کھ ھست ولی نیست کھ ھستی و نیستی در او یگانگیش آ     

یعنی ھر ک سی ک ھ از ک سی فرم ان م ی      . کاملاً می شناسد و لذا از اعماق وجود ھمھ بر آنھا فرمان می راند   
و یک ی ش دن جوام ع    . برد فرمانِ او را می برد و ھر کسی کھ بر کسی فرمان می راند فرمانِ  او را میران د   

و ادغام شدن ملّتھا و تمدّنھا حاصل امامت او بر کلّ بشریّت است زیرا او پیشتاز نیستی می باشد لذا  بشری  
پ س در واق  ع  . ھم ھ خ واه ن  اخواه او را اطاع ت م ی کنن  د و در ای ن اطاع  ت اس ت ک ھ ح  سّ ھ ستی م ی یابن  د          

تب اطاعت از امام گروھھای بشری کھ تحت عنوان رھبریھای گوناگون معرّفی می شوند جملگی سلسلھ مرا  
  . زمان است 

  
  
  

  »حقیقت و معرفت « 
  

  »الخیرُ فی ما وَقع « 
  
  

 بھ این دلیل ح قّ اس ت ک ھ واق ع ش ده اس ت و ھرآنچ ھ ک ھ واق ع اس ت پ س ح ق اس ت پ س ھ یچ                 ھر واقعھ ای  
بن ابراین ھ ر اندی شھ و عمل ی ک ھ در جھ ت تغیی ر واقعیّت ی         . قدرتی نمی توانست م انع از واق ع ش دنش باش د       

ی ز  شد جنگی بر علیھ حقّ است و ھرگز بھ کام نمی رسد ھرچند کھ خود چن ین اندی شھ و عم ل و تغیی ری ن     با
ناحقّ ب ودن  .  پس ناحق بودن از بابت انتظاری است کھ ما از واقعیّت و یا تبدیل واقعیّتی داریم    از حق است  

ز حقّ است زیرا بر ناحقّ بودن خود این انتظار از آن روست کھ واقعیّت نمی یابد ھرچند کھ این انتظار نیز ا
پس فقط در معرفت بر واقعیّت است کھ حقّ از صراط المستقیم خود بر بشر آشکار می شود  . آگاه می گردد    

پس واقعیّتھا جملگی مأمور رسانیدن حقّ بھ انسان . در کمترین رنج و کوتاھترین مدّت و بی ھیچ ضایعاتی 
 ش ناختھ ش ود ن ھ اینک ھ م ورد نف ی و ی ا پرس تش ق رار گی رد بن ابراین            می باشند ، واقعیّت برای آن است ک ھ        

واقعیّت را فقط می توان بی نظرانھ شناخت و نگاه بی نظرانھ بر واقعیّت یعنی نگاھی کھ در ورای میل و بی 
میلی باشد و زمانی کھ انسان در چیزی برای خود نفی و ضرری می یابد از آن واقعیّت بیگانھ است و قدرت 

متّق ی ب ودن ن سبت ب ھ جھ ان یعن ی در       . خت آن را ندارد پس تقوای نسبت بھ واقعیّت بستر معرفت اس ت     شنا
ورای خیر و شرّ نسبت بھ جھان قرار گرفتن یعنی فق ط در ب ی تف اوت ش دن ن سبت ب ھ واقعیّ ت اس ت ک ھ م ی                  

درغی ر این صورت   توان آنرا شناخت زیرا فقط در چنین بی تفاوتی است کھ عشق ب ھ ش ناخت پدی د م ی آی د ،           
فقط عشق بھ تصرّف وجود دارد یعنی آدمی معمولاً یا می خواھد مالک کام ل چی زی باش د و ی ا اینک ھ اص لاً           

عطش بھ مالکیّت در معنای نھایی ھمانا میل بھ نابود س ازی اس ت   .میل ندارد کھ آن چیز وجود داشتھ باشد     
ن دوس تی اس ت درغی ر این صورت فق ط می ل ب ھ        بنابراین می بینیم کھ بی تفاوتی نسبت ب ھ جھ ان ن شانۀ جھ ا         

یعنی انسان جاھل چون . نابودی وجود دارد کھ بھ دو شکل عطش مالکیّت و یا نفرت خود را نشان می دھد 
نمی تواند چیزی را بھ دست خودش تباه و نابود سازد لذا از آن متنفّر می گ ردد و آرزوی ن ابودیِ  آن چی ز      

فت بواسطۀ معرفتش از جھان موجبِ  تعالی جھان می ش ود و تع الیِ  خ ود    ولی انسان اھل معر   . را می کند    
را می یابد پس عشق بھ معرفت عشق بھ کمال واقعیّت است و عشق بھ کمال خویشتن است و ای ن معنویّ ت       

  . انسان است و مابقی مادّه پرستی انسان است 
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یزی کم یا اضافھ اس ت و ای ن چی ز ھرچن د     آدمی ھمواره در رابطھ با واقعیّت احساس می کند کھ لااقل یک چ   
کھ کوچک و جزئی باشد نطفۀ جھل است زیرا از ھمین نکتھ است کھ انسان بتدریج بھ جنگ با واقعیّت م ی     

در واق ع آن چی ز ب سیار کوچ ک     . رود و کلّ واقعیّت را دشمن می شود و در این دشمنی مستھلک می گ ردد    
و اتفاقاً ھم ین نکت ھ ک ھ عموم اً موج ب      . شناخت آن واقعیّت است کھ بنظر اضافی یا کم می آمد ھمان سرنخ   

و مورد مکاشفھ قرار گیرد و فھم گردد و چ ون فھ م ش د آن ص فت     یرفتھ شده جدال است بایستی صمیمانھ پذ  
اضافی یا کم بودنش از میان می رود زیرا آن بخشی ک ھ مرب وط ب ھ ان سان ن سبت ب ھ واقعیّ ت اس ت ھم واره                 

د است ک ھ گ اه ب صورت چی زی زای د ھ م اح ساس م ی گ ردد ، بن ابراین آنچ ھ ک ھ نق ص                احساس نقص و کمبو   
  . واقعیّتی احساس می شود ھمان نقص معرفت ما نسبت بھ آن واقعیّت است 

  
 بھ احساس نقص در یک واقعھ بشدّت صبور باشد یعنی نھ از آن بگریزد و نھ آن را    پس اھل معرفت بایستی   

صبرِ  بر نقصان ھمان صبرِ  بر حقیقت اس ت و بای د   . ھش را روشنتر نماید انگولک کند بلکھ بنشیند و نگا     
بدانیم کھ از قلب ھمان نقص است کھ حقّ چی زی عی ان م ی گ ردد و م ا را ب ھ ح قّ م ی رس اند پ س ش کوه و               

  . دلخوری و بیزاری و جدل جملگی از جھل است و از بی میلی بھ ظھور حقیقت است 
  

ھان و وقایع آن بر جایگاه فنای خود بن شیند ت ا بتوان د چ شم ح ق بی نش را ب از        انسان بایستی در رابطھ با ج    
کن  د و واقعیّ  ت را آنگون  ھ ک  ھ ھ  ست بفھم  د زی  را ان  سان بعن  وان یک  ی از واقعیّتھ  ای جھ  ان واقعیّت  ی برت  ر از   

 پس ان سان در خ دایگونگی ِ  . واقعیّت است و موجودی در ورای وجود است زیرا کھ بر جای خدا قرار دارد   
خویش است کھ می تواند چیزی را حقیقتاً درک کند و خدایگونگی بھ لحاظ حسّی ھمانا نیست واریِ  ان سان    

تا زمانی کھ انسان می خواھد بھ مانند سائر موجودات جھ ان وج ودی   . است » من«است و نیست انگاریِ   
ست ، انسان بایستی نباش د  داشتھ باشد و موجودیّت مادیش را اثبات کند چشمش نسبت بھ عالم وجود کور ا     

 را بخ شی از واقعیّ ت و جھ ان     زمانیکھ انسان خ ود یعنی تا. تا ببیند کھ چیست و عارف کامل اینگونھ است   
یعن  ی اھ  ل معرف  ت بای  ستی ب  رای خ  ود در ج  ستجوی    . م  ی پن  دارد نم  ی توان  د درک  ی از چی  زی داش  تھ باش  د    

.  بن بست فزاینده می رسد و نیھیلیست می گردد جایگاھی برتر از وجود باشد وگرنھ با خود و معرفتش بھ  
. ختم م ی ش وند   ) پوچی(جملگی بھ نیھیلیزم ) اگزیستانسیالیست(برای ھمین است کھ مکاتب وجود گرایانھ     

بنابراین حتّی مکتب وحدت وجود نیز در عرفان اسلامی اگ ر بخواھ د ان سان را ھ م ج زو عن صری از وج ود               
ناقض می کشد ھمانطور کھ ای ن تن اقض و ن وعی پ وچی گرای ی اخلاق ی را       بداند مکتب توحیدی نیست و بھ ت  

در مکتب ملاّ صدرا نیز می بینیم تا آنجا کھ مجبور می شود کھ تن اثض را عام ل ع دل خ دا معرّف ی کن د ح ال          
آنکھ تناقض عامل جھ ل ب شر اس ت و ع دل خ دا عام ل یگ انگی اس ت ک ھ ج ز م ردان موحّ د ق درت درک ش را                    

 این متفکّران نسبت بھ مقام خلافت الّھی انسان منشأ این انحراف است زی را خلاف ت ان سان        و غفلت . ندارند  
و انسان حتّی در کمال معرفت خود بر جھان ھستی . بر جای خدا چیزی جز مقام فوق وجودی انسان نیست     

و س پس ب ا   بھ خداشناسی نمی رسد بلکھ بھ نھ خداشناسی می رسد یعن ی فق ط م ی توان د لا ال ھ را درک کن د        
پس معنای ان سان فق ط در خ روج و ع روج او از لا ال ھ بدس ت       . کندن از عالم وجود وارد حریم الاّ االله گردد  

می آید یعنی در خروج او از عالم وجود یعنی در وجود زدائی از خویشتن ، و غایت معنای تقوی نیز ھمین        
  . » نیست واری « : است 

  
  . تھ باشد و آن نبرد بر علیھ وجود انگاریِ  خویشتن است پس اھل معرفت فقط یک کار باید داش

  
و تزکیھ کھ کلّ جریان دین است بھ معنای آن اس ت ک ھ ان سان نھایت اً خ ود را از وج ود ک ھ ھمان ا واقعیّتھ ای              

در واقع مکتبی را کھ م ردان ح ق پدی د آورده ان د مکت ب      . جھان بیرون باشد پاک نماید و از وجود فرا رود      
 می باشد یعنی مکتب فرا رفتن انسان از جھان و این ھمان مکتب اصالتِ معرفت است کھ مشھور اصالت فنا

  . و دین خالص این است . ترین سخنگویان آن عارفان ما می باشند 
  

عالم ھستی مخلوق انسان است زیرا انسان برج ای خ دا ق رار دارد پ س ان سان ح ق ن دارد خ ود را ھ م س طح            
ین است کھ وجود پرستی برای انسان ذاتاً حرام آمده است و ھم ۀ حرامھ ای دین ی     مخلوق خود قرار دھد و ا     

تح ت فرم ان ان سان اس ت ت ا ای ن ح د        ِ  ای ن روس ت ک ھ تکنول وژی ک ھ مخل وق      از. برخاستھ از این ام ر اس ت       
آدم ی بواس طۀ تکنول وژی م ی     . انسان را بھ زجر و اسارتھا می کشاند و جبراً نی ستی را ب ھ او م ی چ شاند            

  . ست کھ بر جھان مسلّط شده و برجای آن بنشیند ولی نتیجھ کاملاً معکوس از آب درآمد خوا
  

ھم انطور  . پس معرفت امر بھ حق می کند و حق ھم امر بھ فنا می کند زیرا حقّ انسان برتر از وجود است   
. رده اس ت  کھ می بینیم غایت تکنیک ، تکنیک نابودی ان سان اس ت ک ھ در ان واع ت سلیحات مرگب ار ب روز ک            

پس ھمھ چیز . پس ظاھر و باطن تکنولوژی نیز پیروانش را بھ درجاتی از تجربۀ مرگ و نیستی می کشاند 
ن دست از مکر و جھل خود بردارد و با عشق و ادر خدمت اینست کھ حقّ انسان را بر انسان بنمایاند تا انس

 از وادی ان واع زجرھ ا و ع ذابھا ب ھ     پس تکنولوژی حقّ فنای انسان است کھ. رضا تسلیم حقّ خویش شود  
  .     انسان می رسد 
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  »معرفت و رضایت « 
  
  

گویا انسان در رابطھ با ھر واقعیّتی کھ قرار می گیرد چھ . میل بھ معرفت برخاستھ از میل بھ رضایت است   
وی  ا آن از آن واقعیّ  ت خوش  ش بیای  د و چ  ھ ب  دش بیای  د در ھ  ر دو حال  ت ن  سبت ب  ھ آن م  سئول م  ی گ  ردد ، گ    

آدمی حتّی نسبت بھ چیزی کھ ب سیار  . واقعیّت انسان را بھ زیر سئوال می برد و وادار بھ شناخت می نماید    
مشتاق است و از آن لذّت می برد نیز بھ رضایت از آن چیز نمی رسد مگر آنکھ آن چیز را بھ تمام و کم ال         

. از لذّت باشد مربوط ب ھ معرف ت اس ت    پس رضایت انسان نسبت بھ چیزی بیش از آنکھ برخاستھ    . بشناسد  
ھمانطور کھ وقتی انسان از چیزی بدش می آید نی ز ب ھ ھم ان ش دّت م شتاق ش ناختن آن چی ز اس ت از جنب ۀ             

  . بدیش 
  

پس رضایت حاصل از معرفت وضعیّتی برتر از حسّ خوبی و بدی نسبت بھ آن چیز می باشد و اتفاقاً میل بھ 
یم بسیار شدیدتر است و این بدان معناست کھ رضایت حقیقی و ماندگار شناخت چیزی کھ بسیار دوستش دار

برای ھمین است کھ اھل . برخاستھ از معرفت است و نھ لذّت و در حقیقت لذّت جاودانھ حاصل معرفت است  
یعنی لذّت برخاس تھ از معرف ت   . معرفت عاشق معرفت می باشند و جز در معرفت لذّتی را جستجو نمی کنند        

تی است کھ لایق انسان است و مابقیِ  لذایذ جملگی میرا می باشند و انسان پس از ھر لذّت کوتاھی ھمان لذّ
فق ط ل ذّت   . بھ عذاب بلند مدّتی دچار می گردد کھ کلیّۀ آثار آن لذّت کوت اه م دّت نی ز از ان سان پ اک ک ی ش ود            

پس معرفت ھمان رضایت اس ت  . حاصل از معرفت است کھ پاک و جاودانھ است و ھیچ زجری بدنبال ندارد   
  . و کمال معرفت ، کمالِ  رضایت است و آن عشق بھ واقعیّت جاری می باشد 

  
  
  
  
  
  

  »زن و معرفت « 
  
  

خودِ  واژۀ معرفت کھ در اصل ھمان معرفة است نشان می دھد کھ معرفت ماھیتاً زن اس ت و مؤن ث اس ت و           
کھ ن شانۀ مؤن ث ب ودن اس ت م ی آی د مث ل قرائ ة ،         » ة«در زبان عربی و فرھنگ قرآنی نیز اسم ھر فعلی با     

پ س معل وم م ی ش ود ک ھ ھ ر عمل ی        . عدالة ، سخاوة و امثالھم ، ھمانطور کھ صلواة نیز ماھیتاً مؤنث است  
  . وره شود در عالم بیان مؤنث می گردد اصّ یابد و بخواھد کھ نشانھ و اسطچون بھ ظھور رسد و اسم خ

  
یعن ی زن غای تِ خلق ت اس ت و از لح اظ      . ئی و ظھورِ  نتیجۀ آن فع ل اس ت    اسم ھر فعلی بیانگر محصول نھا     

پس حوّا آخرین . اعتقادی نیز می دانیم کھ آدم آخرین موجودی بود کھ پدید آمد ولی حوّا بعد از آدم پدید آمد 
ع الم  و کاملترین مخلوق عالم ھستی است یعنی از آدم ھم کاملتر است ، ھمانطور کھ آدم ع صارۀ نھ ائی ک لّ     

پس زن شناسی غایتِ انسان شناسی است ھمانطور کھ ان سان  . ھستی است حوّا ھم عصارۀ نھائی آدم است  
  . شناسی کمال جامعھ شناسی است 

  
پس غایت شناخت انسان از ھ ر چی زی ب ھ مثاب ۀ ش ناخت معن ایی از زن اس ت و ش ناخت کام ل زن ب ھ مثاب ۀ                   

ف  ت ب  ر زن ھم  ان معرف  تِ ب  ر معرف  ت اس  ت و ع  صارۀ  ش ناخت کام  ل اس  ت و کم  ال ش  ناخت اس  ت ، یعن  ی معر  
پ س ش ناخت کام ل زن ب ھ مثاب ۀ ش ناختِ آن ع شقی        . یعنی زن الھۀ عالم ھستی است . شناخت شناسی است  

  .ھر دو اسم مؤنث می باشند» االله«و » الھ«برای ھمین است کھ . است کھ عالم ھستی را پدید آورده است     
کھ بھ غایت معرفت رسیده اند عاشق موجودی شده اند کھ تماماً صفات و برای ھمین است کھ عارفان کامل    

  . یک زن را دارد و مترادف با خداست 
  

معرفت یعنی رسیدن بھ مقام عرفھ و معرّفی شدنِ  بھ چیزی کھ مظھ ر کم الِ  فھ م اس ت و اس طورۀ فھمی دن           
  . و معرّفی می شود یعنی رسیدن بھ چیزی کھ در آن چیز ھر چیزی در عالم ھستی شناختھ . است 
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پس بھ لحاظ موضوع کمال خود شناسی ، زن شناسی است زیرا کانونِ  خود شناسی دل است و غای ت خ ود    
. در م رد ، زن را م ی پرس تد    ) دل (  شناخت ک انون ش ناخت اس ت و امّ ا خ ودِ  ک انون ش ناخت        اشناسی ھمان 

ز دل مرد عارف تجلّی نم وده اس ت و   و عارف کامل زنی است کھ ا. پس غایت دل شناسی زن شناسی است        
برای ھمین بوده . بھ ھمین دلیل عارف کامل را امام می نامیم و امامت یعنی اشدّ امیّت و امیّت یعنی مادری 

است کھ ھمۀ عرفای ب زرگ م ا در مراح ل کم ال معرف ت خ ویش آنھ م در س نّ پی ری بط رز جن ون آمی زی ب ھ               
داستان شیخ صنعان ک ھ ب ھ   . معرفت بھ عرش خود می رسید عشق دخترکی مبتلا می شدند و در این عشق        

طرز اسطوره ای از زبان شیخ عطّار نقل شده است درواقع شرح غای ت معرف ت اس ت و برگ ی از زندگینام ۀ        
ع شق ج  ادوئی  . و ای ن واقع ھ در کم ال زن  دگی ھم ۀ انبی ای الھ ی نی  ز رخ داده اس ت        . خ ود عطّ ار م ی باش  د    

لام بھ کنیزکش ھاجر کھ در نتیجھ بھ عروج اب راھیم ب ھ مق ام امام ت منج ر ش د       حضرت ابراھیم بنیانگذار اس 
  . نمونۀ دیگری از این حقیقت است 

  
در حقیقت عشق بھ معرفت مبدأ و معادی جز عشق بھ زن ندارد پس ھرکھ حقیقتاً عاشق زنی باش د عاش قِ     

ه عرف ان یعن ی درج اتِ  ع شق ب ھ      پس بھ زب ان ب سیار س اد   . معرفت است و در وادیِ  معرفت قرار می گیرد        
 بھ زبان پوست کنده می توان گفت کھ ھمۀ انبیاء و اولیاء و عرفای تاریخ زن پرستانی خالص و کامل . زن

و بیھ وده نی ست ک ھ پی امبر اس لام م ی       . بودند و زن را بھ مصرف خود نرساندند و او را بھ ب ازی نگرفتن د        
  . » یز را دوست می دارم گل ، زن و نماز از این جھان ھستی فقط سھ چ« : فرماید کھ 

  
پ س ھ ر ک سی ک ھ زن را     . بھ لحاظی دیگر زن تنھا موجودی است کھ خود بخود مرد را بھ تفکّر می ک شاند   

ول ی خ ودِ    . نشناخت ھیچ چیز را نشناخت و ھر کسی کھ زن را دوست نداشت ھ یچ چی ز را دوس ت نداش ت            
ول  ی ب  سیار کمیابن  د . ش ، پ  درش ، ب  رادرش و پ  سرش زن ھم واره عاش  قی مخل  ص اس  ت ن  سبت ب  ھ ھم  سر  

 مردان ی ک ھ ب ھ    مردانی کھ حتّی یک زن را خالصانھ دوست بدارند و ب ھ او ع شق بورزن د یعن ی ب سیار کمن د          
م  رد ب  ر اس  اس .  خ  ود ، ب  ھ خ  واھر خ  ود و ب  ھ دخت  ر خ  ود مجذوبان  ھ ع  شق بورزن  د  ھم  سر خ  ود ، ب  ھ م  ادر

ارد ول ی زن از ب ی نی ازی خ ویش اس ت ک ھ م ردی را دوس ت م ی          نیازھای خویش است ک ھ زن ی را دوس ت د     
 زن مظھر بی نیازی در عالم خاک است و اینک ھ م ی بین یم در ط ول ت اریخ زن ب ھ ان واع س لطھ ھ ا و              . دارد

ستمھا و جنایات مرد تن در داده است از سر جھل و نیاز و ناتوانی نی ست بلک ھ از س ر ع شق و ب ی نی ازی          
ان  یم ک  ھ ق  درت و مقاوم  ت وج  ودی زن در مقاب  ل م  رد اس  طوره اس  ت و م  ردان     و خیل  ی خ  وب م  ی د . اس  ت 

ھمچون کودکانی رنجور و علیلند و بھ لحاظ صبر و مقاومت در مقابل سختیھا بسیار شکننده و ضعیف م ی       
  . باشند 

  
وان زن را بایستی در چند تجلّی مورد شناخت قرار داد بعنوان ھمسر ، بعن وان م ادر ، بعن وان خ واھر ، بعن           

پس زن لااقل بھ پنج نوع کاملاً متفاوت می تواند عشق ورزی کند کھ ھر کدام . دختر و بعنوان یک روسپی 
جھانی کاملاً دگر است ولی مرد کاملاً از این عشق ھا بیگانھ و کور است الاّ عارف کامل ک ھ ب ھ مق ام زنیّ ت       

. ت یافت ھ اس ت   س و گ وھرۀ وج ود دس    وجود خود رسیده است و در حقیقت زن شده است یعنی بھ امّ و اس ا        
بسیار کمیابند در طول تاریخ مردانی . شناسی در جلوه ھای زن شناسی آشکار می شود تمام جلوه ھای خدا   

  ...  . کھ بدانند و ببینند و لمس کنند عشقِ  اسطوره ای خواھر بھ برادر را و 
  

سر و م ادر و خ واھر و دخت ر خ ود را     زنان عاشقانی بی یارند یعنی ھرگز ھ یچ م ردی نم ی توان د ع شق ھم            
نسبت بھ خود درک نماید الاّ عارف کامل و از این روست کھ زن مظھر عشقی یکطرفھ و تا بھ پایان است و 
اصلاً ھم برایش مھم نیست کھ طرف مقابل او این ع شق را درک کن د ی ا ن ھ ، ی ا اص لاً ب ھ ع شق او پاس خی             

دا بھ مخل وقش از ای ن ن وع م ی باش د و ب رای ھم ین اس ت ک ھ          و این عشق کامل است و عشق خ. دھد یا نھ   
و چ  ون زن مظھ  ر ع  شق خ  الص و  . خداشناس  ی و زن شناس  ی ی  ک ام  ر اس  ت ک  ھ دو موض  وع یافت  ھ اس  ت   

ب رای  . موضوع ھمۀ معارف است لذا در تاریخ خاموش است و ای ن خموش ی از ن وع خاموش یِ  ام ام اس ت            
ھرگ ز اث ر و ج ای پ ائی از     ... فنّ و ھنر و سیاست و ادبیّات و ھمین است کھ در فرھنگ و تمدّن و دانش و     

م ردان  . زن نمی بینی و گویا اصلاً موجودیّتی نداشتھ است کھ این از برت ری مق ام زن اس ت ن سبت ب ھ م رد        
  . اکثراً فقط بازی کرده ، نمایش داده ، عربده کشیده اند و بس 

  
ی کن د و گوی ا اص لاً ھ یچ ک اری نم ی کن د و اص لاً         زن ھمچون خدای در عشق و صبر و خموشی کارش را م   

  . وجودی ندارد 
  

  . و برای ھمین است کھ زن با یک نظر امام را می شناسد 
  

ای محمّ د اگ ر ق رار    « : و اینگونھ است کھ مجبور بھ باور این ک لام خ دا در مع راج ب ھ رس ولش م ی ش ویم           
گر قرار نبود کھ عل ی را بی افرینم اص لاً ت و را ھ م نم ی       نبود کھ تو را بیافرینم اصلاً جھان را نمی آفریدم و ا    

یعن ی اینک ھ محمّ د و عل ی ک ھ      » . آفریدم و امّا اگر قرار نبود کھ فاطمھ را بی افرینم عل ی را ھ م نم ی آفری دم       
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اکمل انبیاء و اولیای خدا ھ ستند ب رای ش ناخت فاطم ھ خل ق ش ده ان د و در ش ناخت فاطم ھ ب ود ک ھ ب ھ چن ین                   
فاطمھ را م ادر خ ودش م ی نام د یعن ی محمّ د معل ول        ) ص ( اکرمبرای ھمین است کھ پیامبر . مقامی رسیدند   

  . فاطمھ است و فاطمھ علّت محمّد است 
  

پس مرد موجودی است کھ برای شناختن خلق شده است و زن موجودی است ک ھ ب رای ش ناختھ ش دن خل ق          
رد فقط برای این خلق شده است کھ زن را پس مرد ذاتاً عارف است و زن ذاتاً معروف است و م. شده است 

  . بشناسد 
  
  
  
  
  
  

  »معرفت و زمان « 
  
  

. معرفت بھ لحاظی ھمان جریان اس تخراج زم ان از مک ان اس ت یعن ی ش کار زم ان در مزرع ۀ ع الم امک ان                
درک و تجرب  ۀ ان  سان  از زم  ان یعن  ی ذخی  رۀ زم  انی ان  سان ھمان  ا عمری  ست ک  ھ در او گذش  تھ و ب  صورت         

دسترس قرار می گیرد و خاطرات ھم ھمان ا ص ورت حف ظ ش دۀ مکانھ ای از دس ت رفت ھ اس ت و         خاطرات در   
آدمی در حسّ این صورتھای از دست رفتھ زم ان را درک م ی کن د و اص لاً زم ان ب رای ان سان در معن ای از          

پ  س در . دس ت رفتگ ی بدس  ت م ی آی  د ، بن ابراین زم  ان یعن ی جری ان بدس  ت آوردن چیزھ ای از دس  ت رفت ھ         
یعنی حیات و ھستی بخشیدن بھ آنچھ . ھوم نھایی زمان برای انسان مترادف است با بازیابی و بازآفرینی مف

پس می توان گفت کھ زم ان  . کھ مرده و فنا گشتھ است ھرچند کھ علّت این مرگ و فنا نیز خود زمان است     
دن و کن د و ک اوِ  ان  سان در   عب ارت اس ت از کارخان ۀ میران  دن و از ن و زن ده ک  ردن ، فن ا س اختن و ب از آفری          
 . معرفتیست و این است کارِ جھان چیزی جز تلاش برای درک ھرچھ بیشتر این وضعیّت دوگانھ و متضاد ن 

برای ھمین است کھ در وادی معرفت آخرین م سائلی ک ھ ب رای کن د و ک او ت ا اب د ب اقی م ی مانن د و ب صورت              
و زم ان اس ت ت ا آنج ا ک ھ      ) مک ان ( م سئلۀ وج ود   موضوعات جاودانۀ معرف ت خ ود را ن شان م ی دھن د ھمان ا        

زیرا . معرفت بر وجود تبدیل می شود بھ معرفت بر زمان و زمان شناسی تبدیل می شود بھ شناخت شناسی 
گویا زمان مبدآ و معاد ھر شناختی است و نیز مجرای شناخت است و گویا شناختن فقط ی ک عن صر دارد و     

 ان سان اس ت ک ھ ب صورت رجع تِ  چیزھ ای از دس ت رفت ھ ان سان را          آن زم ان اس ت و اص لاً ھج وم زم ان ب ر      
دقیق اً بمعن ای خلق ت    پس معرفت ھم ان جری ان ب ھ ی اد آوردن اس ت و ب ھ ی اد آوردن         . وادار بھ تفکّر می کند      

 خلقت قدیم چون بر انسان وارد می شود موجب خ واب و ن سیان آدم م ی گ ردد و ھم ین راز        جدید است چون  
ولی در رجعتِ زمان کھ ھمان خلقتِ جدید است و . دست دادن است یعنی مرگ و نیستی از دست رفتن و از   

درک می شود ھمان خلقتِ جدید انسان زیر نظر خودش می باشد و این ست ک ھ    ) بھ یاد آوردن  (بصورت ذکر   
 ان سان را در ح ال خلق تش   «: معرفت وسیلۀ خلقتِ انسانی انسان است و این است مصداق این کلام خ دا ک ھ          

  .» بر خودش شاھد قرار دادیم 
  

پس می بینیم آنچھ کھ جری ان معرف ت و رجع تِ زم ان نامی ده م ی ش ود ام ری اس ت و واقع ھ ای اس ت ک ھ ب ا                 
اراده و قدرت و علم کامل عمل می کند و این ھمان خداس ت یعن ی خداس ت ک ھ از ان سان م ی گ ذرد و ب از ب ھ           

شت کنن ده اس ت از اس مای خداس ت ک ھ در ق رآن آم ده        ک ھ ب ھ معن ای برگ     » ت وّاب «صفت . انسان برمی گردد   
ک ھ از اس مای دیگ ر    » م ذکور «کھ از اسمای دیگر خداست بھ معنای بھ ی اد آورن ده اس ت و      » ذاکر«است و   

  : پس زمان چیزی جز رفت و آمد خدا در انسان نیست . خداست بمعنای بھ یاد آمده است 
  » ین جفا پیشۀ ما بھر وفا می گذرد  یار است کھ بر ما بھ جفا می گذرد     ا،عمر« 

  
پس معرفت چیزی جز خداشناسی نیست و آنچھ کھ بھ خدا و خدا شناسی نینجام د معرف ت نی ست بلک ھ خی ال         

نیز از اسماء کبیر خداس ت و آن اس می اس ت ک ھ ب ھ واس طۀ آن ص فاتِ خ دا درک         » زمان«پس . باطل است   
. موصوف معرفت است و معرف ت ص فتِ زم ان اس ت     پس زمان . می شود یعنی خداشناسی حاصل می گردد      

 و ذکر حاصل رجع ت  دینی فقط بر اھل ذکر میسّر استزیرا آنگونھ کھ قرآن می فرماید وادیِ  دین و حقایق        
و می دانیم کھ قرآن کتابِ ذکر است و ھمۀ پیامبران برای بھ یاد آوردن م ردم مبع وث ش ده ان د        . زمان است   

یّت قدرت بھ یاد آوری پیدا کنند یعنی پیامبران موجب رجعتِ  زم ان در ان سان    یعنی موجب گشتھ اند کھ بشر     
برای ھمین است کھ در قرآن آمده است کھ . ن باز گردانیده اند اسطۀ وجود خود خدا را بھ انساشده اند و بو

دوران دورانی بسیار بر انسان گذشت کھ ھیچ چیزی را بھ یاد نمی آورد و این ھم ان دوران ن سیان اس ت و       
. کفر و جاھلیّت است و دورانی است کھ ھنوز پیامبری در میان بشر و یا از میان ق ومی مبع وث ن شده ب ود            

پس پیامبر کسی است کھ اوّل خودش دچار رجعت زمان شده و خدا در او باز آمده و او را ب ھ ذک ر آورده و       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 40

این بدان معناست کھ انسانِ  ک افر ن ھ    . آنگاه او را بسوی مردم فرستاده تا مردم را نیز از نسیان نجات دھد    
برای ھمین است کھ خدا م ی فرمای د   . تنھا خدا را بھ یاد نمی آورد بلکھ گذشتۀ خود را نیز بھ یاد نمی آورد  

پس در واقع بخود آمدن ھم ان جری ان آم دنِ  خ دا ب ھ      . ھرکھ از یاد خدا غافل شود از یاد خودش غافل است      
سان بازگشتھ تا او را مج دداً زن ده کن د ب رای ھم ین اس ت ک ھ خداون د ک افران را          انسان است یعنی زمان بھ ان   

ب ھ مثاب ۀ زن ده ش دن و ھ ستی       شناس ی  -مردگان می نامد و بلکھ نیستان می نامد و از این روس ت ک ھ خ ود       
. پس معرفت یعنی زمان شناسی و برای ھم ین اس ت ک ھ ع ارف کام ل را ام ام زم ان م ی نامن د          . یافتن است   

 امام زمان کسی است کھ کلّ جھانِ  از دس ت رفت ھ در دورانِ  ن سیان خ ویش را ب از م ی یاب د یعن ی ک لّ               یعنی
عالم ھستی و کلّ زمان از دست رفتھ از ازل تا ابد بھ وجودش باز می گردد و در او احی ا و نق د م ی ش ود ،        

و »  وج ودِ  ام ام آش کار    ھرچھ ک ھ در جھ ان اس ت متمرک ز اس ت در     « : بھ این دلیل است کھ در قرآن آمده     
برای ھمین است کھ عارفان را سلطان جھان و مال ک وج ود م ی نامن د زی را ک لّ ع الم ھ ستیِ  گذش تھ را ب ھ              

در واقع عارف کامل فرمانروای زمان اس ت زی را ھ ر ک س چی زی را      . چنگ آورده و بر آن احاطھ یافتھ اند        
  . کھ شناخت بر آن مسلّط می شود 

  
و دلتنگی برای عمر از دست رفتھ یا یک موقعیّت از دس ت رفت ھ ھمان ا اح ساس از     ی احساس از دست رفتگ  

ت ا خ دا در   .  برای خدا پس ھیچ دلتنگی ای نیست الاّ. است دست رفتن خداست یعنی از دل رخت بربستن خد     
انسان است دل انسان وسیع و چون اقیانوسی بی منتھاست و چون خدا م ی رود بت دریج دل ان سان و ظ رفِ      

و . وجودش کوچک و تنگ تر می شود تا آنجا کھ تبدیل ب ھ نقط ھ ای م ی ش ود ک ھ در لحظ ۀ فن ا ق رار دارد             
و در عین حال میل بھ باز گرداندنِ  زمان است ولی زمان ھرگز باز . دلتنگی حسّ زمان از دست رفتھ است 

ی و معن ا و جم الی   نمی گردد و صورتھای از دست رفتھ اش ھرگز تک رار نم ی ش ود مگ ر در حی ات و ھ ست          
پس معرفت نفس . و این رجعت جز در وادیِ  معرفت نفس امکان پذیر نیست . کاملاً دگر و در خلقتی جدید        

در اکنونیّ ت ج اریِ    ھ است کھ جھان قدیم و خلق ت ازل ی   و اینگون. کارخانۀ خلقت جدید انسان و جھان است  
  . خلق می شود وجود از نو حادث می گردد کھ گویا نخستین بار است کھ 

  
عک س پرس تی   . پس خاطره پرستی کاری عبث و کشنده است و بر خلاف جریان معرفت و زندگی می باش د       

و فیلم پرستی ک ھ در تم دّن جدی د برج ای پرس تش خ دا ق رار گرفت ھ اس ت از بزرگت رین عوام ل انحط اط ب شر                   
 مھ  د ای  ن پرس  تش جاھلان  ھ   معاص  ر اس  ت ک  ھ او را از معرف  ت و حی  ات و خلاقیّ  ت ب  از م  ی دارد و ام  روزه     

  . تلویزیون است کارخانۀ نسیان بشر معاصر و مھد کفر و جنون است 
  

و در ورای اراده ش بانھ روز در ذھ ن م ی گ ذرد چی ست ؟ یعن ی ھم ان        و امّا نقش خیال ک ھ بط ور اتوماتی ک           
جع ت زم ان   آنچھ کھ نقش حافظھ و خاطرات نامیده م ی ش ود س رآغاز ر   . چیزی کھ خاطرات نامیده می شود   

است و نخستین موج ذکر است ولی برخورد ان سان ب ا ای ن واقع ھ عموم اً نادرس ت م ی باش د و بج ای اینک ھ             
اجازه دھند کھ این امواج خاطره در ذھن بیاین د و بگذرن د و مرتب اً پوس ت بیندازن د و عری ان ش وند ب از م ی               

می سپارند و در فرد موجب دلتنگ ی  ایستند و تبدیل بھ بت می شوند و در ھمان صورت کھن بار دیگر جان    
و حسرت و افسردگی می گردد کھ نتیجھ اش مرگ پرستی و پرستش س نّت م ردۀ اج دادی اس ت و ای ن طب ق          
قول قرآن ھمان روش کافران است کھ پیرو سنّت پدران ھستند و این ھمان ت اریخ پرس تی اس ت ک ھ ام روزه       

و ای ن ھم ان کھن ھ پرس تی و تحجّ ر      . غای ت جاھلان ھ   تبدیل بھ نوعی مذھب شده است ، مذھبی تبیین شده و ب  
یعنی ھمان سنّت م ردۀ آب ا و اج دادی اس ت ک ھ      . است کھ سیمای تجدّد گرفتھ و لذا ماھیتاً بشدّت ریاکار است  

با ابزار جدیدی اجرا می شود و در چن ین تج دّدی کمت رین اث ری از خلاقیّ ت و رش د و معرف ت نی ست ، بلک ھ             
  .ای است کھ نقاشی گردیده و بھ زیور آلات تزیین شده است مثل گوسالۀ سامری مثل جسد مومیایی شده 

  
پس امواج خاطرات را کھ علیرغم می ل م ا ب ر م ا وارد م ی ش ود ن ھ بای ستی رد نم ود و از آن گریخ ت و ن ھ                 

نع از بایستی آن را قاب کرد و پرستید بلکھ بایستی تسلیم این امواج باشیم کھ بھ آرامی در ما بگذرن د و م ا         
عبور آن نشویم و جلویش را سد نکنیم زیرا این امواج ناخالصیھای معرفتی ما را بصورت کفھایی بالا م ی      
آورند و آن را دفع می کنند تا امواج زمان زلال گردد و دریا آرام و شفّاف شود کھ تا اعماقش مشاھده گردد 

 بلعد و دچار رخوت و تیرگی و بیماری ولی اکثر بشر کف خوار است و چرک و زبالۀ امواج خاطرات را می
این کفھا را اندی شھ و  می شود و جاھلتر گردیده و بھ خواب و نسیانی عمیق تر فرو می رود و بشر امروز      

خرد می نامد و بھ پرستش آن می پردازد و آن را تبدیل بھ انواع فلسفھ ھا و ایدئولوژیھا می کند و بواسطۀ 
 می کشد و از خلاقیّت می اندازد و امروزه بزرگترین کارخان ۀ ای ن ک ف و    آن حیات و ھستی جاری را بھ بند 

بھ حقیقت را بھ رابطۀ ک ف و آب دری ا مث ال    ) ظنّ(و خداوند نیز رابطۀ اندیشھ   . کف پرستی تلویزیون است     
 .»و بنگرید کھ چگونھ کفھای بر روی دریا کنار می رود و آب ھمیشھ باقی است«: زده است و می فرماید 

 زمان در رجعت خود تولید امواج و طوفان نموده و کفھا و زبالھ ھای زیادی را از اعماق خود بالا م ی    پس
 . این زبالھ ھا را جمع می کند و بھ مصرف می رساندو انسان غافل در ساحل آن نشستھ وآورد تا دفع نماید 

ندی کردنِ  انواع این زبال ھ ھ ایی   زبالھ ای کھ اندیشھ و فلسفھ و دانش و ھنر نامیده می شود و این دستھ ب     
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حال آنکھ آدمی بایستی صبر کند تا امواج فروکش نماید و دریا زلال شود تا . است کھ بھ ساحل رسیده است 
  . در آن بھ شنا و غوّاصی بپردازد و مروارید معرفت شکار نماید 

  
 ھم ان تجرب ۀ از دس ت رفتگ ی و     و امّا این کف ھمان نیستی است یعنی آث ار دوران نب ودِ  خ دا در ان سان ک ھ         

و چون خدا بواسطۀ زمان رجعت می کند حیات و ھستی را در انسان ب از م ی آفرین د و     مرگ و نیستی است     
غبار مرگ و نیستی را می شوید و این کفھا حاصل این شستشو است ھمانطور کھ یک لباس کثیف چون در 

پ س  . ھ کاملاً پاک شد دیگر تولید کف نمی کن د  آب شستھ می شود از خودش کف تولید می کند ولی آنگاه ک  
انسان اندیشھ پرست انسان چرک خوار است یعنی بلعندۀ م رگ و نی ستی اس ت و دف ع کنن دۀ حی ات و ھ ستی         

پس رجعتِ زمان مثل بارش باران بر خاک است یا مثل سیلابی بر دشت است کھ ناپاکیھا و فضولات     . است  
زن آور و گریانن ده اس ت ب ھ    و اگ ر ام واج خ اطرات گذش تھ عموم اً ح       . را می شوید و خاک را زنده می کن د       

خداون د  « : ھمین شستشو می باشد کھ دل را پاک می کند ، برای ھمین اس ت ک ھ در ح دیث آم ده ک ھ         معنای  
و م ی دان یم ک ھ دلھ ای ک افران و ج اھلان ب سیار بن درت مح زون م ی           . » دلھای محزون را دوس ت م ی دارد      

یعنی دلھایشان بقول معروف می شنگد و اسیر » در دلھایشان بازی می کنند « :  فرماید گردد و خداوند می
  . لھو و لعب است برای ھمین است کھ خندۀ زیاد نشانۀ کفر و حماقت است 

  
پس نتیج ھ گی ری ک ردن اندی شی از م رورِ  خ اطرات و ت اریخ ک اری عب ث و گم راه کنن ده اس ت و ھم ان ک ف                  

کھ بھ معنای بھ یاد آوردن می باشد درخلاف این ن وع نتیج ھ گی ری اس ت زی را ای ن       پرستی می باشد و تذکّر      
نوع دریافت منطقی از خاطرات گذشتھ حجاب و مانع اس تمرار ذک ر اس ت و خداون د در ق رآن ھ ر کج ا ک ھ از                

ب ھ  یک واقعۀ تاریخی نقلی می کند بلافاصلھ می فرماید کھ این واقعھ را در درون خود بیاد آوری د و دع وت          
در ص ورتی ک ھ در   . ذکر می کند یعنی استمرار این یاد و ھرگز دعوت ب ھ نتیج ھ گی ری و ق ضاوت نم ی کن د            

اکث ر ترجم ھ ھ ایی ک  ھ در ق رآن ش ده اس ت در مقاب  ل واژۀ ذک ر و ت ذکّر معن ای عب  رت گ رفتن و نتیج ھ گی  ری            
  . وشانیدن می باشد منطقی آمده است و این تبدیل آشکار کلام خدا است و ھمان حقّ را لباس باطل پ

  
 . خلقت استز نیستی پس معرفت ھمان پس معرفت یعنی جریانِ  دریافتِ  حیات از مرگ و استخراج ھستی ا

و م ی دان یم ک ھ اندی شھ ھ ا      . و معرفت جریان اندیشھ نیست بلکھ جریان فرا رفتن و رھایی از اندی شھ اس ت       
پ س جری ان معرف ت در عم ل     .  از ھمین بابت است آرمان ساز و آرزو پرورند و تمام افسون و فریبندگی آن   

زیرا بھ تجربھ می دانیم کھ آرزوھا مثل کف و حبابھایی توخالی ھمان جریان گذشتن از آرمان و آرزوھاست 
  . و دریایی از کف یک قطره آب ھم نمی شود . ھستند و ماھیتاً ناکام کننده می باشند 

  
یِ  ان سان اس ت و زم ان در م ادّه اس ت ک ھ از دس ت م ی رود پ س          و عالم مادّه کھ بر باد دھندۀ حی ات و ھ ست       

حتّی دان ش فیزی ک ذرّه ای م درن را اگ ر     . کفی در بی نھایت درجھ از فشردگی . عالم مادّه ، عالم کف است  
اش با چشم معرفت بنگریم م ی بین یم ک ھ ھ ر ش ی ای چ ون تجزی ھ و تق سیم ش ود ت ا ماھیّ ت و عن صر اولیّ ھ               

ب ھ  ست کھ می ترکد و این اس ت ک ھ غای ت فیزی ک ذرّه ای ک ھ م ی خواس ت         بھای توخالی ا  بدست آید فقط حبا   
 ھستی پس باور کنیم کھ مادیّت عالم ھستی کفِ. عنصر ازلی مادّه برسد ، بھ ضدّ مادّه رسید یعنی بھ نیستی 

ذھن ی  ب رای ھم ین اس ت ک ھ ک ف پرس تیِ        . است چون این کف را رھا کنیم بھ آب حیات و ھ ستی م ی رس یم       
  . چون بھ عمل می آید ھمان مادّه پرستی است و مرگ و نیستی 

  
  . بھ این علّت است کھ چون زمان بر مکان می وزد فنایش را آشکار می سازد 

  
و در آن واح  د م ی ت وان گف ت ک ھ زم ان ، معن ای بقاس  ت و       . زم ان ، معن ای فناس ت و جھ ان ، م ادّۀ فناس ت       

پ س خ اطرات جری ان معن ا ک ردن      . ز بقاست ک ھ درک م ی ش ود و بعک س     جھان ، مادّۀ بقاست زیرا فنا فقط ا     
و امّا کار معرفت آن است ک ھ ان سان را از ای ن دوگ انگی     .  از دست نرود معنا نمی شود امادّه است و مادّه ت 

د و یگ  انگی اش را دریاب د و ای  ن یگ انگی ھم  ان    فن  ا ، ف را ب ر  - مک  ان و بق ا  -م ان   معن  ا ، ز-و ت ضادِ  م ادّه  
و این ست ک ھ ع ارف در می ان     . شناسی است کھ در وجود اھل معرفت آش کار م ی ش ود و تع یّن م ی یاب د              خدا

زیرا عارف کامل خدا را چن ان ب ھ ی اد آورده اس ت ک ھ م ی       . یاد خدا : خلق ، آئینۀ ذکر و بھ یاد آوردن است   
  . رینی انسان است یعنی ازلیّت لحظۀ خلقت در او احیاء شده است و وجود عارف آئینۀ باز آف. بیند 
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  »معرفت و قیامت « 
  
  

ھم ۀ  . چرا چنین است ؟ زیرا قیامت است . برای کلیّۀ سئوالھا فقط و فقط یک پاسخ وجود دارد    اینک دیگر   
... ناکامیھا ، رسوائیھا ، تلخیھا ، تردیدھا ، بی بنیادیھا ، پوچی ھا ، رنج ھا ، بن بست ھا و لا علاجیھ ا و     

ست کھ قیامت است و لحظھ بھ لحظھ بھ غایت خود نزدیکتر می شود یعنی ھر لحظھ ای بر شدّت  برای این ا  
ور ک رده و آن را  مگر اینکھ ای ن پاس خ را ب ا   .  شود و حدّت این مسائل بشری و بر بی پاسخیش افزوده می       

  . عمیقاً درک کند و فقط اینگونھ است کھ تنھا راه علاج پدید می آید 
  

و بھ معن ای ش مارش معک وسِ  ی ک توقّ ف کام ل و ت وأم ب ا         ای سر آمدن حرکت زمان است قیامت کھ بھ معن 
 است کھ دیگر بشر بھ ھیچ کدام از آرزوھایش حاظ بشر ملموس ترین نشانھ اش اینانفجارِ  کامل است از ل   

اس ت  از دنیا نخواھد رسید زیرا مزرعۀ کشت و برداشتِ  آرزو محتاج زمان است و زم ان در ح ال ای ستادن         
ومعنای دیگری کھ از این واقعھ برمی خیزد کھ کاملاً . چیزی را سبز نمی کند و بھ بار نمی نشاند  یعنی ھیچ

این اس ت ک ھ زم ان ب ین ان سان و تحق ق آرزوھ ایش فاص لھ م ی ان دازد و            مفھومی متضاد با معنای قبل دارد  
ار است پس این فاص لھ و ت أخیر   انسان مجبور بھ صبر کردن است ولی حالا کھ زمان در حال مرگ و احتض     

نیز در حال از بین رفتن است پس بایستی ھر آرزویی از انسان بلافاصلھ واق ع گ ردد و م صداق کُ ن فیک ون          
  . باشد یعنی آرزو کردن ھمان و واقع شدن ھمان 

  
بھ میزانی کھ از سرعت و حرکت زمان کاستھ می شود بھ سکونِ  کام ل نزدی ک م ی گ ردد ان سان ھ م ب رای         

و اص لاً تکنول وژی مح صول عرص ۀ     . بران این وض ع ب ر س رعتِ خ ویش م ی افزای د بواس طۀ تکنول وژی              ج
س رعت عم ل ،   . زی را تکنول وژی ب ھ ی ک معن ا چی زی ج ز اب زار س رعت بخ شیدن نی ست            . آخرالزّمان اس ت   

 و این بھ معنای سرعت در رسیدنِ  سریعتر بھ آرزوھ ا . سرعت جابجایی ، سرعت تولید و سرعت مصرف        
پس در واقع تکنولوژی و ماشین ، آنتی تز قیامت است و تلاش انسان برای نبرد با عوارض قیام ت    . است  

است حال آنکھ در عمل عکس این نیّت حاصل می شود یعنی انسان بواسطۀ تکنولوژی ره صد سالۀ خود را 
ی رس د یعن ی ب ھ    برای رسیدن بھ آرزوھایش طی می کند یعنی با س رعت ھ ر چ ھ بی شتر ب ھ پای ان خ ودش م           

  . پایان دنیا و آرزوھای دنیویش و بھ پایان حیاتِ دنیویش 
  

و . پس می شود گفت کھ عرصۀ قیامت و آخر زمان پدید آورندۀ تکنولوژی و دوران سرعت و شتاب اس ت         
چھ بسا عکس این دلیل نی ز درس ت باش د یعن ی تکنول وژی باع ث ش د ک ھ ان سان ب ھ قیام ت برس د و دنی ایش               

پس تضادّ ب ین آن دو معن ای م ذکور از می ان     .  سرآغاز آرزوھای معنوی و اخروی نزدیک گردد بمیرد و بھ 
و انسان در این دوران فقط م ی توان د ب ھ آرمانھ ای جاودان ۀ معن ویش دس ت یاب د یعن ی آرزوھ ای             . می رود   

ام ت عرص ھ   ب ھ معن ای قرآن ی قی   . و فقط این نوع آرزوھاست کھ در ھمان حال اجابت می ش ود  . متافیزیکی  
ای است کھ نھانھای انسان عیان شده و انسان بھ لحاظ دنیوی تھی گردیده و احساس نی ستی م ی کن د و در           

و این واقعھ برای . این جریان بھ سمت تجرید و تنھایی کامل می رود و از غیر خودش جبراً پاک می شود      
. ی ب شر ام روز ب ھ ھم ین دلی ل اس ت       بشر جاھل بسیار درد آور و کشنده می باشد و خود کشی و مخدّر گرای 

بیھودگیھ ا ، ب ی عاطف ھ    . پس علاج مسائل و دردھای عرصۀ قیامت جز در شناخت آن و باورش نمی باش د      
و ای ن ب دان معناس ت ک ھ دیگ ر ھ یچ م شکلی از ان سان         . گیھا ، بیچارگیھا جملگی از نشانۀ این دوران است    
 زیرا ریشۀ دنیا بریده ش ده اس ت و ارتب اطش ب ا حی ات و      بواسطۀ دنیا و ابزارھای دنیوی حل شدنی نیست ،       

ھستی قطع گردیده است و محکوم بھ فناست پس متوصّل شدن بھ ابزار و معانیِ  دنیوی بھ مانند آویختن بھ 
  . دار فناست و متوصّل شدن بھ چیزی کھ خودش در حال سقوط است 

  
و م ابقیِ  دی  دگاھھای ش  ناخت  . ز جھ ان اس  ت  پ س ب  اور و فھ م قیام  ت ب ھ معن  ای ب اور و فھ  م واقعیّ ت ام  رو     

امروزه رئالیزم . جملگی غیر واقع بینانھ و گمراه کننده است و فقط بر دردھای بشر و بر جھلش می افزاید 
  . فقط در پرتو معرفت قیامتی است کھ پدید می آید )واقعیّت گرائی ( 
  

. ن تمدّن است دو جلوه از ع وارض قیام ت اس ت    ماشینیزم و نیھیلیزم کھ دو جلوۀ کامل مادیّت و معنویّت ای     
. یعن  ی ان  سان بمیزان  ی ک  ھ در درون پ  وچ م  ی ش  ود در بی  رون تکنول  وژی پرس  ت م  ی ش  ود و ب  ھ عک  س          

  .می باشد ) درھم کوبنده ( » القارعة«ماشینیزم و نیھیلیزم دو جلوه از معنای 
  

وبد و خاک و آب و فضا را فاسد می می باشد کھ ھمھ چیز را درھم می ک» القارعة«ین پس تکنولوژی ماش
و امّ ا خ ودِ  ماش ین تع یّن دنی ا و دنی ا پرس تیِ  ب شر اس ت و دی وِ  ارض اء            . سازد و حیات دنیوی را می کشد    

و این نیز از . کنندۀ آرزوھای مادّی اوست و این دیو ھمان شیطانِ باطنِ  کافران است کھ ظھور کرده است     
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زی را ماش ین ب ھ مثاب ۀ دس تھا و پاھ ا و       . ی ک ھ باطنھ ا ظ اھر م ی ش ود      نشانھ ھای بزرگ قیامت است ، روز 
 پس تکنولوژی تجسّد شیطنت ان سان . اعضاء و جوارح و حوّاس و مغز و ھوش مادّه پرستانۀ انسان است     

ھواپیم ای ج ت ،   . است یعنی تعیّن شیطان انسانی شده یا انسانِ  شیطان شده است و ای ن ھم ان دجّ ال اس ت      
شکھای اتمی مظھر آن الاغی است کھ بیش از صد متر درازی اوست کھ در روایات برای دجّال قطارھا و مو

و تکنول وژی مظھ ر حماق ت    . و الاغ مظھر حماق ت اس ت در ن زد ب شر     . آمده است کھ دجّال سوار بر اوست      
ب  رای ھم  ین اس  ت ک  ھ ام  روزه   . غ  ول آس  ای ب  شر اس  ت ک  ھ اب  ر ق  درتھا ب  ر چن  ین خ  ری س  واری م  ی کنن  د       

و اب زار اش دّ اس تبداد و    . نولوژی تنھا وسیلۀ استثمار و غارت و چپاولِ  جان و مال و فرھنگِ ملل است    تک
  .خفقان می باشد 

  
و امام زمان ش اھد و ع ارفِ ب ر    .  پس می بینیم کھ خداوند بدست خودِ  بشریّت قیامتش را برپا نموده است     

 آنھا را از عذابھای این واقعھ برحذر داش تھ و دع وت   این واقعھ است و قیامت را بھ مردم معرّفی می کند و       
  . بھ حقّ می کند 

  
  
  
  
  
  
  

  »معرفت و ریا « 
  
  
زی غیر واقعی می باشد مثلاً تظاھر بھ ثروتمن د ب ودن   یبمعنای تظاھر بھ چدر فرھنگ و عرف مردم   » ریا«

...  . ب ھ دوس ت داش تن و    ، تظاھر بھ دانشمند بودن ، تظاھر بھ دینداری ، تظ اھر ب ھ ف ضل و ادب ، تظ اھر         
بھ لح اظ خ ودِ    » ریا«ولی . بنابراین ریا بھ معنای فریب دادن دیگران است و نوعی مکر بھ حساب می آید   

و ب دین لح اظ   . ھم خانواده می باشد » رأی«و » رؤیا«، » رؤیت«لغت بھ معنای نمایاندن است کھ با کلمۀ    
پ س  . شان دادن اس ت و مت رادفِ  خ ود نم ائی م ی باش د       بھ معنای چیزی و یا صفتی از خود را بھ دیگری ن   

نزدیک  ی چن  دانی ب  ھ ک  اربرد ف  رھنگیش ن  دارد و بلک  ھ ش  اید  » ری  ا«م  ی بین  یم ک  ھ معن  ای ری  شھ ای و لغ  وی  
نمی آید کھ معن ای  یعنی معنای اصلی و لغوی اش لااقل آنقدر زشت و ناپسند . مفھومی متناقض با آن باشد     

ِ  جلوۀ فرھنگی و اجتماعی ریا برخاستھ از معنای فردی و لغوی آن است و ولی بھرحال زشتی. فرھنگیش 
برخاستھ از جلوۀ اجتماعیِ  آن است و بھ نظ ر م ی   » ریا«کلّ منشأ بدیِ  . این معنا را بایستی جستجو کرد      

وب آید کھ عمداً و آگاھانھ چیزی از خود را در معرض دید دیگران قرار دادن در نظر دیگران مقب ول و محب        
بنابراین یک علّت ناپسند بودن ریا ھمان عمدی است کھ در این عمل نھفتھ اس ت و اگ ر ای ن عم د     . نمی آید  

را از ماھیّت ریا حذف کنیم تبدیل بھ طھوری خود ج وش و ن اخود آگ اه م ی ش ود و قباھ ت اجتم اعی اش از               
 ھم ین معن ای م ذکور را علن اً از     در فرھنگ انگلیسی نیز ساختاری دارد کھ دقیقاً» ریا«کلمۀ . بین می رود  

. تشکیل ش ده اس ت   » TEND«و » PRE«کھ از دو قسمت » PRETEND«خود نشان می دھد ، کلمۀ  
»PRE « بھ معنای پیش و ماقبل می باشد و» TEND « پس این . بھ معنای کشش ، تمایل و علاقھ است

قاء می کند بھ لحاظ خود لغ ت ب ھ مفھ وم    را ال» ریا«واژه در فرھنگ غرب کھ دقیقاً ھمان معنایِ  فرھنگیِ     
ماقبلِ  علاقھ ، پیش از آنکھ علاقھ ای پدید آید و قبل از اینکھ واقعاً صفتی نسبت بھ چیزی در انسان باشد ، 

فرض یک واقعھ ای قرار داد بنابر این بھ زبان ساده تر این لغت دو بخشی را می توان بمعنای     . آمده است   
ی کھ ھنوز پدید نیامده است و انسان پیشاپیش بھ استقبالش رفتھ و خود را بھ آن یعنی یک صفت یا حادثھ ا

  . نامیده می شود » ریا«این چیزی است کھ . نسبت می دھد و فرض می کند کھ پدید آمده است 
  

پس می توان گفت کھ عمل ریایی عملی فرضی است و بھ مانند پیش درآمدی بر عمل اصلی می باش د یعن ی      
م صنوعی  .  جعل یعنی قرار دادن چیزی درجایی ک ھ ق رار ن دارد و ری ا دقیق اً ب ھ ھم ین معناس ت            جعل است و  

پس می توان گفت کھ ریا بھ معن ای عجل ھ   . بودن و نیز زشت آمدنِ  این واقعھ نیز از ھمین جا برمی خیزد      
  . کردن و بی صبری نمودن در وقوع واقعھ ای مطلوب می باشد 

  
 ریا فقط می تواند خطر و ضرری برای ف رد ری ا کنن ده داش تھ باش د و ل ذا زش تیش در        و امّا تا این مرحلھ از   

نظر دیگران چندان نی ست ول ی از آنج ا ک ھ بخواھ د وس یلھ ای ب رای فری ب دادن دیگ ری باش د ناپ سند ت رین                 
اره ری ا  ولی معمولاً ھمو. رفتار بشری می باشد تا جائیکھ فرد ریاکار نھایتاً در میان مردم مطرود می شود     

از مرحلۀ اوّلش بتدریج بھ مرحلۀ دوّم گام می نھد زیرا اگر پیشاپیش بھ استقبال چیزی رفتن بھ قصد فروش 
آن چیز بھ دیگران نباشد و منظور سلطھ و فریب دیگران در کار نباشد ، ھرگز چنین تعجیلی پیش نم ی آی د          

بط ور مث ال ک سی    . گ ران مخف ی م ی مان د     و اگر ھم پیش آید در حریم زندگی فردی خواھد بود و از چ شم دی     
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ولی ھنوز این قدرت و معرفت در وجودش پدی د نیام ده اس ت     بسیار دوست دارد کھ متدیّن و خداپرست باشد     
پس تا اینجا او در مرحلۀ علاقھ ای فرضی است حال اگر در این پیش فرض بخواھد تعجیل کند ب دون اینک ھ    

بق دین بروز کند او پیشاپیش بھ تقلید از کردار و اعمال دینی در وجودش بطور طبیعی صفات و اعمال مطا  
می پردازد و چون راحت ترین امور تقلیدی در دین آداب عبادی می باشد لذا شروع بھ نماز خواندن می کند 
بدون اینکھ ھنوز ارتباطی باطنی با حقّ پیدا کرده باشد و بدون اینکھ ھنوز اندکی از صدقِ  عملی در او پیدا 

تا زمانیکھ این تعجیل و تقلید امری کاملاً فردی م ی باش د و در انظ ار ع ام نیام ده اس ت خط ر و          . ه باشد   شد
ضرری اساسی و نیز عذاب و تناقضی پدید نمی آورد و فرد پس از مدّتی از این تقلید بھ ب ی خاص یّت ب ودن      

عی بی شتری م ی کن د و در    آن در وجودش پی می برد و دست از این تعجیل می کشد و بر علاقۀ ب اطنیش س          
منشأ این علاقھ تفکّر می نماید ، ولی اگر این تعجیل و تقلید بھ بازار برود فرد را تحت فشاری روانی ق رار      

 بھ عملی عذاب آور می شود می دھد و بتدریج ریشۀ آن علاقھ را نیز می خشکاند و این رفتار تقلیدی تبدیل
دارد و تب دیل ب ھ وظیف ھ ای اجتم اعی ش ده اس ت و اجتم اع نی ز         زیرا دیگر کمترین ریشھ ای در وجود ف رد ن        

طبعاً بواسطۀ این تظاھر از او انتظاراتی پیدا می کند و او نیز مجبور است کھ پاسخ گوید و بدینگون ھ اس ت     
کھ این تظاھر بی ریشھ و جبری شامل کلیۀ روابط و رفتار اجتماعیِ  او می شود و بدین ترتیب ری ا موج ب       

کامل فرد با جامعھ می شود و فرد تبدیل بھ ھنر پیشھ ای رنجور و بی کس می شود کھ از باب ت  قطع رابطۀ   
این بازیگری نھ تنھا مزدی نمی گیرد بلکھ بتدریج رسوا شده و منفور ھمھ م ی گ ردد و ک لّ زن دگی خ ود را       

ای ن فق ط   . م ی گ ردد   نیز در این راه تبدیل بھ صحنۀ تئاتر کرده و بتدریج از خودش نی ز بیگان ھ گ شتھ و گ م       
و ان  واع . یک ی از مثالھ  ای ری ا ب  ود ک ھ مع  روف ب ھ ری  ای م ذھبی م  ی باش د ک  ھ نھ ایتش من  افق ش دن اس  ت          

  . فراوانی از ریاھای عاطفی ، سیاسی ، علمی ، ھنری و غیره نیز وجود دارد 
  

ور طبیع ی و  ریا بھ معنای تعجیل در عرضھ داشتن و معرّفی چیزی از باطن خویش است کھ ھنوز بھ طپس  
پ س م ی   . خود جوش از اعماق وجود بھ سطح وجود نرسیده و قدرت و لیاقت معرّفی و ظھور نیافتھ اس ت       

بینیم کھ ریا تعجیلی در معرفت است یعنی معرفتِ تعجیلی و بی صبری در معرفت بھ ریا منجر می شود زیرا 
انیدن آن است یعنی معرّفی جنب ھ  میل بھ معرفت ھمان میل بھ استخراج حقایق وجود و بھ عرصۀ ظھور رس    

ان است و یکی از محوری ترین قیقتِ عرفھ ایِ  انسپس می بینیم کھ ریا از انحرافاتِ  ح. ھای پنھان وجود 
پس ریا بمعنای تئاتر معرفت است و فرق تئاتر با . و خطرناکترین امراضِ  بی معرفتی است در حقّ معرفت 

و امروزه قداستی کھ ھنرھای نمایشی پیدا کرده است و تب دیل ب ھ ب ت    واقعیّت ھمان فرق ریا با معرفت است   
این تمدّن شده است بھ معنای آن اس ت ک ھ ای ن تم دّن در ری ا غ رق ش ده اس ت و تظ اھر ب ھ معرف ت را خ ودِ                  
معرف  ت پنداش  تھ اس  ت و ای  ن خطرن  اکترین جن  ونی اس  ت ک  ھ ای  ن تم  دّن و مخ  صوصاً س  وداگرانِ  معرف  ت ک  ھ   

  . ی شوند بھ آن مبتلا ھستند ھنرمند نامیده م
  

م ی  و امّا آیا براستی تظاھر و تقلید صفتی کھ در انسان ھنوز بھ بار نیامده و قدرت تجلّی پی دا نک رده اس ت        
تواند انسان را تا حدودی بھ حقّ آن صفت و معرفت نزدیک سازد یعنی اینکھ مثلاً کسی کھ قدرت و شھامت 

اھر بھ صدق رھی ب ھ س وی ص دق بجوی د ؟ ی ا ک سی ک ھ واقع اً ت وان          راستگوئی ندارد می تواند از طریق تظ  
عمل  یِ  ص  بر و قناع  ت را ن  دارد در تظ  اھر ب  ھ آن چ  ھ تجرب  ھ ای از ای  ن ارزش بدس  ت م  ی آورد ؟ معم  ولاً        

م ثلاً حتّ ی   . انسانھا بھ ارزشھای خوب تظاھر می کنند و کسی بھ ارزشھای منفی و منفور تظ اھر نم ی کن د           
و ی ک ان سان ب ی اعتق اد ب ھ حق ایق       . ھد بھ دیگران نشان دھد ک ھ دزد ج وانمردی اس ت     یک دزد ھم می خوا    

در ای ن مثالھ ا در   . مذھبی می خواھد نشان دھد کھ لا مذھب با وجدانی است یعنی لا مذھبِ  با م ذھبی اس ت      
عرّفی شود می یابیم کھ بھ لحاظی دیگر ریا نشانھ ای از این حقیقت است کھ انسان می خواھد خوب و زیبا م

ھرچند کھ خودش ھیچ نشان و میلی بھ ارزشھای خوب ندارد پس م ی بین یم ک ھ در اینج ا ری ا مظھ ر اخ لاق             
برای ھمین است کھ آدمی در یک شھر غریب کمتر ریا می کند زیرا ک سی می ل   . جمعی و ارتباطی می باشد   

نھایت ریا می شود زیرا ھمھ می بھ شناخت او ندارد ولی در وطن و خاصّھ در میان قومِ  خویش مجبور بھ 
پس ریا حاصل معرفتِ  جمعی است ، . خواھند او را بیشتر بشناسند و لذا او مجبور بھ ریای بیشتری است     

در . برای ھمین است ک ھ شخ صیّت حقیق ی ھ ر ف ردی در غرب ت آش کار م ی ش ود          . معرفتِ خویشی و قومی   
ت مح لّ پی دا ک ردن دوس تان ص میمی اس ت زی را در        و غرب.  شناسی وجود دارد -غربت بیشترین امکان خود  

  . رابطۀ ریائی اصلاً امکان رابطھ وجود ندارد تا چھ رسد امکان صمیمیّت و دوستی 
  

بنابراین انسان تا زمانی کھ خوبیِ  خود را برای دیگ ری م ی خواھ د و می ل دارد ک ھ از چ شم دیگ ری خ وب            
ا خ وب بدانن د خ واه ن اخواه مجب ور ب ھ ریاک اری اس ت         دیده شود و برای دیگران خ وب باش د و دیگ ران او ر      

این ست ک ھ   . یعنی مجبور است کھ غیر از آنچھ ک ھ ھ ست بنمایان د یعن ی از خ ود بیگان ھ باش د و دو ت ا باش د               
اخلاقِ  اجتماعی از بنیادش بھ ریا است و علّت ت ضادّ روان یِ  ف رد ب ا جامع ھ نی ز ب ھ ھم ین دلی ل اس ت زی را               

  . قیقتاً زجر آور است و کانون ھمۀ زجرھای بشر است ریاکاری و دوگانگی ح
  

یعنی تا زمانی کھ مخاطب معرفت دیگران ھستند ریا اجتناب ناپذیر است و این ھمان جری ان ایزول ھ ش دن و       
ب ھ ھم ین دلی ل ھم ان رش دِ  ریاک اری م ی باش د ت ا جائیک ھ           س یر ش ھر ن شینی و تم دّن     . تنھاییِ  روانی است    
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 تمدّن و نیز کلیّۀ اصول ارزشی در اقتصاد و فرھنگ و سیاست نیز تماماً بر ریا است و اصولِ  اخلاقیِ  این    
از این روست کھ سوسیالیزم و دموکراس ی ک ھ دو بنی ادِ     . گویا اصول مدنیّت ھمان ایدئولوژی ریا می باشد    

  . ده اصلی جامعۀ مدنی می باشد ھمواره در مکر فزاینده فرو می رود و نیز در رسوائیِ  فزاین
  

پس اگر انسان مخاطب و مقصودی جز خودش داشتھ باش د مجب ور ب ھ ریاس ت و اھ ل معرف ت بای د بدان د ک ھ           
خودش شاھد و مشھود و عارف و معروف و غایت و مقصود خویشتن است و چون این واقعھ ای توحی دی   

ناس ی ک ھ ھم ان    ھم انطور ک ھ م ی بین یم خ ود ش     . است لذا می تواند ب ر ص دق و یگ انگیِ  وج ود حرک ت کن د           
صراط المستقیم معرفت است اگ ر بخواھ د دیگ ران را مق صود خ ود ق رار دھ د مب دّل ب ھ ش دیدترین ن وع حقّ ھ                 
بازی و تبھ کاری و خرافات می شود و از نوعی کھ در جریانات موسوم بھ درویشی می بینیم کھ در حقیقت 

کول و شارب  تئاتری می باشد ، کلاه و کچاملاًیعنی درویش نمائی ، کھ تمام ابزارش ک. تئاتر عرفانی است 
و ریش و گیو و تبر و مقداری واژه ھای کلیشھ ای و سناریوئی تم ام اب زار دروی ش نم ائی اس ت و ھ ر ک ھ               

  . ھمۀ اینھا را با ھم داشتھ باشد درویش کامل است 
  

ی از آن موض وع  و تظاھر بھ صفتی ن ھ تنھ ا کمت رین رن گ و ب وئ     بنابراین می توان گفت کھ تقلید از چیزی        
بدست انسان نمی رساند بلکھ حتّی آن علاقھ و میل اولیّھ نیز در وجود کاملاً می میرد و انسان بتدریج باطناً 

از م ن  « : خط اب ب ھ مؤمن ان م ی فرمای د      ) ع(بھ عداوت با آن چیز می رسد و بھ ھمین دلیل است کھ عل ی      
 تقلید از امام مؤمنان کھ کمالِ  ایمان است نھ تنھ ا  یعنی یک مؤمن بواسطۀ» تقلید نکنید کھ کافر می شوید   

برای ھمین بود کھ کسانی ک ھ  . بر ایمانش افزوده نمی شود بلکھ بکلّی آن را از دست داده و کافر می گردد  
در صدر اسلام بھ تقلید از صفات و خلق و خوی علی پرداختند نھایتاً مبدّل بھ شقی ترین دشمنانش گردیدند    

  . پس تظاھر بھ خوبی فطرتِ خوبی را در انسان ریشھ کن می کند . از آن جملھ است کھ ابن ملجم 
  

وقتی کھ یک میل زیبا و خوبی در وجود خود احساس می کنیم باید صبورانھ بر آن نقطھ نظر کنیم و در آن   
د می کن د و  تأمّل و تفکّر نمائیم و اینگونھ است کھ بتدریج آن ریشھ در خاکِ وجود ما تغذیھ می شود و رش       

اینست روش مبارزه با ریا کھ خود شناسی . از ما آشکار می گردد بصورت صفات و اعمال خلاّق و طبیعی  
  . نامیده می شود 

  
و امّا می بینیم کھ اکثریّت قریب ب ھ اتف اق ب شریّت ریاک ار اس ت و در سل سلھ مرات ب پیچی ده ای از ری ا ق رار             

 صدق و معرفت در رابطھ با مردم چیست ؟  اھلامّا وظیفۀ. است دارد و گویا صدق را بکلّی فراموش کرده        
اھل معرفت چون رو بسوی خویشتن دارد و ھمواره نظر در سمتِ ذاتِ خود می کند لذا با این نظر است ک ھ         

بنابراین چنین کسی ھرچند کھ اساس راھش غیر مردم ی ب وده   . ذات خود را استخراج کرده و بر می تاباند      
 میزان حیات و ھستی و ارزشھای خود قرار نداده است ولی در میان م ردم اس طوره و ام ام    است و مردم را  

می گردد و مردم می بینند کھ این فرد ھمان است کھ آنھا ھمواره آرزو می کردند ک ھ چن ین باش ند ول ی فق ط       
 م ردم از ای ن   بھ اینگونھ بودن تظاھر کرده اند و در این تظاھر رنجور و رس وا گ شتھ و بت دریج ب سیاری از     

وضع خود بیزار شده و چون چنین کسی را می بینند دست از ریا می کشند یعنی کفرشان آشکار می شود ،     
ولی آنھایی ک ھ ھن وز بط ور حرف ھ ای ریاک ار      . کفری کھ تا قبل از این در پرده بود و منافقانھ عمل می کرد    
پس وظیفۀ اھل معرفت در رابطھ با این دو . ند نشده اند در مشاھدۀ چنین کسی بشدّت میل بھ ریا پیدا می کن

و دستھ از مردم اینست کھ منافقان را شھامت پرده براندازی و کافر شدن بدھ د و ک افران را از می ل ب ھ ری ا       
ن وری ک ھ از وج ود ع ارف برم ی تاب د       . و امّ ا چگون ھ ؟ ب ا خموش ی     . نفاق باز دارد و دعوت بھ ایم ان کن د     

زی را م ردم نی ازی ب ھ     .  ص بور ب ود    ک املاً  منتھی بایستی ب ر جری ان ای ن ھ دایت     برای ھدایت خلق کافی است    
ھدایت احساس نمی کنند زیرا اصلاً نمی دانند کھ چیست و با آن کاملاً بیگانھ اند بلکھ این اھل معرفت اس ت    

ازی است این چھ نی. کھ بشدّت برای ادامۀ تعالیِ  خودش نیازمند است کھ مردم ھرچھ سریعتر ھدایت شوند   
؟ زیرا اھل معرفت تا آنچھ را ک ھ ب ھ چ شم دل در درون خ ود م ی بین د ب ھ چ شم س ر در ب رون از خ ود نبین د                    

و م ردم مظھ ر معرّف ی ب اطن ان سان ع ارف ب ھ او م ی         . راضی و کامل نمی شود و بھ یقیین کافی نمی رس د       
و اگ ر م رد   . مک ان م ی پ ذیرد    و این است کھ کمال خود شناسی در مردم و مردم شناس یِ  ش ھودی ا     . باشند  

عارف در رابطھ با مردم و ھدایت آنھا عجلھ نماید و بھ جدل بپردازد آنھ ا را وادار ب ھ ری ا م ی کن د و ری ای           
زیرا خودِ  مردم نیز درست . آنھا او را می فریبد و این بزرگترین خطر ممکنھ بر سر راه اھل معرفت است      

پ س ص بر و خموش  ی در رابط ھ ب ا دیگ  ران پ یش ش  رط      . ده ان  د مراھ  ی ک شیده ش   ب ھ ھم ین دلی  ل ب ھ ری ا و گ    
  . معرفت و اصل نخستین آن است 

  
ھرچھ سریعتر ھدایت کردن دیگران اندیشھ و میل و انتظاری کاملاً باطل است زیرا خودِ  اھل معرفت ک ھ در     

س ر نم ی بین د    مسیر ھدایت قرار دارد از دید چشم سرِ  خود محروم است و س یمای ھ دایت خ ود را ب ھ چ شم        
بن ابراین ت ا زم انی ک ھ     . مگر در سیمای کس دیگری کھ بواسطۀ نور او در م سیر ھ دایت ق رار گرفت ھ باش د        

اھل معرفت جمال ھدایت خود را در مردم ندیده است چھ میداند کھ ھدایت چگونھ عمل م ی کن د و ظ اھر م ی         
بی ر مرتک ب ش ده اس ت و در واق ع دو      بنابراین اگر بخواھد در ھ دایت م ردم اص رار ورزد دو خط ای ک    . شود  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 46

یکی اینکھ مردم را بھ گمراھ ی م ضاعف ب ھ تقلی د و ری ا م ی ک شاند و دوّم اینک ھ خ ود را از ادام ۀ              . خیانت  
 راھ ش پی دا م ی ش ود و ای ن      ل ھدایت فرد در م ردم ھوی دا ش ده و   ھدایت محروم می سازد زیرا ادامھ و تکمی 

  .عشع نور ھدایت فرد عارف قرار گرفتھ اند راه ھمان راه مردم است ، مردمی کھ در تش
  

و امّ  ا آخ  رین و مھمت  رین نکت  ھ در ای  ن ام  ر آن اس  ت ک  ھ ش  کل و روش ھ  دایت ک  سی ک  ھ م  ستقیماً بواس  طۀ    
معرفت نفس و تحت ربوبیّت پروردگار قرار دارد بکلّی متف اوت اس ت از ص ورت و روش ھ دایت ک سانی ک ھ         

. یمای ھ دایت ش اھد و ن اس از زم ین ت ا آس مان تف اوت دارد        بواسطۀ یک مرد حقّ ارشاد می ش وند یعن ی س      
ب ا  یعنی کسی کھ مستقیماً بواسطۀ ربوبیّت خداوند تربیت و ھدایت می شود راه و روشی کاملاً متفاوت دارد      

رق کسی کھ با دست غیب ھدایت می شود با کسی ف: ربیت چنین فردی ھدایت می شوند آن کسانی کھ تحت ت
عارف کام ل ک سی اس ت ک ھ در آغ وش نی ستی تربی ت        . یت می شود و ربّش را می بیند   کھ با دست عین ھدا    

می شود زیرا خدا را نمی بیند و چنین کسی علی وار تربیت می شود و فرق علی با سائر اصحاب پیامبر در 
یعن ی ع ارف بواس طۀ    . این است کھ علی بواسطۀ معرفت نفس و مستقیماً تح ت ربوبیّ ت خداون د ھ دایت ش د       

یمان و اتّصال و توکّلش نسبت بھ خداست کھ ھدایت می شود و خدا را می شناسد و این شناخت نور ھدایت ا
ست کھ ھدایت می شوند ھمانطور کھ در قرآن نی ز ایم انِ  ب ھ    دم بواسطۀ ایمان بھ این انسانھااوست ولی مر  

ب ھ م ن ایم ان آوری د ت  ا     « : انبی اء و اولی اء راه ایم ان ب ھ خداس ت و ھم انطور ک ھ ح ضرت م سیح م ی گوی د            
سخن را دارد و در قرآن نیز دھھا آیھ آمده ک ھ اطاع ت از   و حضرت علی نیز مشابھ ھمین    » رستگار شوید   

 . رسول و مخلصین تنھا راه اطاعت از خداست و البتّھ منظور از اطاعت تقلید نیست بلکھ اراده سپردن است
پ س  .  رابط ھ ب ا ام ام ح یّ و حاض ر امک ان پ ذیر اس ت         برای ھمین است کھ مسئلۀ ھدایت برای مردم فقط در     

عارف و آنکھ ربّش االله است بواسطۀ معرفت نفس ھدایت می شود ولی بقیّۀ مردم بواسطۀ ن ور ھ دایتی ک ھ           
پ س ام ر   . از این عارف برمی تابد و شفاعت و رحمتی کھ از او بھ باطنِ  مردم می رس د ھ دایت م ی ش وند      

و ن امرئی م ی باش د زی را ھم انطور ک ھ ق بلاً گفت ھ ش د م ردم ی ک نف س واح ده و              ھدایت در ناس کاملاً باطنی     
 و اتّحادشان و ماھیّت مردم بودنشان بر ریا بنا شده است ھمانطور کھ خداوند  متّحدی ھستند کھ راز ارتباط    

ای بدانی د ک ھ اکثریّ ت م ردم ج ز ری ا وس یلھ ای ب ر        « : در کتابش خطاب بھ مؤمنان مکرراً فرم وده اس ت ک ھ     
در سورۀ ناس نیز خطاب بھ مخل صان و عارف ان چن ان اخط اری داده     » زیستن ندارند و اکثر مردم ریاکارند  

برای ھم ین اس ت ک ھ اھ ل معرف ت نف س مطلق اً ی ک ان سان          . شده است کھ بایستی از تمامیّت مردم بپرھیزند     
ک املاً مخ الف ب ا جامع ھ را     اجتماعی بھ مفھوم رایج کلمھ نیست و بلکھ بھ لح اظ راه و روش زن دگی س متی         

طی می کند و بھ نظر می رسد کھ موجودی ضدّ مردم و ضدّ مدنیّت است و از کلیّۀ محصولات تمدّنی مبرّا و 
بیزار است و بھ ھمین دلیل توانستھ کھ مظھر صدق باشد ھمانطور ک ھ ھم ۀ امام ان و عارف انِ  کام ل چن ین            

یِ  ھدایت نیز ری ا م ی کنن د یعن ی ام ر ھ دایت را از ب اطن خ ود         دپس می بینیم کھ مردم حتّی در وا . بوده اند   
 انگشت شماری کھ ب رای ظھ ور ام ر ھ دایت از خوی شتن خ واه       دھند الاّبروز نمی دھند یعنی نمی توانند کھ ب  

در واقع می . ناخواه از میان مردم و از راه و روش آنھا خارج می شوند مثل اصحاب صفّھ در صدر اسلام    
ردم در وادی ھدایت بھ سبک ملامتیّھ عمل می کنند یعنی تقیّھ م ی نماین د و ای ن ام ر در آنھ ا      شود گفت کھ م   
رود و منفور می گردد مگر اینکھ بخواھد رنج بی ک سی  عمل می کند و ھر کس تقیّھ نکند مط بطور غریزی   

ن ی اکثریّ ت م ردم    یع. را با دل و جان پذیرا شود و بدینگونھ است کھ در وادیِ  معرفت نفس وارد م ی گ ردد     
ھنگامی کھ قلباً بھ انسان عارفی کھ نور ھدایتش متجلّی شده است ایمان می آوردند او را چ ون خ دای خ ود        

پ س م ی بین یم ک ھ ری ای م ردم در ام ر ھ دایت ب ر حقیقت ی اس ت و            . می یابند و این ھمان راز تقیّھ می باش د     
سنّت مردم بر روی زمین ھمواره چنین است کھ . د بسیار مقدّس تر از بی ریایی آنھا در سائر امور می باش

چیزی را کھ دشمن می دارند تظاھر می کنند کھ دوست دارند و چیزی را کھ می پرستند تظاھر م ی کنن د ک ھ     
برای ھم ین اس ت   . برای ھمین است کھ عبادات اکثریّت مردم نشانۀ بی ایمانی آنھا بھ خداست     . اکراه دارند   

برای ھم ین اس ت ک ھ    . می کشند و بعد می پرستند زیرا دیگر لزوم تقیّھ وجود ندارد  کھ مردم مردان حقّ را      
 شناسی عارف در مردم محقّق - شناسی و خدا -ناس بر روی زمین مظھر سنّت خدا می باشند و کمال خود 

د زی را  زیرا می توان خداوند را بھ لحاظ وجودی مظھر ریا دانست و او را ک املترین ریاک ار نامی      . می گردد   
در حالی کھ طبق کلام خودش وجود دارد و حاضر و ظ اھر اس ت و ج ز او ھ یچ موج ودی نی ست ول ی اص لاً             

و این اشدّ و اکمل ریا است و مفھوم کفر مطلق نیز از ھمین جاس ت زی را ک افر بمعن ای پوش اننده و          . نیست  
اس ت و در  م م ردم منک ر ش ده    انکار کننده است و خداوند خود را بطور کامل پوشانیده و وجودش را از چش 

  .نش بھ مردم می گوید کھ وجود دارد و حاضر و ظاھر است و این کمال نفاق استعین حال بواسطۀ پیامبرا
پس ھمۀ صفاتی کھ در مردم است کاملش از خداست و عارف کامل کسی است کھ این فاصلھ ھا و اضداد را 

ر شود یعنی خدا را آشکار نموده و خط بطلان بر کفر و بر مردم حاضر و ظاھ. از میان بردارد ، در خودش 
پس می بینیم کھ کمال ریا شناسی نیز خدا شناس ی اس ت زی را خداون د وج ودش را ب ھ        . و ریا و نفاق بکشد      

و عارف کسی است کھ خداوند بواس طۀ وج ود او خ ود را معرّف ی م ی کن د و ری ا          . مردم معرّفی نکرده است     
از این روست کھ گویا ) تقیّھ(م در وادیِ  دیدارِ  با امام و انکار ظاھریِ  امام و ریای مرد. برطرف می شود 

رستند و کف ر دقیق اً   ا بپرستند یعنی خدا را کافرانھ بپ نادیده و انکار شده ریمردم فطرتاً دوست دارند کھ خدا     
 خدا را نبیند نمی حال آنکھ اھل معرفت نفس از این روش پرستش بیزار است و تا. بھ ھمین معنا می باشد 

پ س م ی بین یم    . » من ھرگز خدای نادیده را پرستش نکرده ام « : می فرماید ) ع(پرستد ھمانطور کھ علی   
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از ای ن  . و نی ز ذات اً م ؤمن ترن د     . کھ از این لحاظ م ردم از عارف ان ج سورتر و پرس تنده ت ر و مخل ص ترن د         
. ردم نم ی بین د بلک ھ پ ست ت ر از م ردم م ی بین د         روست کھ عارف حقیقی نھ تنھا خود را برتر و بھت ر از م     
  . خشوع مردان حقّ در رابطھ با مردم بھ این معنا می باشد 

  
) ص(پس عارف می داند کھ می داند و مابقیِ  مردم نمی دانند کھ می دانند برای ھمین است کھ پیامبر اکرم 

در آن روز است کھ بقول قرآن ھر کسی و » مردم در خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند « : می فرماید 
  . خواھد دانست کھ چھ میکرده است 

  
  . عارفان زائیده ، مردم زا بھ راه 

  
  . در واقع مردم مظھر حقیقیِ  آن زیبای خفتھ می باشند 

  
  
  
  
  
  
  

  »معرفت و پرستش « 
  
  

اش د از ھم ین   م ی باش د ک ھ پرس یدن و پرس ش ک ھ ب ھ معن ای خواس تن نی ز م ی ب           » پَ رَسَ «پرستش از ریشۀ    
ریشھ است و پرستش نتیجۀ پُرسش است یعنی حاصل جواب و اجابتی است کھ از سئوال کردن و درخواست 

کھ بھ معن ای درخواس ت و پرس ش م ی باش د نی ز       » دعا«بھ لحاظ جنبۀ مذھبی نیز   . نمودن حاصل می شود     
 م ی کن د وقت ی آن ک س     در واقع ھنگ امی ک ھ ان سان از ک سی چی زی درخواس ت       . مقدّمھ ای بر پرستش است      

اجابت می کند کیفیّتی از پرستش را نسبت بھ خود در آن سائل پدید م ی آورد و کم ال چن ین پرست شی وقت ی           
  . بوجود می آید کھ آن اجابت بیشتر از حدّ تقاضا باشد و نیز بی ھیچ مزد و منّتی باشد 

  
 زیرا ھ لحاظ معنا ھم خانواده می باشدعرفت ببنابراین می بینیم کھ پرستش از ریشۀ پرسش تا چھ حدّی با م

. معرفت حاصل پرس و جو است و جوھرۀ معرفت از آغ از ت ا ب ھ آخ ر ھمان ا پرس یدن اس ت و ج واب ی افتن               
ب رای ھم ین اس ت ک ھ ھم واره اھ ل       . مح صول واح دی از پرس ش اس ت     پس می بینیم ک ھ معرف ت و پرس تش       

ودی دوس ت نداش تھ باش د از او ھ یچ س ئوال و      اص ولاً آدم ی ت ا ک سی را ت ا ح د      . معرفت عاشق مسلک اس ت     
درخواستی نمی کند و در جریان چنین پرسشی است کھ انسان گام بھ گ ام در وادی معرف ت پ یش م ی رود و        
امّا پرسش و درخواستی کھ از سر ناچاری و اکراه از کسی می شود نتیجھ اش از ھر لحاظ غی ر معرفت ی و     

پرستش را دو جلوه از ماھیّت ارتباط انسان بدانیم پرسشھای غی ر  اگر معرفت و  . غیر پرستشی خواھد بود     
پرستشی موجب سستی و قطع رابطھ می شود و دلخ وری و نف رت یک ی از نت ایج آن اس ت ول ی حتّ ی چن ین                
نوعی از پرسش و پرستش نی ز در بلن د م دّت در خ دمت معرف ت اس ت زی را ب ھ ان سان راه درس ت پرس ش و             

می دھد و انسان بتدریج می فھم د ک ھ ھ ر پرس شی را نبای ستی از ھ ر ک سی        موضوع لایق پرستش را نشان    
است ک ھ راه معرف ت آش کارتر و م ستقیم ت ر      نمود و ھر کسی نیز لایق پرسش و پرستش نیست و بدینگونھ  

و کمال این راه برای کسی کھ زود خ ستھ ن شود و بخواھ د ت ا     . می گردد و باریکیش نیز معلومتر می نماید      
سد آنجاست کھ درمی یابد کھ انسان خودش طال ب و مطل وبِ  خوی شتن اس ت و فق ط خ ود اس ت        بھ آخرش بر  

 آئی -کھ بھترین پاسخ را بھ خودش می دھد و بھ بھترین وجھی خود را اجابت می کند و این سرآغاز بخود 
  . و ھمواره ھم بھترین جواب را انسان از خودش دریافت می کند .   شناسی می باشد -و خود 

  
 شناسی می رسد و بھ سرچشمۀ ای ن گ نج ب ی پای ان دس ت      - نھایتاً بخود و خود لی باید بدانیم کھ فقط کسی و

و درخواس ت از دیگ ران ت ا ب ھ آخ رِ  راه را خال صانھ ط ی ک رده باش د یعن ی ب ھ             می یابد کھ در وادی پرس ش    
 ای ن ک اوش خ ویش را    نتھ ای باش د و کاوی ده باش د ت ا در ا    غایت دیگری رسیده باشد و غیر را تماماً فھمی ده      

کشف کن د و در غی ر ای ن ص ورت فق ط خ ود خ واھی و تکبّ ر و غ رور اس ت ک ھ ن ھ کمت رین معرفت ی از خ ود                   
یعنی در گدائی خالصانھ از . بدست می دھد و نھ از دیگران و نھ ارتباطی با دیگران می یابد و نھ با خودش 

ه می شود و خود شناسی امکان پذیر می شود غیر است کھ انسان بھ خویش می رسد و دربِ  خویش گشود
مرحل  ۀ اوّل ج  ستجوی خوی  شتن اس  ت در غی  ر و ی  افتن خ  ود در  : زی  را ک  لّ راه معرف  ت دو مرحل  ۀ کلّ  ی دارد 

و این راه جز بواسطۀ جریان پرسشی کھ ھم واره  . دیگران است و مرحلۀ دوّم یافتن غیر در خویشتن است   
س ش خال صانھ ب ھ بی ان ب سیار روش ن یعن ی گ دائیِ  خاش عانھ ک ھ           خالص ت ر م ی ش ود امکانپ ذیر نی ست و پر         

یعن ی ان سان بمیزان  ی ک ھ در ھ  ر    . ھم واره مک ر و غ  رور را گ ام ب ھ گ  ام در پرس ش کنن  ده منھ دم م ی س  ازد        
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پرسشی و درخواستی جنبھ ای از منیّت را زیر پا م ی نھ د م ی توان د ب ھ غی ر نزدی ک ش ود و ب ر غی ر وارد                  
ای د ت ا ب ھ غای ت غی ر برس د و ای ن غای ت ھم ان فن ا ک ردن خ ود در غی ر اس ت و از               گردد و در غیر سلوک نم   

اینجاست کھ درب خود بر سائل گشوده می شود یعنی اینکھ بقول حافظ خود ، حجاب خ ود اس ت ک ھ فق ط در            
غیر از میان برداشتھ می شود و راه عملیش ھمان است کھ گفتھ شد و بواسطۀ فلسفھ و روانشناسیھا ھرگز 

برای ھمین است کھ این راه ، راه فقر و فنا نامیده م ی ش ود و   . تواند بھ چنین مکاشفھ ای دست یافت      نمی  
  . این فقری عاشقانھ و فنایی عارفانھ است 

  
نامیده می شود کھ بسیار متنوّع و بی پایان است و منشأ ھم ۀ  پس می بینیم کھ آن چیزی کھ نیازھای آدمی        

اری است کھ اگر بدین گونھ کھ گفتھ شد بھ ک ار گرفت ھ ش ود ان سان را ب ھ      ضعفھای انسان است گوھره و ابز  
  . حقّ و کمال و مطلوب جاودانھ اش می رساند 

  
وس یلھ  ) دیگ ران (یعن ی جامع ھ   . پس آنچھ کھ غریزۀ اجتماعی بشر نامیده می شود ھمین امرِ  م ذکور اس ت    

م ۀ اف راد ب شری    برای ھمین است ک ھ ھ . ای و بلکھ تنھا وسیلۀ رسیدن ھر فردی بھ خویشتنِ  خویش است      
اه ناخواه در بستر روابط اجتماعی کھ مقرّ اصلیش خانواده است گ ام ب ھ گ ام ب ھ س مت      از عارف و جاھل خو  

بی کسی و تنھائی روانی می رود و این حقّ است منتھی عارف این حق را مشتاقانھ پذیرا می شود و جاھل 
و انسان بمیزانی کھ از امکانات دنیوی فقیر . عبث و مستھلک کننده با این حق مبارزه می کند ، مبارزه ای 

است بھ ھمان شدّت و قوّت قدرت پرسش و ارتباط برقرار کردن با دیگران را دارد و بھ ھمین س رعت خ ود       
را در دیگران جستجو می کند تا جائیکھ پوچی و فنای خود را در دیگران بطور یقین پیدا می کن د و این ست     

ند ھمواره جان شینان خ ود را در می ان بھت رین مست ضعفین برم ی گزین د و بھت رین مست ضعف ک سی           کھ خداو 
برای ھمین است کھ چنین کسی بخاطر نیاز دنیوی از کسی چی زی  . است کھ فقر را با عشق انتخاب می کند  

ینست کھ طلب نمی کند بلکھ در حقیقت او طالب محبّت است یعنی در جستجوی کسی کھ قابل پرستش باشد ا    
ک ھ فق ط آنک ھ وج ود ن دارد قاب ل پرس تش        یعنی می بیند و می فھمد و ب اور م ی کن د    . نھایتاً بھ خدا می رسد    

پ س م ی بین یم ک ھ     . و این راه خدا ج وئی اس ت   . است زیرا وجود نداشتن مترادف است با بی نیازیِ  مطلق     
.  قاب ل پرس تش اس ت خ دا را م ی یاب د       کسی کھ بھ دنبال خداست خدایی نمی یابد بلکھ کسی کھ بدنبال چی زی   

برای ھمین است کھ خود بخود راه عاشقان راه فق ر فزاین ده اس ت زی را ت ا ان سان ھ یچ نگ ردد م ورد نظ ر و                
محبّت خدا قرار نمی گیرد زیرا خدا فقط کسانی را دوست می دارد کھ مثل او باشند زیرا خدا نیز ھیچ و ھمھ 

  . چیز است 
  

ت کردن ابزاری جز کلمھ ندارد چھ بھ زبان بیاید یا نیای د و کم ال مطل وب ھ م ک ھ در      و امّا سئوال و درخواس    
یک ی از آنھاس ت پ س ب ھ لح اظی م ی       » ش کر «ھر طلبی حاصل می شود بھ کلمھ ای ختم می ش ود ک ھ کلم ۀ       

توان گف ت ک ھ معرف ت حاص ل پرس ش اس ت و از کلم ھ ش روع ش ده و ب ھ کلم ھ ای دیگ ر خ تم م ی ش ود پ س                  
دریافت و حسّ  و تجربۀ کلمات است و غایت آنھم کھ پرستش اس ت نی ز در کلم ھ ای متبل ور      معرفت جریان   

 معرف تِ ب ر ھم ین کلم ھ اس ت یعن ی        ھمان ا کلمۀ خ دا اس ت و غای ت معرف ت ھ م     می شود کھ غایت ھمۀ کلمات      
ش می صاحب این کلمھ را کھ این نام بر اوست شناختن و بھ او معرّفی شدن و این کلمھ ما را بسوی صاحب 

آش کار م ی ش ود و ای ن کلم ھ ب ھ مانن د        » االله«برد کھ نھایتاً تمام خداشناسی و حتّی خدا بین ی در خ ود کلم ۀ      
و امّا خ ود  . عصارۀ این معرفت است پس کلمھ مبدأ و معاد ھر معرفتی است در ھر مرحلھ ای و موضوعی  

  چگونھ کلمھ ای است ؟ » معرفت«کلمۀ 
  

د حتّی بھ لحاظ جمال نیز شکفتھ تر و آشکار تر و زیباتر می شود و ھ ر  ھر چیزی ھر چھ کھ پیرتر می شو    
یعن ی اھ ل   . کھ توانست در پیرترین و چروکیده ترین صورتھا شدیدترین زیبائیھا را ببیند اھل معرف ت اس ت     

کھن ھ ت رین و ق دیمی    » االله«معرفت از بطن کھنگ ی و ق دمت ، اکنونیّ ت و غای ت ج وانی را م ی یاب د و کلم ۀ          
پ س  . و امّا کاشف غایت پی ری و نی ز ی افتن ج وانی در پی ری ، معرف ت اس ت        . ن و پیرترین کلمات است  تری

واژۀ معرفت حتّی از واژۀ خدا نیز پیرتر اس ت زی را کلم ات مخلوق ات ھ ستند و خداون د ھ م بخ اطر ع شق ب ھ               
زی را  . ت بر کلمۀ خ دا  معرفت چیزھا را آفرید و کلمۀ خدا نیز از مخلوقات خداست پس کلمۀ معرفت مقدّم اس    

انسان بواسطۀ کلمۀ خدا بھ معرفت نمی رسد بلکھ بواسطۀ معرفت است کھ بھ خدا می رس د و ب ھ ھ ر چی زِ         
چ ون خ دا خ ودش را    . دیگر زیرا ھمۀ چیزھا و معانی و واژه ھا محصولِ  معرفت است در درجات متف اوت     

بواس طۀ خلق ت ، خ ود را ب ھ غی ر ھ م معرّف ی         قدرت و قداستِ خود آگاه بود می خواست کھ می شناخت و بر  
پس معرفت از مب دأ خ ود برم ی خی زد و ب سوی      . کند پس معرفت مخاطبی جز غیر ندارد و خالقِ  غیر است     

غیر می رود و در این فاصلھ است کھ معرفت تبدیل بھ بی نھایت کلمھ و معنا می شود و چون بھ غیر رسید 
عنی از خود بیگانھ می گردد پس معرف ت ھم ان جری ان بیگان ھ ک ردن      این کلمات و معانی نیز غیر می شود ی       

ب رای ھم ین   . برای ھمین است کھ معرفت در کلیۀ مسائلش کاری جز بیگانھ سازی نم ی کن د      . خویش است   
» معرفت«است کھ در وادی معرفت کلّ جھان از خود بیگانھ است و بیگانھ ترین مفاھیم و واژه ھا نیز خود 

. ن آن چیز است نسبت ب ھ خ ود آن چی ز    ختن ھر چیزی ھمان جریان غیر ساختوست کھ شنا از این ر  . است  
 بیگ انگی  -ضوع ازخ ود  رفت در نزد ھمۀ عارفان جھان ، موبرای ھمین است کھ محوری ترین موضوع مع   
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این ست ک ھ در   . بوده است و عارفان ھر چیزی را بیگانھ م ی دیدن د و از ھم ھ بیگان ھ ت ر خ ود را م ی دیدن د          
پ  س واژۀ .  وادی معرف  ت ھ  یچ چی  زی خ  ودش نی  ست و نھایت  اً تمامیّ  ت ھ  ستی مت  رادف ب  ا نی  ستی م  ی گ  ردد   

و ای ن واقع ھ   . معرفت کارخانۀ خلقت است کھ از نیستی ، ھستی می آفریند و ھستی را بھ نیستی می کشاند      
و . ام ل م ی دانن د    شامل حال خود معرفت نیز م ی باش د ت ا آنج ا ک ھ ک املترین عارف ان خ ود را مظھ ر جھ ل ک           

در اینجاست کھ . اینست کھ معرفت چیزی جز پرستش تضاد نیست تا سرحدّ فنای کامل و نابودیِ  این تضاد 
و .  از بط ن اش دّ ت ضاد ، یگ انگی برم ی خی زد       ھاز قلب پرستش ، اشدّ عداوت آش کار م ی ش ود ھم انطور ک          

ین دش من خ  ویش اس ت زی را معرف  ت    این ست ک ھ ع ارف ھم  واره ض دّ خوی شتن اس  ت و گوی ا ق سم خ  ورده ت ر        
و عارف کامل  چون در جھلِ  کامل فرو . عاشقِ  جھل است زیرا بھ خاطر نبرد با جھل بھ میدان آمده است 

خ ود را ب ھ غی ر    رود یگانھ می شود یعنی انسان تا غایت جھل خود را نیابد و در آن غرق نشود نمی توان د         
بر نیستی بود کھ نیستی را ھ ستی بخ شید و چ ون خ ودش نی ست      عاشقِ   ) خدا(زیرا کھ ھستی    . معرّفی کند   

  . » خدا«: شد نامش زبانزد کلّ ھستیان گردید 
  

پ س پرس  تش ھمان  ا عط  ش نی  ست ش  دن اس  ت و معرف  ت ھ م چی  زی ج  ز ط  یّ طری  ق ای  ن مطل  وب نی  ست پ  س     
 فق ط  پ س . معرفت یعنی شناختن راه و روش نیست گردیدن و این ھم ان راه و روش خدایگون ھ ش دن اس ت            

ھر کھ عاشقِ  نی ستیِ  خ ود ش د در    . در عشق بھ نیستی است کھ خدا یافتھ می شود و نھ در عشقِ  بھ خدا    
  . وادیِ  معرفت قرار گرفتھ است 

  
و انسان تا نیست نشود خدا را نمی یابد زیرا خدا نیستی است و ع ارف ک سی اس ت ک ھ ای ن حقیق ت را درک              

 و چ ون ایم انش ب ھ ای ن حقیق ت کام ل ش د راھ یِ  دی ار ع دم م ی ش ود             کرده باشد و بھ آن ایم ان آورده باش د     
راھی کھ اصلاً راه نیست زیرا رسیدن بھ عدم ھمان ایمان بھ عدم است و کسی کھ بھ چنین ایمانی رسید ب ھ         

  . و اینست حضور خالق در میان مخلوق . خدا رسیده است و خدایگونھ است 
  
  
  
  
  
  
  
  

  »معرفت و عمل « 
    

  
معرفت دربارۀ محیط خویش کھ شامل : خود نیز نسبت بھ خودش مراحلی را طی می کند جوھرۀ معرفت در   

اش  یاء طبیع  ت و م  ردم م  ی ش  ود ، معرف  ت درب  ارۀ امی  ال خ  ویش ک  ھ ش  امل آرزوھ  ا ، اح  ساسات ، غرای  ز و    
عواطف می شود و معرفت دربارۀ معارفی کھ دیگران ارائھ م ی دھن د ک ھ ش امل م ذاھب و مکات ب فل سفی و             
علمی و ھنری م ی گ ردد  و معرف ت ب ر اعم ال و ک ردار آگ اه و ناخودآگ اه خوی شتن و نھایت اً معرف ت درب ارۀ                 

اینھ ا ھم ھ جل  وه ھ ا و مراحل  ی از معرف تِ نف س م  ی باش د زی  را       . ماھیّ ت خ ود معرف  ت و مب دأ و مق  صود آن    
 خود درک نخواھد کرد انسان ھمواره چیزی را در رابطھ با خویشتن درک می کند و ھیچ چیزی را بخودی ِ     

پ س معرف ت علّت ی ج ز رابط ھ      . ھمانطور کھ کلّ معرفت نفس نیز حاصل رابطۀ ظاھر و باطن خویشتن است        
ندارد کھ انسان را بسوی درک خویشتنِ  مجرّدِ  خویش میراند یعنی بسوی درکِ  خود ، بخودی خ ود و ب ی    

د و یگانھ و مطل ق س اختن ان سان اس ت ول ی      ھیچ رابطھ ای با غیرِ  خود ، پس مقصود معرفت مجرّد و مفر    
می خواھد از صاحبش طلاق گرفتھ و بی کار بھ ھمین جا تمام نمی شود بلکھ خودِ  معرفت در مرحلۀ نھائی 

) عارف(و اینجاست کھ معرفت صاحب خود . نیاز از انسان شود و بر ذاتِ  خودش منھای انسان آگاه گردد    
 می کند ، در اینجاست کھ جنبۀ نوریِ  معرفت پیدا می شود و عارف محلّ را نیز زیر پا می نھد و او را رھا

. ساطع شدن نور است نوری کھ دیگر صاحبش برآن اراده و مالکیّتی ندارد و این نور بسوی مردم می رود 
و این نور مردم را متوجّھِ  صاحب اسبقِ  خود می کند یعنی صاحبش را بھ مردم معرّفی می کند یعنی راب ط      

و این در حالی است کھ صاحبش بھ تجرید و توحید محض در مردم رسیده اس ت و  . ین شاھد و ناس است   ب
پ س معرف ت رس الت دارد ک ھ ص احبش را تنھ ا و       . نور معرفت عاملِ  معرّفی جمالِ  یگانگی ب ھ م ردم اس ت        

آن یگان ھ برس اند و   یگانھ نماید و رابطھ اش را با عالم و آدم قطع نماید و سپس جھان کثرت را بھ ح ضور      
و ای ن غای تِ رس الت    . و در اینجاس ت ک ھ ی ک م ساوی ب ا ب ی نھای ت م ی ش ود          . رابطۀ این دو را پدید آورد    

در روی ی ک نف ر ق رار م ی گی رد و ی ک نف ر در مقاب ل ک لّ ع الم            یعنی تمامیّ ت ع الم و آدم رو  . معرفت است  
د کھ ھر جزوِ  واحدی از عالم وج ود ، ک لّ   پس عمل معرفت آن است کھ نشان  دھ. ھستی و این ھمان است    

پ س معرف ت ک ارش این ست ک ھ ک لّ وج ود را در        . وجود است و کلّ عالم ھستی در ھر ذرّه اش موجود اس ت   
پس می بینیم کھ انسان وسیلھ ای است تحت قدرت نور معرفت تا ح قّ معرف ت   . یک فرد انسانی معرّفی کند      
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زی را ان سان م ی رود و فق ط معرف ت اس ت ک ھ ب اقی م ی مان د ،            پس انسان شھید معرف ت اس ت   . آشکار شود   
و ای ن توش ۀ آخ رت    . و این ھمان نوری است کھ از وجود انسان باقی می ماند . معرفتِ برخاستھ از انسان     

  . انسان است کھ بسوی خدا می رود کھ منشأ این نور است 
  

ورت موجودیّ ت ان سانی در جل وه ھ ای     پس می بینیم کھ این معرفت اس ت ک ھ در ان سان عم ل م ی کن د و ب ص          
گوناگون مادّی و معنوی بروز می کند و انسان نیست کھ ب ر معرف ت عم ل م ی کن د یعن ی معرف ت موض وعی            

ھمین کھ آدمی اگر دقت کند ھیچ از حال . نیست در دست انسان ، بلکھ انسان ابزاری است در دستِ معرفت   
آورد و ھرچھ کھ سعی می کند بیشتر خود را بفھمد بر ابعاد و و کار و بار و گفتار و رفتار خود سر در نمی 

اعماق جھل خود بیشتر پی می برد و حداکثر چیزی کھ از وجود خ ود درک م ی کن د این ست ک ھ ای ن خ ودش          
  . نیست 

  
و ک سی ک ھ بخواھ د معرف ت را     . معرفت آن نوری است کھ انسان از آن نور و برای آن نور خلق شده اس ت         

آدم ی وقت ی ای ن ن ور را ان دکی ح س       . میال خود آورد مواجھ با ب دترین ب دبختی ھ ا م ی ش ود        بھ زیر سلطۀ ا   
و اگر بخواھد با آن گلاویز . نمود بایستی تسلیمش گردد تا از مواھب و رحمت بی انتھایش برخوردار گردد 

را ب ھ ام  ور  آنک ھ بخواھ د معرف  ت را اب زاری ب رای زی ستن خ  ود نمای د و آن       . و درگی ر ش ود تب اه م  ی گ ردد     
لکھ انسان اس ت  دد زیرا معرفت محصول انسان نیست بدنیوی بگمارد بھ ھولناکترین اسارتھا گرفتار می گر     

 ھمینکھ ھمۀ اندیشھ ھا و نبوغ بشری خود بخودی و از ناخود آگاه او و بی ھیچ. کھ محصول معرفت است 
یعنی آنچھ را ک ھ ان سان بواس طۀ رن ج و     . از او بروز می کنند حجّتی آشکار بر این امر است  زحمتی   کار و 

معرفت از درِ رحمت می . زحمت کسب می کند معرفت نیست بلکھ جھل خود را بستھ بندی و ذخیره می کند 
ان سان  . و آنچھ ھم کھ بھ عرفان عملی موسوم است ش عاری ب ی عم ل ب یش نی ست      . آید و نھ از راه زحمت  

 تسلیم و خاموش و منفعل بماند و این بزرگترین کار انسان عارف فقط می تواند در رابطھ با معرفت خویش  
  .  است تا اجازه دھد کھ معرفت کارش را با او بھ پایان برد و حقّش را بر او آشکار نماید 
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